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 در مورد این جزوه 
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  باشد.می (  IDLO)المللی انکشاف حقوق بین

میدهد برای استفادۀ شخصی وغیر تجارتی شما استتت. تمام موادی که محتوی این کتاب را تشکیل  
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 اشخاص یجسم تیتمام و اتیح علیه میجرا

 مقدمه: 

  تهديد   يا   و  یتعد  مورد  را  انسانها   محض  یشخص  حقوق  مستقيماا   کهاست    ی يمجرا جرايم عليه اشخاص

  ی بشر  و  یاجتماع  جايگاه  سبب  به  و  است  پيوست  عليه  یمجن  شخصيت  با   که  یحقوق.  دهدی م  قرار

  اهميت،   لحاظ  از  حقوق  اين.  ردیگی نم  قرار  یمال و  یاقتصاد  ستد و  داد و  تعامل  مورد  دارد،  که  ییوالا

 و  شرف  مصئونيت  حق و  ،یجسم  سلامت  حق  حيات،  حق:  تواندی م  شده  یبند  دسته  درجه  سه  به

اول و  یجزا  کود .  1( انسان  ی معنو )جايگاه    اعتبار و   افغانستان بخش  را در    ی قسمت  دوم  از بخش سوم 

تسلسل آن   تقسيم بندی این جرايم و بخش سوم را در باب هشتم تنظيم نموده است.    ی متباق  باب هفتم و 

اما در اين جزوه آموزشی، سعی ص ورت گرفته  در کود جزا در برخی از موارد خالی از اشکال نيست، 

و  مباحث  بندی  تقسيم  در  تا  به   است  آموزش  پروسۀ  تا  گردد  رعايت  جزا  کود  ترتيب  آن، همان  ترتيب 

پيش   خوبتر  حيث  بصورت  این  از  و  جزوه  میانرود  وجود    این  خوبتر  هماهنگی  جزا  کود  و  آموزشی 

  داشته باشد.

 رد.  یگمی قرار بررسی  مورد بحث و اشخاص  یجسم  تی تمامو   اتیح علیه می جرا  نوشتار نیا لهذا در
 

 

در کود جزای افغانستان ضمن باب  اشخاص یجسم  تیتمام و  ات یمربوط به ح م یجراموارد یا مصادیق 

ادارات،    ،پیشبینی شده است  هفتم  اولويت های موجود در  این  اما حسب  روی    فقط  آموزشی  مواددر 

 شود: می   مطرح  پاره ای از این موارد، به ترتيب ذيل

 . جرم قتل عمد اول:   فصل

 
 .318نجيب حسنی، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص  - 1
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 .فصل دوم: ضرب منجر به مرگ

 . فصل سوم: قتل خطا 

 . فصل چهارم: سقط جنین

 . فصل پنجم: جرايم ضرب و جرح

افراد دارد، از جمله مسايلی   کثرت وقوع اين جرايم در کشور، و تأثيرات منفی مستقيمی که بر زندگی 

اين   روی  آموزش  و  بررسی  اهميت  که  می است  برجسته  را  علم  جرايم  لحاظ  از  آن،  بر  افزون  سازد. 

 های حقوق جزا در رابطه به همین جرايم مطرح شده است. حقوق مهمترين بحث 
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 فصل اول

 جرم قتل عمد

 مقدمه:

جرم    نخست  فصلاين    در گردد.    ی زمين بر م  ی انسان در رو   شیدایپ  با   آن   ۀسابق  که   است  یجرايم  از  قتل 

بیان می گردد قتل   تعريف وانواع آن  آن مفهوم قتل عمد تشریح می    (اول   مبحث)   به شکل عام  از  بعد 

عناصر جرم قتل عمد بررسی می گردد )مبحث سوم( و اخيراا مجازات جرم قل   سپس گردد )مبحث دوم( 

 عمد ذکر می گردد )مبحث چهارم(. 

 :مبحث اول: قتل و انواع آن

حقوقدانادن تعریف،  در این مبحث قتل به شکل عام که تمام انواع آنرا دربر گیرد، از دیدگاه فقهاء و 

‌سپس انواع آن منحیث تمهید برای مباحث بعدی این فصل بیان می گردد. 

 :قتلتعريف گفتار اول: 

از  است  قتل عبارت  . ترجمه:  2«1  اةیالح  به  تزول  العباد  من  فعل  إنهفقهاء در تعریف قتل گفته اند که: » 

 در  همچنان  ( افغانستان1355قانون جزای )در    .انسان دیگری گرددکه باعث سلب حیات    آدمی  اقدام

در نظام های  .  3( قتل به شکل عام، که تمام انواع آنرا دربر گيرد، تعريف نشده است 1396کود جزا ی)

که    یگر ید  انسان  اتیاست از تجاوز به ح  عبارت"  قتلگفته شده است که  قتل  در تعريف  حقوق عرفی  

 
 در واژۀ "الحياة" ال عهدی است که افادۀ حيات خاص را می کند یعنی حيات انسان دیگر.  "الف و لام"حرف  -1

 . 244عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، منقول عن ) تکملة فتح القدیر( ص:  -2

( و بعضاا ضمناا چون قتل خطا  546مادۀ    1ت چون قتل عمد )فقرۀ  قابل ذکر است که کود جزا انواع قتل را بعضاا صراحتاا تعريف نموده اس  - 3

 (. 554)مادۀ 
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تمام انواع قتل را دربر می گیرد، و عناصر عمومی قتل را که در  . این تعريف   1" منجر به مرگ او شود

 تمام انواع قتل بايد وجود داشته باشد، مشخص می سازد. این عناصر شامل نکات ذيل می گردد: 

 الف: عنصر مادی: 

 فعل: عبارت است از تعدی بر حيات غير؛   .1

 موضوع فعل: عبارت است از انسان زنده؛  .2

 وقوع مرگ در نتيجۀ تعدی. نتيجۀ فعل: عبارت است از   .3

 وجود رابطۀ سببيت بین فعل و نتيجه.  .4

   ب: عنصر معنوی:

قتل خطا  و  قتل عمدی  تعريف  این  بنابرآن،  است.  نشده  اشاره  تعدی  بودن  به عمدی  فوق  تعريف  در 

هردو را دربر می گیرد.  این عناصر در ضمن قتل عمدى در مبحث سوم این فصل به تفصيل بررسی می  

 گردد. 

 :قتل انواع:  دوم رگفتا

نتيجه  در  انسان  شود  وفات  می  واقع  عمدی  شکل  به  گاهی  دارد:  گوناگونی  اشکال  ديگران  تعدی  ی 

گونه  به  باشدوگاهی  می  داشته  را  ديگری  جرم  نيت  فقط  متجاوز  شخص  هم  وگاهی  خطا  اما  2ی   ،

توقع او مجنی عليه می میرد. طوريکه ملاحظه می شود،   بر اساس عنصر  وفات    این سه نوعبرخلاف 

انواع قتل مشترک و یکسان است. ، چون عنصر مادی در همه از همديگر تفکیک می شوندمعنوی      ی 

مرگ  به نه ضرب منجر    قابل ذکر است که  جرايم قتل فقط جرم قتل عمدی و قتل خطا را شامل می شود

 
 .320محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،ص:  -1

 چون ضرب و جرح منجر به مرگ، و یا تجاوز جنسی منجر به مرگ وغیره. - 2



علیه حیات و تمامیت جسمی اشخاص جرايم                                    (4اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

6 
 

زیرا  را اما  ،  است  حيات  بر حق  تعدی  قتل،  به  جرم  منجر  حيات  ضرب  حق  بر  تعدی  مستقيماا  مرگ، 

. بنابرآن،  1نيست بلکه تعدی بر حق سلامت تماميت جسمی است که منجر به سلب حق حيات می شود 

ابل تقسيم  ( ق556-554( و قتل خطا )مواد  547-546جرم قتل از ديدگاه قانون فقط به قتل عمد )مواد  

در  2است قتل خطا  احکام  اما  بررسی می گردد،  قتل عمد  و مجازات  تعريف، عناصر  این فصل  در    .

 فصل سوم اين جزوه بیان می گردد. 

 قتل عمد: مفهوممبحث دوم: 

با تعریفات حقوقدانان مقایسه  تشریح و    ،ذیل این مبحث، قتل عمد مطابق کود جزای افغانستان تعریف

 شود. می 

 گفتار اول: تعريف قتل عمد:

با    قتل عمد عبارت است )از(، ازکود جزا"    546مادۀ    1طبق فقرۀ   بین بردن حيات شخص زندۀ ديگر 

   ". داشتن قصد قتل

گفته  عمد  قتل  تعريف  در  عبارت  اند:  حقوقدانان  عمدی  رفتار  ا  "قتل  از  قانونیست  مجوز  و    بدون 

در تعريف دیگری آمده است که قتل عمد  .  3"عمدی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ دیگری شود 

 
 . 21ص« الکتاب الثاني ص:أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات »القسم الخا - 1

در فقه احناف افزون بر قتل عمد و قتل خطا، سه نوع قتل دیگر نيز  وجود دارد: قتل شبه عمد، قتل بالتسبيب وقتل جاری مجرای خطا. از    - 2

اما   گیرد.  می  قرار  مرگ  به  منجر  ضرب  کتگوری  در  وگاهی  عمد  قتل  کتگوری  در  گاهی  احوال  حسب  عمد  شبه  قتل  حقوق،  قتل  لحاظ 

از   قانون  از لحاظ  بالتسبيب حسب احوال گاهی تحت قتل عمد وگاهی تحت قتل خطا دسته بندی می شود، ولى قتل جاری مجرای خطا 

ل  جمله انواع قتل شمرده نمی شود زيرا اين نوع قتل در نتيجۀ اعمال غير ارادی واقع می شود وقاعدۀ کلی در حقوق اين است که اين نوع اعما 

 ی شود.جرم پنداشته نم

 .10ایرج گلدوزیان بايسته های حقوق جزای اختصاصی، ص: -3
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گونۀ که منجر   بدون وجه حق بهعبارت است از" فعل و یا ترک فعل انسانی به قصد سلب حيات دیگری 

 .  1به وفات او گردد" 

مقایس جز   تعریف  ۀبا  کود  در  که  شود  می  ملاحظه  الذکر،  فوق  مجوز  های  "بدون  قيد  افغانستان  ای 

قانونی" ذکر نشده است. ناگفته پيداست که اين قيد بسیار مهم است و بايد درنظر گرفته شود تا حالات  

قانونی سلب حیات از مفهوم جرم قتل خارج گردد مانند اجرای حکم اعدام توسط مؤظف مسؤول، و يا  

یا   و  دفاع مشروع،  در حالت  قتل    قصاصقتل  به  اخير،  تعريف  در  که  اين است  دیگر  تفاوت  غیره.  و 

 که ساير تعريفات آنرا ضمناا دربر دارند.  ی امتناعی صراحتاا اشاره شده است درحال

 : جزا دو کدر  عمد  قتلتعريف  شرحدوم:  گفتار

گر؛  ( دی4( زنده؛  3( شخص؛ 2( از بین بردن حیات؛  1تعريف قتل در کود جزا دارای اجزای ذيل است: 

 ( داشتن قصد قتل. ذيلاا هريک از این اجزا شرح می گردد.5

 :  اتیبردن ح نی( از ب1

پيش     2: اتیح   تعريف طبيعی  قوانین  را طبق  وظايف خود  انسان  بدن  اعضای  که  است  حيات حالتی 

   .3برد می 

نزد فقهاء و متخصصين حقوق وجود دارد:  :اتیح  آغاز به آغاز حيات دو ديدگاه    ی ابتدا  برخی  راجع 

هنگام صحبت    ی قانون مدن  36  ۀاول ماد  ۀفقر   .4آنرا  یانتها   گر ی د  یبرخ   دانند و  ی م  ات یولادت را آغاز ح

انسان شخصيت  است از  دانسته  انسان  شخصيت  سرآغاز  را  تکميل ولادت  با  1")   :،  انسان  (شخصيت 

 
 .130ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص:  - 1

که در عالم معاصر حقوق دارند، در   -2 با وجود اهميتی  وانتهای حيات،  آغاز  بنابرآن،  افغانستان، حيات و مرگ را تعريف نکرده است.  قوانین 

 قوانین مشخص نشده است.  

 .321، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص: ينجیب حسن - 3

 .131القسم الخاص، ص: ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات:  - 4
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در قوانین افغانستان نصی که آغاز و  وي به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي يابد".   ولادت كامل

 انتهای حيات را صراحتاا مشخص کند، وجود ندارد. 

آخر   اتیح  :ات یح  یانتها با خروج  و   نیانسان  ا1گردد   یم   لیتکم  ینفس  ديدگاه مشهور،    ن ی. حسب 

زمان م   یحالت  حيات   یرخ  وظايف  تمام  که  کامل    یها ستم ی س  یدهد  شکل  به  انسان  قابل   ری غ  وبدن 

توقف تنفس، نشانۀ مرگ پنداشته می شد، و  در گذشته، توقف ضربان قلب و    .2گردد   متوقف برگشت  

گردید  می  نیز  مغز  های  سلول  مرگ  به  منجر  دقیقه  چند  ظرف  توقف  در.  3این  این  حاضر  عصر  اما   ،

وی، از طريق دستگاه های ويژه و    و ضربان قلب  مريض تنفس    که با وجود مرگ مغز، امکان ميسر است  

" یا "مرگ مغزی" ياد  ی دماغ  مرگ "  حالتی که به نام.  در شرايط خاص، دوباره به فعاليت شان ادامه دهند

لهذا   روند  می  بین  از  مغزی  های  نتيجه سلول  در  و  رسد  مغز نمی  به  این حالت، خون  در  می شود. 

مصاب در حالت اغمای کامل به سر می برد، هيچگونه حرکت، درک و یا احساس داشته نمی  شخص  

تر اینکه حيات طبیعی وی  م باشد و فقط از طريق دستگاه، تنفس می کند و قلبش می تپد و از همه مه

گ  قوانین بسیاری از کشورهای جهان، صراحتاا و یا ضمناا اين حالت را مر   .4غیر قابل برگشت می باشد  

تأک نه معیارها و شرايط زیادی را یخوانده است و بخاطر  یا  آیا مغز مريض واقعاا مرده است  اینکه  از  د 

امکان   اند و  با مريضانی که در حالت کوما رفته  تا  ارزيابی نمايند  آنرا  بايد  اند که داکتران  وضع نموده 

. بنابراين، بعد از  5ا قطع  نشود بهبود شان است، معاملۀ مردگان صورت نگیرد و دستگاه های طبی از آنه

ثابت شدن مرگ مغزی، مريض مرده حساب می شود واز همین رو دورساختن دستگاه تنفس از مريض  

 
 .324نجیب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص:  - 1

2 - Steven Laureys, Death, unconsciousness and the brain, (2005) Nature Reviews Neuroscience, Volume 6, p. 899-909.  

 :تقديم شده به کانگرس و دولت آیالات متحده آمریکا تحت عنوانگزارش تحقیقی مفصل  برای مزيد معلومات در اين خصوص مراجعه شود به

 Defining Death: A Report on the Medical, Legal and Ethical Issues in the Determination of Death, July 1981. 

 1980IN re Bowmanبه نقل از001واین آر، لفیو سببیت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه آقایی نیا؛ حسین ص: -3

 ؛ 88-63ص  1388توکلی، محمد مهدی، مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شماره نهم،  - 4

به:     - 5 بالقانون الأمریکي وامراجعه شود  القانونية للموت الدماغي في القانون العراقي مقارناا  لمصري، صص  عباس نعيم عبد الجليل، الطبيعة 

14-16 . 
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که باعث قطع تنفس و توقف ضربان قلب وی می شود، قتل خوانده نمی شود. همچنان در کشورهایی  

به دیگر  بدن مريض  اعضای  نقل  قانونی است،  بدن  اعضای  انتقال  در همين مرحله صورت می  که  ان 

 گیرد و جرم پنداشته نمی شود.   

و  نشده است  تعريف  افغانستان، وفات  قوانین  در حالت   در  بدن شخصيکه  اعضای  نقل  در خصوص 

  22مادۀ    1فقرۀ    4( در بند  1387د، حکم صريحی وجود ندارد. قانون طب عدلی) ر مرگ مغزی قرار دا

ی جسد ميت شامل این مورد نیز می باشد" فهرست تمام  فقط تصريح نموده است که معاينات تخصص 

اعضا و انساج که جهت پيوند اعضا به مقاصد علمی، تعليمی و خدماتی طبق وصيت میت گرفته می  

 شود، توأم با ذکر مرجع مرسل الیه".  

 ( 1)   فعاليت شماره

 قضيۀ فرضی:

جنینی در اثنای ولادت ) بعد از آغاز دردهای ولادت و قبل از خروج کامل جنین از بطن مادر ( در اثر  

خطای طبیب می میرد. در نتيجۀ شکايت والدين طفل، څارنوال عليه طبيب اقامۀ دعوی نموده وی را  

که مؤکل وی  متهم به قتل خطا می کند. اما وکيل مدافع طبيب با پذيرش خطای طبیب، مدعی می شود  

از   و  ندارد،  خطا  شکل  و  است  عمدی  جرم  جنين  سقط  جرم  چون  است،  نشده  جرمی  هيچ  مرتکب 

آنجائيکه طفل به شکل کامل ولادت نکرده بود، صفت شخص زنده را نمی گیرد لذا کشته شدن وی قتل  

ل می  به حساب نمی رود و از اینرو وصف قتل خطا نيز در قضيه صدق نمی کند. اما څارنوال استدلا

به   نشانۀ حرکت جنين  مادر،   بطن  از  منظور خروج  به  تحرکات جنين  و  ولادت  دردهای  آغاز  که  کند 

سمت مستقل شدن از مادر است و در اين مرحله انسان بيشتر به حمايت قانون نياز دارد، لذا این حادثه  

 قتل به حساب می رود.  

 ديدگاه خويش را در قبال استدلال وکيل مدافع وڅارنوال مطرح نمائيد.  : سوال
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  ن یجن  چون.  گردد  یم  خارج  ماده  نیا  مصداق  از  جنين  یحت  و  حيوانات  نباتات،  دیق  نیا  با ( شخص:  2

  متفاوت   است  شده  تولد  که یشخص  اتیح  با   او  ات یح  اما   دارد  اتیح  نی جن  هرچند.  نيست   شخص

  ات یح  به   نسبت  رو  نیهم  از.  مستقل  نه  است  وابسته  ، ینیق ی  نه   است  یاحتمال   او  اتیح  چون.  است

  فقط   شود،  یم  داده  انیپا   آن  به   مادر  نجات  بخاطر  مثلاا  .دارد  یکمتر   یقانون  یتها ی حما  شده  تولد   شخص

  و   ضرب  ۀنتيج  در  بیآس  ا ی  خطا،  سقط  چون  ها   یتعد  ساير  اما   .است  شده  یانگار   جرم  او  یعمد  سقط

  کنند  یم استفاده"انسان"   ۀواژ  از شخص ۀکلم  عوض حقوقدانان اکثر. است نشده یانگار  جرم جرح، ا ی

 . شود ینم  شمرده قتل آنها  ساختن منحل و  ردیگ ی م دربر  زین را یحکم  اشخاص شخص چون

 به   مرده  جسم  بر  یتعد  بنابرآن،.  سازد  یم  خارج  ماده   نیا  مصداق  از  را  مرده  اشخاص  دیق  نیا( زنده:  3

  ذکر   قابل.  است  )ناممکن(  لی مستح  رمج  کود جزادر    بلکه  شود  ینم  خوانده  قتل  جرم  یو   کشتن  تین

  را یز  دینما   یم  تی کفا   گرديد  ذکر  قبلاا  که"شخص"    قيد  چون  نيست  مشکل  نباشد،  اگر  دیق  نیا  که  است

  ی م   تمام  او  وفات  با   انسان  شخصيت  گرديد  توضيح  قبلاا  کهیقسم   چون  شود   ینم  اطلاق  مردگان  بر

 . گردد

 سازد.  ی را از مفهوم قتل عمد خارج م  یخودکش د یق نیا : گری( د4

سازد. چون در    ی ضرب منجر به مرگ را از تعريف خارج م  قتل خطا، و  د یق  نیا  : قتل  قصد   داشتن (  5

 عليه را ندارد.  ینيت کشتن مجن یمتعد آنها  یهردو 

 ( 2فعاليت شماره )

فرضی: به سرعت    قضيه  را  موتر خود  می درجاده شخصی  بخاطر  يی  ها  ازخانم  تعدادی  درآن   که  راند 

شود که خانمی را مصدوم نسازد و نکشد، اما راننده بسبب  کنند. برايش گفته می حقوق شان مظاهره می 

،  دهد و به سرعت خود ادامه می کند  نمی تعصبات جنسيتی که با مظاهره کننده گان دارد، به هشدار توجه  

او می  موتر  با  نتیجه تصادم  قتل    میرد. ویک خانم در  راننده چيست؟  از ديدگاه شما، مسؤوليت جرمی 

  ؟ و یا قتل عمد خطا یا ضرب منجر به مرگ 
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 :عمد  قتل عناصر: مبحث سوم

عمد   قتل  جرم  عنصر  عناصر  سببيت(،  رابطۀ  و  نتيجه  موضوع،  )رفتار،  مادی  عنصر  از  است  عبارت 

آتی    قانونی، ضمناا بیان می گردد، در سطور  آنجائيکه عنصر  از  قانونی.  معنوی )علم و اراده( و عنصر 

 فقط روی عنصر مادی و معنوی جرم قتل عمد بحث صورت می گیرد.  

 گفتار اول: عنصر مادی جرم قتل: 

)  -1:  شامل   قتل  جرم  یماد  عنصر   ۀ رابط  -4و  نتيجه  -3فعل،    محل  -2  ،(فعلترک  / فعلرفتار مجرمانه 

 سببيت می گردد که هريک ضمن مطلب جداگانه تشريح می گردد. 

 مطلب اول: رفتار مجرمانه:

امر   ی جرم  رفتار به  از اقدام  نه  قوانین جزايیکه    یعبارت است  . رفتار مجرمانه در  1کرده است   ی از آن 

می تواند به شکل مثبت انجام شود  رفتار    نیقتل عبارت است از تعدی برحيات انسان و سلب آن. اجرم  

از   با استفاده  تواند  یا غير مستقيم، همچنان می  به شکل مستقيم صورت گيرد و  تواند  يا منفی، می  و 

‌: گرددذيلاا این اشکال مختصراا شرح می  .وسيله ارتکاب گردد و يا بدون آن

   مثبت:  الف: رفتار

که اقوال را  است    انسان  یارادعضوی  و فعل عبارت از حرکت    است،  مثبت عبارت از انجام فعل  رفتار

انسان  یحرکت ارادقتل در نتيجۀ رفتار مثبت، عبارت است از  . پس 2گیرد مثل تهديد و غیره  نيز دربر می 

یا نمودن،   خفه یا   زهر،یا   ، یمرم یا  با چاقو،    مانند کشتن دیگری گرددکه منجر به سلب حيات دیگری می 

 . ره یغ و نمودن غرق

 
 .98-97صدر توحید خانه، محمد صص  -1

 . 281-280حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ص،  - 2
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 امتناع(:  ا ی و  فعل ترک) یمنف  رفتار: ب

يا قراردادی وی  قانونی و  از انجام فعلی که مکلفيت  امتناع ارادی شخص  از  رفتار منفی عبارت است 

  حقوق   در  ر؟یخ   ا ی  دارد  وجود)امتناع(    فعل  ترک  قیطر   از  قتل  تحقق  امکان ا یآ  نکهیا  مورد  در.   1است

  رهگذر   نیا  از  فعل  کننده  ترک  و  افتد  یم  اتفاق  فعل  ترک  با   قتل  که  بودند  باور  نیا  به  فرانسه  می قد  یجزا

 چنانچه .  باشد  یم   ی میقد   کردیرو  برعکس  ل یتما   فرانسه  دیجد   حقوق  در   اما   است،  مجازات  قابل

  که   یشخص  خصوص  در  م«یجس   »جرح  اتفاق  عدم  به  حکم  یمورد  نیچن  در  هیی بوات  نافیاست  محکمه

ن.  2کرد«  صادر  بود  کرده  رها   منفذ  بدون  و  کیتار  یا  حجره  در   را  خود  ماریب  خواهر   ز ی در حقوق مصر 

  ات ی محکمه جنا   یمورد  نیوجود نداشته است. چنانچه در چن   یثابت  کردیمورد رو  نیهمانند فرانسه در ا 

 یبه مرگ و   یکه بعد از ولادت نوزادش را ترک کرد و منته  یدر اتهام قتل عمد، حکم به برائت مادر 

را که از آن قصد قتل دانسته شود مرتکب نشده است،    یجابیاستدلال که مادر نوزاد عمل ا   نیشد؛ با ا

  ی سبب ناتوان   یضربات   رادی با ا  یکه شخص   یدر مورد   ز،یمحکمه تم  یمورد  ن یصادر کرد سپس مشابه چن

رها نموده بود؛ قتل عمد شمرد   یبه دور از امکانات زندگ یبود و سپس او را در مکان دهیگرد  هیعل یمجن

نت  تیو حکم به محکوم    ی به نظر م.  3را مباشرتاا منتسب به عمل فاعل دانست«   جهیمتهم صادر کرد و 

رو علت  که  حقوق  کردیرسد  نظام  هردو  در  دوگانه  و  آن    ی متفاوت  از  فوق  در  همانا    م،یکرد  ادیکه 

هردو   ی  موقف دوگانه  نیا  هی توج  یاست و برا  جهیامتناع و حصول نت  نیب  تیسبب  ۀصعوبت اثبات رابط

  دو صورت امتناع   انیکه م  می ساز  ی م  ن یام  کی احمد ب  داستا   دگاهیبحث را مستند به د   نیا   ینظام حقوق 

قانون  ک یاز    یترک فعل ناش  ی )ترک فعل( فرق گذاشته است، به نظر و  دو    یموافقت عرف  ا ی  یواجب 

شود مانند    یم   هی عل  ی سبب وفات مجن  می که در آن امتناع از فعل به طور مستق  ینوع است نخست »نوع

  ی م   یبه مرگ و   یعل منتهترک ف  نیورزد و ا   ی به نوزادش به قصد قتل امتناع م  ی ده  ر یکه از ش  یمادر 

زندانبان زندان  یشود،  به  دادن طعام  از  م  انیکه  امتناع  قتل  ا  ی به قصد  و  قتل    ن یکند  به  منجر  فعل  ترک 

 
 . 281-280حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ص،  - 1

 .29همان ص: -2

 .29همان ص: -3
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  ی خود دار   ینموده و به مقصد قتل از دادن غذا به و   فی توق  یقانون  ریرا غ  یکه شخص  یکس   شود،ی م

که عهده دار محافظت از    یشود، پرستار و هر شخص  یم   یبه مرگ و   یترک فعل منته   نیکند و ا  یم

به    یترک تعهد منته   نیاش امتناع کرده و ا   تعهد  ی است، عمدا از اجرا  یفلج  ماریب  ا ی  یمعتوه   ا ی  یطفل

 نیاش امتناع نموده و ا  فهیوظ  یفا یراه آهن که عمدا از ا  یدهنده ا  تیکارمند هدا  ا یشود    یم  شانیمرگ ا

  ی ترک کننده    تی موارد مسؤول  نیشود. در همه ا  یم   نانیاز سرنش  یبه تصادم و مرگ عده    یامتناع منته 

  ی مرگ مجن   میکه دست به امتناع زده است سبب مستق  یشخص   رایاست ز  روشنفعل کاملا واضح و  

از اراده    یاست مستند به ترک کننده فعل و ناش  افته یآن قتل تحقق    که در اثر  یامر   رای ز  ؛باشد  ی م  همیعل

   .باشد یم یو 

مستق طور  به  عمل  از  امتناع  که  آنست  دوم    و   عام  تیوضع  فقط  بلکه  شود  ینم  مرگموجب    می نوع 

  دزدان   تجاوز  مورد  که  یشخص   به  مساعدت  از  که )گزمه(    گشت  سیپول  مثل   است(  ی)تصادف  یعارض

 کارگر   ا ی  زند  یم  سلاح  ا ی  یزهر   مواد  با   یخودکش  به  دست  که  یهمسر   ا ی  ، ورزد  امتناع  است  گرفته  قرار

  ی برا  یمحل  موارد  نیا  ی  همه  در.  کند  یم  امتناع  راه  سر  یها   سنگ  برداشتن  از  که  یراه  یپاکساز 

به مرگ شده    ی)منته   است   زده  سر  یو   از  که  یکار   چون  ندارد  وجود   فعل  کننده  ترک   یی جزا  ت یمسؤول

  امتناع   تواند یم  بوده   او  به  تسبن م  که  یز یچ  و ستیاز اراده اش ن  یاست( قابل انتساب به او نبوده و ناش

 . 1است«  کرده ترک را آن  که است یحالت  ا ی یامر  تدارک از

 از   امتناع  قانونگذار  جرم،  یماد  عنصر  از  فی تعر  مقام  در  کود جزا  33ۀ  ماد   طبق  افغانستان  حقوق  در

  است   قانون  یاجرا  عدم از    یناش  ا ی  ( فعل)ترک  عمل   از  امتناع   است   دانسته   جرم   یماد  عنصر  را   عمل

  به   منجر   که  ی نحو   به  قانون   مخالف   عمل   از   امتناع  ای  ارتکاب »  است   شده  حی تصر   مذکور   ماده   در  چنانچه

 انجام   به  را  شخص  قانونگذار که  است )موافقت(   یقرارداد از  یناش  هم  ا ی  و ....«  دهیگرد  یجرم  ی   جهینت

  ی م  جرم  وقوع  به  منجر  فعل  ترک  نیا  و  زند  یم   باز  سر  آن  یاجرا  از  عمدا  شخص   یول   نموده  مکلف  آن
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  فعل   ترک   با   م یجرا   ر یسا   و   قتل»عمد«   تحقق  به  مشعر   جزا  كود  44  و   34  –  33  وادم   ح یتصر.  گردد

 . است)امتناع( 

م  از ماده متذکره استنباط  ترک فعل وجود دارد و ترک کننده فعل    ی هردو  با  قتل  امکان تحقق  شود که 

برا  تیمسؤول قتل را خواهد داشت، مشروط  تکل  نکهیتحمل مجازات  باشد،   یقانون  فیشخص  داشته 

وجود داشته باشد   یجرم   ۀجیعمل و نت  نیب  تیسبب  ۀفعل قادر به انجام عمل باشد و رابط  یترک کننده  

انفاذ    یآور   ادی  انیاما شا  با  که  مواد    کود جزا است  احکام  فقر   27هرچند  زای  ج انون  ق  35  ۀماد  1  ۀو 

که   ۀوقوع جرم در قالب امتناع از عمل به گون دیق یکود جزا انتقال داده شده ول 34و  33به مواد  1355

قضات را در مورد   ق،یتطب  ۀتواند در ساح  یمنجر به وقوع جرم گردد در نظر گرفته نشده که م  "ما ی"مستق

 .  1حالات به مشکل مواجه سازد یاحراز وقوع قتل با ترک فعل در برخ

  ت ی هدا  حوض  کی   قیعم  سمت  به  را  یگر ید   یشخص  نکهی ا  مثل  عمل،  از  امتناع  یبرا  قیمصاد  از  یکی

  ی برا  مساعدت   از   اما   دارد   عهده  به  زین  را  شوندگان  غرق  نجات  ،یقانون  ف یتکل  کهیحال  در  کند  یم

 بحث   به  فوق  در  آنچه  با   توجه  با .  گردد   یم  شخص  مرگ  به  منجر  تینها   در  و  نموده  امتناع  یو   نجات

همانگونه که از طريق    ،یعمد  ریغ  ا ی  یعمد  صورت   به  چه  قتل  که  دیآ   یم  دست  به  جهینت  نیا  شد  گرفته

 .  دهد  یم رخنيز ( فعل )ترک  امتناع قیطر از تحقق می يابدارتکاب فعل 

 ( 3فعاليت شماره )

 مناقشوی:   سوال

آيا اشتراک در جرم قتل عمد از طريق امتناع متصور است است یا خير؟ مثلاا پولیس مجرمینی را در حال  

 اینکه کشته شود. کشتن دیگری مشاهده می کنند اما عمداا از نجات او امتناع می ورزند به قصد 
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 ج: رفتار مستقيم و غير مستقيم:  

ضرب    مانندتواند مستقيم باشد    یمستقيم باشد، بلکه م   هی عل  یبر مجن  یلازم نيست تعد  گریجانب د   از

  ا ی  مواد کشنده در طعام و  ا ی  باشد مانند گذاشتن زهر و  می مستق  ریتواند غ  یوم  ره،ی وغ  یمرم  ا یبا چاقو  

حفر نمودن    ا ی  و یگذاشتن مواد انفجار   ا ی  و  ردیخودش اورا استفاده نموده بم  نکهیتا ا  هیعل  یمجن  ۀنوشاب

 یدر مکان  هیعل  ی حبس نمودن مجن  ای  تا هنگام مرور به قتل برسد و  هیعل  یقطع پل در راه مجن   ا ی  حفره و

و یا تخريب پايپ برک موتر شخص دیگری تا هنگام رفتار برک    د، یفوت نما   نکه یطعام تا ا  بدون آب و

  ی قتل عمد شمرده م ،  موارد مشابه آن    حالات و  نیا   تمامنگيرد و در اثر آن راننده يا راکبین کشته شوند.  

 عناصر تکميل گردد.   ريسا  مشروط بر اينکهشود 

 (: ی)نفسی  معنو  رفتار  و  یماد  رفتار: د

  ی م   زی ( نی )نفس  یماد  ری فعل غ  افت، یآن تذکر    ق یاز مصاد  ی مثبت که در فوق برخ  یفعل ماد  بر  علاوه

 گردد.   او به مرگ  یشده و بالاثر، منته هیعل ی بر مجن یجسمان یتواند موجب صدمه 

کتته در اثتتر رفتتتار  استتت، نوميدی و ساير پيامدهای روانتتی وحشت،  ترس  جادیا  یرمادیغ  فعل  از  منظور

حقوق دانان پيرامون اين موضتتوع گردد.    یم  مرگ اووجود آمده و سبب    بهدر روان مجنی عليه  مرتکب  

شتتمرده   اتیتت بتتر ح  یآنرا تعتتد  گرید  یبرخ  شمارند و  ینم  اتیبر ح  یآنرا تعد  یبرخاختلاف نظر دارند،  

نصوص قانون به عبارات  نکهیدانند به دليل ا یقتل عمد م  لؤو مسط،  يمرتکب آنرا در صورت تکميل شرا

مشاهده نمی شود، لهذا  این نصتتوص تمتتام انتتواع قتتتل را در آن    ییهيچ استثنا   وگرديده است    انیعام ب

. است  نداده  قرار  توجه  موردصراحتاا  را    یماد  ریافغانستان وقوع قتل با فعل غ  قانونگذار  .1دربر می گیرد

است و برای تحقق آن شکل خاص و يا وسيلۀ   از آنجائيکه قتل را به شکل مطلق جرم انگاری نموده    اما 

خاصی را شرط ننموده است،  بنابرآن، این استدلال منطقی است که قتل توسط افعال غیر مادی مشمول 
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انتستتاب   و  تیاثبتتات رابطتته ستتبب  ،یماد  ریتذکر است که در قتل با فعل غ  ستهیشا مفهوم قتل می شود.  

اشتتکال را   نیتوان ا  ینم  یو درست قانون  قیدق  یها   ینیبپیشبس گران که بدون    ستیبه فاعل کار  جهینت

 است، شده یمستول تجاوز ی جهینت در مادرش بر  که  یوحشت و  ترس  اثر در  طفل وفات.  1مرفوع ساخت

 کتتهیحال در استتت گرفتتته قتترار یشخص تجاوز مورد شوهرش کهینیح وحشت و ترس اثر  در  مادر  وفات

 .باشد یم یماد ریغ فعل با  یعمد قتل قیمصاد جمله از دارد قرار حضورش در زین دخترش

  :مطلب دوم: موضوع جرم 

رکن مادی قتل را تشکیل می    ،وجود حیات قبلی انسان مجنی علیه و رفتاری که منتهی به مرگ وی شود 

طوری که مسبوق بر رفتار مرتکب، باید انسانی زنده وجود داشته باشد و فعل ازهاق روح بر انسان   دهد

زنده واقع شود و به همین دلیل حیات مجنی علیه در جرم قتل جوهر اساسی رکن مادی آن را تشکیل  

 می دهد که بدون آن قتل متحقق شده نمی تواند.  

تل سلب حیات انسان زنده است لازمه ی تحقق آن اینست که  همان گونه که در بالا گفته شد، چون ق 

حیات انسان با انتهای لحظه    و   گرفته شود.»   وی مجنی علیه در قید حیات باشد و با رفتار مرتکب روح  

ی جنین بودن آغاز می شود یعنی با لحظه ی که طفل نوزاد بوی حیات را بدون اتکاء به مادر استشمام  

ی صلاحیت حیات را در می یابد و از عالم بیرون به صورت مستقیم و بدون  می کند و در عالم بیرون

و   بوده  زنده  انسان  نوزاد  متأثر می شود،  مادر  می    موضوعواسطه ی جسم  گرفته  قرار  قتل  وقوع جرم 

باشد«  نیافته  نوزاد قطع نشده و ولادت اش خاتمه  اینکه ناف  از همین جهت لحظه متولد  .  2تواند ولو 

دن به  و  و  شدن  جنین(  )اسقاط  جنین  بر  رفتار مجرمانه  وقوع  تفکیک  برای  است  معیاری  نوزاد  آمدن  یا 

برای    569وفق حکم ماده    کود جزارفتار مجرمانه ی قتل که بر انسان زنده واقع می شود. چنانکه در  

اسقاط جنین عنوان مجرمانه ی خاصی پیشبینی شده است و با آنکه رفتار مرتکب موجب سلب حیات  
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گ رفتار  می  حین  انسان  بودن  زنده  اینکه  با  ولی  تواند.  نمی  شده  قتل  اطلاق  موردی  چنین  به  ردد 

است  مجرمانه  شده  پذیرفته  قتل  مادی  رکن  جزء  ترین  اساسی  و  قتل  وقوع  شرط  عنوان  به  مرتکب  ی 

حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق    در  »  چنانچه

جرم قتل است، با وجود این، با توجه به تعبیر کنونی از تیوری جرم محال)یعنی قابل مجازات دانستن  

جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود( احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید  

 ده است. . البته در تیوری جرم محال، محال نسبی در حکم شروع به جرم تلقی ش1قرار گرفته است« 

ی افغانستان نیز در مواردی که قتل به علت فوت قبلی مجنی علیه  کود جزاهمانند حقوق فرانسه، در   

جرم   به  شروع  حکم  در  مجرمانه  رفتار  شود  می  ممکن)مستحیل(  شود،غیر  می  از    شناخته  مرتکب  و 

 رهگذر فعلی 

 ت. شروع به جرم قابل مجازات دانسته شده اس  به جزایکه انجام داده است  

از  ـــــارت است از آغـــــرم عبــــــروع به جـــ ـشکود جزا  در مورد شروع به جرم"    47  ۀ وفق نص ماد

اب  ــــر به اسبــــــه نظـــــک  ه به نحویــــــت یا جنحــــاب جنایـــبه قصد ارتک  عمل رای  ـــــبه اج

کود جزا " اجرای عمل    50" و با توجه به نص ماده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد  ۀ خارج از اراد

به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که نتیجه ی آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا استعمال  

 . وسایل، عقیم یا مستحیل باشد در حکم شروع به جرم شناخته می شود...."

 نتیجه:سوم:  مطلب 

مرتکب منتهی به مرگ مجنی علیه شده باشد، به عبارت دیگر قتل    برای تحقق قتل لازم است که رفتار

باشد.» داشته  درپی  را  علیه  مجنی  حیات  مرتکب، سلب  که عمل  می شود  متحقق  وفات  خواه    وقتی 
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فاصله زمانی بین عمل و  .  1مجنی علیه همزمان با عمل متجاوزانه باشد و یا وفات به تأخیر اتفاق افتد« 

قتل نمی شود.   انتفای  باعث  از حصول وفاتنتیجه  بود و    تحقق  بدون نظر اهل خبره ممکن نخواهد 

چون تشخیص زمان و علت مرگ از وظایف طب عدلی است؛ نهاد های تصمیم گیرنده در این زمینه 

ل مجنی علیه را داشته  . و هرگاه وفات واقع نشود، و مرتکب قصد قتمی فرستندبه طب عدلی  را  جسد  

باشد ولی نظر به اسباب خارج از اراده وی آثار جرم متوقف یا خنثی شده باشد رفتار مرتکب طبق ماده  

کود جزا شروع به قتل تلقی می شود. و اگر مرتکب در رفتار)عمل( خود قصد قتل را نداشته لیکن   47

  551تحقق می یابد )موضوع ماده مرگ رفتار مرتکب منتهی به مرگ گردد در این صورت ضرب منجر به  

 . کود جزا(

 ارزش حقوقی وسايل استفاده شده در قتل عمد: 

  در   که  را  یلیوسا   نوع  قانونگذار  کود جزا(، ملاحظه می شود  547)   عمد  قتل   به  مرتبط  مواد  در  چنانچه

  از  استفاده  با   قتل  و  منفجره«  »مواد  و  «یسم  مواد  »استعمال  یاستثنا   به  شود،  یم   واقع  قتل  آن  اثر

  از   یجزئ  ل،یوسا   از  یخاص  نوع  استعمال  که  گفت  توان  یم  ،برآن  بنا .  است  ننموده  احصاء  ،"قی"حر 

،  ی سم)مواد    این سه وسيله  استعمال  با   قتل   قانونگذار  کنیل  . شود  ینم  محسوب  قتل  یماد  رکن  عنصر

آن    را(  قیحر   و  منفجره  مواد مرتکب  برای  و  دانسته است    دوام   حبس  ا ی  اعدام   مجازاتحالت مشدده 

است  ک ی  درجه نموده  پيشبینی  حقوقی    2. را  ارزش  و  نيست  مادی  عنصر  از  بخشی  قتل  وسايل  پس، 

ندارد، به استثنای سه وسيلۀ که فوقاا ذکر گرديد که در تشديد مجازات نقش دارند. بنابرآن، اشتباه محکمه  

 قتل، موجب نقض فيصله نمی شود مگر در سه حالات فوق الذکر. در ذکر وسيلۀ 

 

 

 
 .43سرور، أحمد فتحي  الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص ، الکتاب الثاني، ص: -1

 .  40همان، ص: - 2
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 ( 4فعاليت شماره )

 مباحثوی:   سوال

آيا انگيزۀ قتل از جمله عناصر قتل به شمار می رود و يا خير؟ و آيا بر مسؤوليت جزايی قاتل تأثير دارد يا  

 خير؟ اشتراک کنندگان به شکل مستدل پاسخ دهند. 

 سببیت:مطلب چهارم: رابطۀ 

سببیت برای تحقق عنصر مادی جرم حتمی دانسته شده است و   ۀکود جزا وجود رابط 33 ۀطبق ماد

مرتکب باشد. یا به عبارت دیگر، باید مرگ   )فعل و یا امتناع( عمل ناشی ازسببیت یعنی باید نتیجه   ۀرابط

قوع نتیجه سبب واحد باشد متهم باشد. در صورتی که در و و یا امتناع مجنی علیه، نتیجه عمل ارتکابی  

قوع نتیجه عوامل  و است اما در صورتیکه در  مسؤولاشکالی به وجود نمی آید زیرا عامل به تنهایی  

بیت و اینکه کدام اسباب مسؤول خواهند بود موضوع را پیچیده می  بس ۀمختلفی سهیم باشد احراز رابط

در بخش عام حقوق جزا به تفصيل  سازد. از همین جهت رابطه سببیت از مسایل مهمی است که در 

 بررسی می گردد.  

عاملی که رابطه بین نتیجه و عمل ارتکابی متهم را قطع کند و این انقطاع به    سببیت، هر  ۀبحث رابط  در

و متهم فقط زمانی قابل تعقيب می باشد که اعمال ارتکابی او    سببیت از بین می رود  ۀاثبات برسد، رابط

به ذات خود جرم دیگری را تشکيل داده باشد. مثلاا اگر مجنی عليه را به قصد قتل مجروح نموده باشد،  

. پرسش این است  1مسؤوليت جرم شروع به قتل و جرح مجنی عليه را به دوش می گیرد نه قتل عمد را

 
حقوقی بسیاری از کشورها، تصريح شده است که هرگاه از بین اسباب متعدد یکی آنها برای وقوع جرم کافی باشد، ساير اسباب چه  در نظام    - 1

توأم و بعدی و به یا  یا  نتيجه را نخواهند داشت، یعنی سبب کافی رابطۀ سببيت را قطع می کند. مثلاا نگاه شود    29مادۀ    قبلی مسؤوليت 

عراق)... جزای  موادقانون  و  41و    40..(،  ايتالیا)....(  جزای  و  203مادۀ   قانون  سوریه)....(  جزای  )  قانون  جزای  204مادۀ  قانون   )

 این چنين صراحتی وجود ندارد. 37اردن).....(. اما در کود جزای افغانستان در مادۀ 



علیه حیات و تمامیت جسمی اشخاص جرايم                                    (4اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

20 
 

وقت رابطه سببيت را قطع می تواند؟ پاسخ آن حسب نظام حقوقی کشورها واینکه  که عامل بيرونی چه  

اند، فرق می کند. به اساس کود جزای افغانستان، عامل  کدام معيار را در بخش رابطۀ سببيت پذيرفته 

باشد وحسب   وقوع جرم شده  به  منجر  تنهایی  به  که  کند  قطع می  را  سببيت  رابطۀ  زمانی  فقط  بیرونی 

عا  اشتراک ساير عوامل  جريان  با  و  باشد  بوده  بینی  پيش  قابل  اگر  اما  نباشد،  بينی  پيش  قابل  امور  دی 

فقرۀ سوم مادۀ  )قبلی، توأم و يا بعدی( منجر به وقوع جرم شده باشد، رابطۀ سببيت قطع نمی شود چون  

گیرد  37 می  دوش  به  را  مسؤوليت  کافی  سبب  فقط  که  است  نکرده  تصريح  جزا  س.  کود  هل  بنابرآن، 

انگاری مجنی عليه و یا اوليای وی در معالجه، و يا دير رسيدن زخمی به شفاخانه به سبب ازدحام ناشی 

حسب   چون  کند  نمی  قطع  را  سببيت  رابطۀ  است،  کرده  حرکت  مسير  خلاف  در  که  رانندۀ  تقصير  از 

حملۀ انتحاری جريان عادی امور اين مسايل برای قاتل قابل پيش بینی بود، اما وفات زخمی در نتيجۀ  

متعارف و   كافي  در عین حال  در مسير راه شفاخانه، رابطۀ سببيت را قطع می کند زيرا یک عامل غیر 

. ولی اگر به دلايلی ثابت شود که مجنی عليه عمداا معالجه را ترک کرده است تا مسؤوليت جانی 1است

را بزرگتر سازد، و یا خطای بزرگی غیر متعارف را مرتکب شده است در اين صورت خطای مجنی عليه  

 خطای جانی را تحت شعاع قرار می دهد و در نتيجه رابطۀ سببيت قطع می شود.  

نی علیه تأثیری در عدم تحقق قتل ندارد، به عبارت دیگر حالت خاص مجنی علیه  وضعیت خاص مج

از قبل  یا  ناتوانی در حین صدمه وارده،  پیری،  تو  مانند بیماری،  یا  با صدمه أ آن  جسم مجنی   ی که برم 

، زيرا از مسايلی است که برای مرتکب قابل پيش  سببیت نمی شود   ۀعلیه وارد می شود موجب قطع رابط

در  ویشخصیکه عمل جرمی کود جزا تصریح شده است . »... 37 ۀماد 2  ۀاین مورد در فقر ی است. بین

بعدی سهیم شده باشد مسؤل شناخته    علل  یا   قبلی یا توأم با فعل و  عللاحداث نتیجه به اعتبار یکی از  

به همه حال،    .«شود گرچه شخص به موثریت عمل جرمی  خود در احداث نتیجه علم نداشته باشد  می

 
مسؤوليت تمام نتائجی را به دوش می گیرد که نتيجۀ   :" اصل این است که متهم محکمۀ تمييز مصر در يکی از احکام خود تصريح نموده است - 1

ع  احتمالی افعال او باشد، مگر اینکه عوامل بیرونی دخالت نماید و رابطۀ سببيت را قطع نمايد. بنابرآن، خطای مشترک مسؤوليت جزايی را رف

وجهی فاميل وی در قسمت تکميل معالجۀ وی،  نمی کند. از همين رو، ادعای اعتراض کننده مبنی بر اینکه وفات مجنی عليه ناشی از بی ت

 (. 59( سال قضائی 13871صورت گرفته است، درست نيست".)حکم محکمۀ تميز مصر، شماره) 
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اینکه عمل مرتکب، شرط ضروری برای  و    سببیت را  ۀنهاد تحقیق و تعقیب مکلف است تا وجود رابط

 وقوع نتیجه یعنی سلب حیات بوده است، اثبات نماید. 

 قتل عمد: یعنصر معنو گفتار دوم:  

و  قتل عمد شامل علم  بايد متوجه تمام عنصر معنوی در  اراده  این علم و  اجزای رکن   اراده می شود. 

 مادی جرم قتل عمد شود )فعل، محل فعل، نتيجه و رابطۀ سببيت(. به این معنی که: 

   ،(فعل  ترک  ا ی و فعل) علم به دهد انجام را یماد  رفتار عمداا  و آگاهانه مرتکب  -

   ،(ه موضوع جرم ب علم) استرفتار او متوجه انسان زنده  که بداند و -

پيش    ا یو  علم) کند  یم سلب  را  مذکور   انسان  حياتکه رفتار او    دینما   ین یپيش ب  ا ی  و  بداند  همچنان  و -

 . (نتيجه  بینی

با وجود علم و آگاهی از این مسايل، قصد رفتار و نتيجه را نیز باید داشته باشد. یعنی با ارادۀ آزاد خود  

 رفتار را انجام دهد و همچنان قصد حدوث وفات را داشته باشد. 

 موضوعات ذيل بررسی می گردد:  بالا گفته شد، در رکن معنوی قتلبا نگاه به آنچه در 

 اموريکه جزء عنصر معنوی است:  -1

 (، سببيت  ۀرابط و نتيجه جرم، موضوع رفتار، )  جرم یرکن ماد به علم -

   جرم، نتيجه و رفتار ۀاراد -

 : ی معنو   عنصر از خارج امور -2

 علم به عنصر قانونی -

 انگيزه قتل.  -
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 معنوی: مطلب اول: اجزای عنصر  

 دهیم.باشد که هریک را در زیر توضیح می عنصر معنوی جرم قتل دارای اجزای متعدد می 

 فرع اول: علم به رکن مادی: 

 : شود یم داده  توضيح مختصر  شکل به ذيلاا  که شود یمموضوع جرم   به علم : شامل یماد رکن به علم

 الف: علم به رفتار:  

علم به ماهیت رفتار جرمی در تحقق عنصر معنوی جرم عمدی شرط نیست بلکه با احتمال وقوع نتیجه  

به هر   به موضوع  با علم  رفتار مجرمانه  بودن  ارادی  نیز جرم عمدی شمرده می شود و صرف  رفتار  از 

 نتیجه ای که بانجامد کافی است.  

 ب: علم به موضوع جرم:  

که رفتار وی متوجه انسان زنده است. اگر چنین آگاهی نداشته باشد و  همچنان لازم است مرتکب بداند  

عدم آگاهی خود را به اثبات برساند، قتل عمدی محقق نیست.  مانند فير به سوی انسان به گمان اینکه  

حیوان است ویا تشريح جثۀ انسان از سوی طبيب به گمان اینکه مرده است درحاليکه زنده باشد و در  

 شريح فوت نمايد. نتيجه همين ت

 ج: علم به نتيجه:  

افزون بر آگاهی از دو مورد فوق، مرتکب بايد بداند که رفتار او منجر به نتیجه می گردد و یا چنين نتيجه 

را پيشبینی نمايد یعنی فعل مجرمانه را بصورت ارادی انجام دهد و قصد جرمی داشته باشد ولو نتیجه را  

جرم عمدی است.    با وجود آن به منظور تحقق وفات اقدام به عمل نمايد، نداند که چه خواهد شد، اما  

باشد،  نداشته  قتل  قصد  یا  تعدی  یعنی قصد  باشد،  نکرده  پيشبینی  آنرا  و  نباشد،  آگاه  نتيجه  از  اگر  اما 
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مرتکب قتل عمد به شمار نمی رود. مانند ضرب شخص به نيت تأديب و يا مصدوم ساختن اما برخلاف  

 فوت نمايد. توقع وی، شخص 

 د: علم به رابطۀ سببيت:  

مراد از علم به رابطۀ سببيت این است که مرتکب جرم بداند ویا پيشبینی نماید که رفتار او منجر به قتل  

با این وجود به رفتار  انسان می شود، به عبارت دیگر وقوع قتل را نتيجۀ احتمالی رفتار خود بداند، و 

 ود. ادامه بدهد تا نتيجۀ جرم واقع ش

 : نتيجه  و  فعل ۀارادفرع دوم: 

 منظور از ارداۀ فعل قصد عام و از ارادۀ نتیجه قصد خاص می باشد که ذیلاا توضیح می گردد:

   :)قصد عام(فعل ۀارادالف: 

برای تحقق قتل عمد لازم است که مرتکب، فعل یا امتناع متجاوزانه را به ارادۀ خود انجام داده باشد. به  

قابل  این معنی که   به شخص  باشد اصلاا  ارادی  اگر کاملاا غير  باشد، چون  ارادی  امتناع وی  یا  و  فعل 

انتساب نيست. بنابرآن، افعال/ یا امتناع غير ارادی برای شخص مسئوليت خلق نمی کند مانند شخصیکه 

او  یا  و  قتل می رسد  به  عليه  نتيجه مجنی  در  و  میدهد  تفنگ فشار  ماشۀ  بر  گرفته  را  را  دیگری دستش 

بالای مجنی عليه پرتاب می کند و در نتیجه مجنی علیه به قتل می رسد. در اين دو مثال، شخص به  

حيث یک آله مورد استفاده قرار گرفته است، وهيچ نوع اراده در انجام فعل نداشته ولو به شکل معيوب.  

آمده به وجود  اکراه   تأثير  تحت  اراده  این  اما  باشد  ارادی  مرتکب  فعل  اگر  اورا    اما  کلی  قواعد  باشد، 

قتل،   بودن  بخاطر خطرناک  استثناءا  اما  است،  مسئوليت  موانع  جمله  از  اکراه  زيرا  شمارد  نمی  مسئول 

مادۀ   وطبق  داشت  به دوش خواهد  را  اکراه"  تأثير  "قتل تحت  مسئوليت  بلکه  معاف نمی شود  مرتکب 

 سال قابل مجازات می باشد. 7کود جزا به حبس طويل الی   549
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می  قصد فعل تعبیر    و   عام عنصر اساسی رکن معنوی است که از آن به سوء نیت عام، عمد در فعلقصد  

مقدار    شود. همین  عام  تحقق قصد  بداند    استملاک  مرتکب  بر شخص  که  امتناع خود  یا  و  با عمل 

صراحت  که چنین  قابل برداشت است  کود جزا    39  ۀ( ماد1)  ۀاین مطلب از فقر   دیگری تعدی می نمايد.

اراد  »  دارد: از سوق  است  عبارت  فعلی  ۀقصد جرمی  ارتکاب  به  به    فاعل  آورد  می  بوجود  را  که جرم 

« و تا زمانی که فعل ارادی جرم دیگری شود  ۀیا وقوع نتیج   نحویکه منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و

 نباشد پای حقوق جزا در میان نخواهد بود. 

م طوری که در فعل لازم است در ترک فعل نیز موجودیت قصد عام حتمی است چنانچه این  قصد عا 

جرم درحالات آتی نیز  چنین تصریح شده است »   کود جزا  44ماده    2و    1موضوع به خوبی در اجزای  

صورتی که مرتکب به اجرای عمل یا امتناع از مکلفتیت قانونی و نتایج آن    در : »می شود  ناخته عمدی ش

  اهی داشته ولی با آنهم به ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از مکلفیت قانونی اقدام نموده باشد" آگ

آن   ایفای  از  و  داشته  مکلفیت  انجام وظیفه  به  نامه  موافقت  یا  قانون  به موجب  که شخص  در صورتی 

فی می دانند با این  برخی ازحقوقدانان برای تحقق قتل عمد وجود قصد عام را کا   قصدا امتناع ورزد...." 

وقتی منظور از قتل ازهاق )خارج کردن( روح آدمی است، قصد عام با سوق اراده فاعل به   استدلال که »

و چنانچه کسی با فیر مرمی قصد ترسانیدن دیگران را داشته باشد ،  متحقق می شودانجام فعل مجرمانه  

چون نیت بدست   .1حقق نیست« مخاص  و بالأثر، منتهی به مرگ شخصی گردد در این صورت قصد  

 آوردن نتیجه قصد خاص است نه عام. 

 (: خاص)قصد نتيجه ۀارادب: 

برای عمدی شمردن قتل، فقط ارادی بودن فعل کفايت نمی کند. بلکه مرتکب جرم بايد ارادۀ نتيجه را،  

که عبارت از سلب حیات مجنی علیه است، نيز داشته باشد. این نوع اراده به نام )قصد خاص( ياد می  

راده ی سلب  قصد خاص که از آن تعبیر به سوء نیت خاص و قصد نتیجه مجرمانه نیز می شود اشود.  
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وارد می کند خواهان   ویحیات)مرگ( مجنی علیه است که مرتکب در رفتاری که برتمامیت جسمانی  

نتیجه )کشتن( وی می باشد. بنابرآن تحقق قتل عمدی وقتی متصور است که عمل متجاوزانه مرتکب از  

رفتار مجرمانه بر مجنی  قبیل ایراد ضرب یا جرح با فیرگلوله، خفه کردن، پرتاب سنگ یا انواع دیگری از  

بین قتل عمدی و غیرعمدی،   علیه همراه با قصد قتل باشد. و همان طور که در فوق گفتیم وجه تمایز

مزبور است.   و عدم موجودیت عنصر  ارتکابی  موجودیت  باشد، جرم  نداشته  را مجرم  نتيجه  ارادۀ  اگر 

مرگ و یا قتل خطا شمرده می شود.  وی قتل عمد شمرده نمی شود. بلکه حسب احوال ضرب منجر به  

از جانب ديگر، ارادۀ نتيجه)کشتن( ممکن به شکل آنی نزد مرتکب جرم به وجود آيد، ويا با اصرار قبلی،  

گونۀ  به  یا  و  باشد  یقینی  شکل  به  ممکن  اینکه  اخيراا  و  معين  غير  یا  و  باشد  معین  شکل  به  ممکن 

 عنصر معنوی نمی باشد.. بناءا علم به نتیجه شرط حتمی تحقق 1احتمالی 

 ( 5فعالیت شماره  ) 

 سوال مباحثوی:  

 آیا تاثیر اکراه در ارتکاب قتل همانند تاثیر آن در سایر جرایم است یا خیر؟  

کود جزا روشن بیان شده   117ماده    1پاسخ این سوال در نص فقره  :  (5احتمالی فعالیت شماره )  پاسخ 

است " شخصی که تحت تاثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به 

قانون جزا را در خود    94ارتکاب جرم گردد مسئوول شناخته نمی شود"  این ماده کود جزا عین متن ماده  

گذار بدون استثنا تاثیر اکراه را در همه جرایم به نسبت فقدان اراده ارتکاب جرم  جا داده است که قانون

اثر اکراه از   الذکر قانونگذار ارتکاب قتل را ولو در  از تعمیم مذکور در ماده فوق  اما پس  پذیرفته است 

کاب قتل در  کود جزا تصریح می نماید بر اینکه " ارت  117( ماده 3سایر جرایم مستثنی نموده و در فقره )

فقره )  مندرج  این 1حالت  قانونگذار در  این کار  ماده موجب رفع مسئوولیت جزایی نمی گردد"   این   )
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مورد تحسین بر انگیز است زیرا اکراه به عنوان یکی از موانع مسئوولیت جزایی از نظر عنصر معنوی و  

ده بود بنابر آنچه گفته شد، به  نش   پیشبینیتاثیر گذاری بر رضایت شخص ، به این روشنی در قانون جزا  

الدم   انسان معصوم  در هردو طرف کشتن  زیرا  نیست  قتل  اکراه مجوز  توان گفت که  می  کوتاه  عبارتی 

 وجود دارد و نفس یکی )مکره ( بر دیگری برتری ندارد. 

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

 مبحث چهارم: مجازات قتل عمد: 

قانونگذار، در ارتکاب قتل عمتتد، ده متتورد، حتتالات مشتتدده اختصاصتتی را     کود جزا  547مطابق ماده  

کرده است که در صورت تحقق قتل همراه با یکی از احوال مشدده، مجازات قتل عمد تا اعدام   پیشبینی

شد؛ قتتتل می باشد و چنانچه حالات مشدده در ارتکاب قتل عمد وجود نداشته با   1یا حبس دوام درجه  

محکوم خواهد  2به حبس دوام درجه  547ماده  2عمد "عادی" )ساده( محسوب شده و قاتل طبق فقره  

 شد.

 :گفتار اول : حالات مشدده قتل عمد

قانونگذار مبنای تشدید مجازات قتل عمد را بر اعتبارات مختلفی قرار داده است که شتتامل متتوارد ذیتتل 

 می باشد :

 -2 .قتتتل بتتا اصرار قبلتتی و ترصتتد -1تبار نیت مرتکب و یا انگیتتزه جرمتتی: الف ( تشدید مجازات به اع

 .ارتکاب قتل عمد با انگیزه دنی یا در برابر اجرت -3  .داشتن قصد قتل بیش از یک نفر

قتتتل بتتا   -  3  .متتواد منفجتتره  -2  .قتل با استعمال مواد ستتمی کشتتنده  -1ب ( به اعتبار استعمال وسایل:  

 .استفاده از حریق
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 .قتل اصول - 2 .قتل موظف خدمات عامه - 1ج ( به اعتبار ویژگی مجنی علیه: 

قتل توأم بتتا جنایتتت یتتا جنحتته عمتتدی   -2  .قتل با شکنجه و آزار  -  1د ( به اعتبار ظروف ارتکاب جرم:  

ارتکتتاب   -  5  .د مقتولقتل همراه با مثله کردن جس  -  4  .تکرار قتل در خلال مدت تنفیذ حکم  -3  .دیگر

که     قتل به منظور تمهید یا تسهیل ارتکاب جنایت یا جنحه دیگر یا به منظور فرار یا رهایی از تطبیق جزا.

 هر یک از موارد تشدید مزبور را مطابق ترتیب کود جزا به بررسی می گیریم.

 : ب اول: قتل توأم با اصرار قبلی و ترصدلمط

هرگاه قتل "همراه با برنامه ریزی قبلی و ترصد ارتکاب یابد" قاتل    د جزاکو   547ماده    1فقره    1طبق بند  

این   جزا کود 40می باشد. قصد توأم با اصرار قبلی در ماده 1مستوجب جزای اعدام یا حبس دوام درجه  

ارتکاب   از  قبل  مرتکب  که  قبلی شمرده می شود  با اصرار  توأم  زمانی  " قصد  است  تعریف شده  گونه 

باشد. نموده  ریزی  برنامه  آن  اجرای  برای  شخص   جرم،  متوجه  است  ممکن  قبلی  اصرار  با  توأم  قصد 

دو عنصر اساسی    معین یا غیر معین باشد" مبتنی بر این تعریف قانونی در مورد قصد توأم با اصرار قبلی؛

در تعریف "اصرار قبلی" وجود دارد یکی تفکر جرمی مرتکب پیش از اجرای عمل مجرمانه و دیگری،  

این دو عنصر "اصرار قبلی عبارت از حالت   بر مبنایبرنامه ریزی برای اجرایی کردن آن، با خاطر آرام.  

که ای  گونه  )به  است  ازتکاب جرم  از  قبل  مرتکب،  نزد  در  موجود  برای   ذهنی  قاطع  تصمیم  مرتکب( 

اتخاذ تصمیم    از همین رو، گفته اند که، "  1رسیدن، به هدف مورد نظر خود را با اطمینان خاطر می گیرد

قاطع و پیشین، به تنهایی برای تحقق اصرار قبلی کفایت نمی کند بلکه فراتر از آن، مرتکب باید عملیه  

طو  دهد  انجام  است  کرده  عزم  که  برآنچه  را  و  تفکر  مرتب نموده  آن  به  رسیدن  برای  را  که وسایلی  ری 

و در نتیجه از میان دو    2عواقب تصمیم خود را بسنجد و سپس با آرامش خاطر اقدام به اجرای آن نماید" 
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کند  انتخاب  و  داده  ترجیح  دیگری  بر  را  یکی  "احجام"  و  "اجرا"  تشدید    1گزینه ی  جا، علت  همین  از 

رتکب با آرامش خاطر و خون سردی، گزینه ارتکاب جرم را بر می گزیند  آشکار می شود زیرا وقتی که م

می تواند، دال بر خطرناکی مرتکب باشد و به همین مناسبت قابل مجازات بیشتر باشد. به همین دلیل  

برخی از نویسندگان در تبیین قصد توأم با "اصرار قبلی"، گفته اند که این نوع قصد، "لزوما مستلزم اراده  

ب جنایت است اما چیزی فراتر از آن است زیرا مستلزم وجود دو عنصر است.  عنصر اول، اراده ارتکا 

ارتکاب جنایت است که مصمم و سنجیده باشد یعنی مباشر پس از سنجش عمل، باید برای انجام آن،  

سبق  بیابد،  ارتکاب  خشم  یا  احساسات  تاثیر  تحت  که  جنایتی  در  براین،  بنا  باشد.  کرده  ریزی    طرح 

تصمیم وجود ندارد اما در موردی که نقشه ی طراحی شده پیش از انجام عمل، شخص خاصی را هدف  

قرار نداده باشد بلکه "هرکسی که پیدا شود یا دیده شود" را هدف قرار داده باشد سبق تصمیم وجود دارد  

قانونگذار در    2د. عنصر دوم این است که اراده ارتکاب جنایت باید پیش از انجام عمل شکل گرفته باش

"وقوع قتل همراه با اصرار قبلی" "ترصد" را نیز افزوده است و علی الرغم برخی دیدگاه    پیشبینیکنار   

اند دانسته  بر اصرار قبلی  را فرع  را در کنار اصرار    3های مخالف، که ترصد  قانونگذار بی مورد ترصد 

قبلی نیاورده است به همین دلیل ترصد معنایی غیر از اصرار قبلی را افاده می کند زیرا می توان "سبق  

تصمیم را بدون کمین کردن هم تصور کرد" طوری که شخص با تصمیم قبلی بدون اینکه در کمین او 

کمین  ندبنشی با  برعکس  یا  بکشد  را  تواند   شخصی  می  باشد  داشته  قبلی  تصمیم  آنکه  بدون  گرفتن، 

مرتکب قتل شود به نظر می رسد، حقوقدانانی که ترصد را فرع بر سبق تصمیم دانسته اند رویه قضایی  

حاکم در نظام حقوقی فرانسه را ملاک قرار داده اند چون رویه قضایی تحت حاکمیت قانون قدیم بر این 

بود که کمین کردن، بد بر سبق تصمیم  باور  پیدا نمی کند و کمین کردن، فرع  ون سبق تصمیم، تحقق 

است. قانون نوین نیز همین رویه قضایی را تأیید کرد زیرا فقط سبق تصمیم را ملاک قرار می دهد و این  

دید گاه در صورتی ممکن است درست باشد که سبق تصمیم منحصر به عنصر زمانی ای باشد که بین 

 
 . 2سال  2421قضیه شماره  1932دسامبر، سال،  5منسوب به )فیصله نقض  725همان منبع، ص:  1

 .53، پرادل، حقوق کیفری تطبیقی، جرایم علیه اشخاص، ص: ژان 2
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ل می گذرد در حالیکه، سبق تصمیم مستلزم عنصر انجام فعل با آرامش خاطر نیز می  تصمیم و انجام فع

زیرا "ترصد )حتی در فرض فرع بودن برای    1باشد بنا برآن، ترصد نوعی از سبق تصمیم بوده نمی تواند

برخلاف سبق تصمیم    2سبق تصمیم( امری مادی است که قاتل با استفاده از آن، مرتکب قتل می شود" 

با عقل و   که که سازگاری  ای  گونه  به  عینی  وقایع  "از  آن،  اثبات  امکان  تنها  و  باشد  می  ذهنی  حالت 

مانند سپردن یک بسته ی حاوی مواد منفجره به شخصی به منظور کشتن    3منطق داشته باشد وجود دارد" 

تهدی از جنایت طراحی شده و  پیش  برای کشتن کسی، خرید سلاح، چند روز  مأمور کردن  د های او، 

ترصد در نصوص قانون توسط قانونگذار تعریف نشده است هرچند در لغت به معنای .  4صریح و مکرر 

"انتظار   از  عبارت  و  بوده  نظر  مد  موسع،  معنای  در  ولی  است  آمده  گرفتن"  "موضع  و  گرفتن"  "کمین 

به شکل کمین گرفتن ثابت،  یا طولانی در مکان  یا منتظر     کشیدن مرتکب است خواه در زمانی کوتاه 

بودن )در مکان غیر ثابت( در راه عام یا با رفتن در مسیری، به منظور انتظار کشیدن برای آمدن مجنی  

او، جهت کشتن"  بر  ناگهانی  تعرض  و  تسهیل  5علیه  ترصد  با  همراه  قتل عمد  مجازات  تشدید  . علت 

ذار این راه را باز بگذارد سبب  ارتکاب قتل با استفاده از این شیوه ی نیرنگ آمیز می باشد و اگر قانونگ

 .شیوع قتل با استفاده از این حالت خواهد شد 

 مطلب دوم: قتل با استعمال مواد سمی کشنده، مواد منفجره  و قتل با استفاده از حریق

در این مطلب ضمن سه فرع جداگانه جرم قتل عمد را با استعمال مواد سمی کشنده، مواد منفجره و قتل  

 گیریم. حریق، ذیلاا به بررسی می با استفاده از 

 
 . 736جندي، عبد الملک، همان منبع ،ص:  1

 .736همان منبع، ص:  2

 . 79سرور، أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، قسم خاص، ص:  3

 55ژان، پرادل، همان منبع ص  4

اثر، ص:    5 فتحي، همان  أحمد  نقض    83سرور،  احکام  از  نقل  به  الأحکام، س،  1952دیسامبر،    30،  و    306ص:    219شماره    4مجموعة 

 قانون جزای مصر.  232مستفاد از ماده  
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 : فرع اول: قتل با استعمال مواد سمی کشنده

یکی از موارد تشدید مجازات، ارتکاب قتل عمد با استفاده از مواد  کود جزا 547ماده  1فقره   2طبق بند  

سمی کشنده است علت تشدید در این حالت، حالت خطرناک مرتکب و اینکه قتتتل بتتا استتتفاده از ایتتن 

و در حقیقتتت "تشتتدید   1وسیله، "غالبا توسط آشنایان ارتکاب می یابتتد و اثبتتات آن هتتم دشتتوار استتت"

مجازات در برابر غدر و خیانتی است" که نسبت به اعتمادی که مرتکب بتته شخصتتی دارد صتتورت متتی 

ست گیرد  چگونگی سمی بودن ماده مورد استعمال در قانون تعریف نشده است و این امر واگذار شده ا

به اهل خبره تا سمی بودن و کشنده بودن ماده مورد استفاده را با ارائه نظر کارشناسانه تشتتخیص نماینتتد 

ولی برخی در تعریف خود ماده زهرناک )سمی( گفته اند که عبارت از  "هر ماده ای که  وارد کردن آن به 

زمن  در بدن گردیده و در بدن انسان، موجب تغییرات فزیولوژیک و کمیاوی و اختلال صحی، حاد و م

اما در مورد اینکه آیا شرط است ماده ی استتتفاده شتتده ماهیتتتا، ستتمی .  2نتیجه منتهی به مرگ می گردد"

باشد یا نه میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی سمی بودن ایتتن متتاده را شرط گذاشتتته انتتد و 

ی باشد یا نه، قتل عمد محسوب متتی شتتود و برخی دیگر، می گویند که خواه ماده مستعمله حقیقتا سم

برای تحقق این شرط کافی است ماده استعمال شده سمی باشد و یا ماده دیگری، که سبب متترگ شتتده 

ولی پرسش این است  که هرگاه ماده مورد استتتعمال، دارای وصتتف "ستتمی بتتودن"  باشتتد ولتتی   3بتواند

بتتا وارد کتتردن مجنی علیه ود استفاده نماید و یا مرتکب به اندازه ی کمتر از آنچه که، موجب مرگ می ش

آن، به دهن و چشیدن، آن را بیرون می ریزد در هردو مورد شروع به ارتکاب قتل تحقق یافته استتت زیتترا 

نشده است و مقید بتته وقتتوع   پیشبینیاین مورد نیز به دلیل این که "مسموم کردن" به عنوان جرم مستقلی  

 می باشد، تابع قواعد عام شروع به ارتکاب جرم می باشد. قتل با استفاده از این ماده
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 ( 6فعاليت شماره )

 مناقشوی:   سوال

اساس   جزا  547ماده    1فقره    2بند  بر  و   کود  است  نکرده  اکتفا  بودن"  "سمی  وصف  به  قانونگذار   ،

است افزود  آن  به  را  بودن  "کشنده"  کند  ،وصف  می  مطرح  را  پرسشی  قید  این  افزودن  ماده    ،و  هرگاه 

آیا این مورد، مشمول   مستعمله، سمی نباشد لیکن در عین حال، موجب مرگ مجنی علیه شده بتواند 

 شد؟   تطبیق حالت مندرج در این ماده خواهد

 ( 6احتمالی فعالیت شماره ) پاسخ 

 به نظر می رسد، باید در پاسخ به این پرسش بین دو حالت تفکیک صورت گیرد : 

امر منجر به   این  الف ( هرگاه شخص، به دیگری عمدا مواد غیر سامه، ضررناک وغیر کشنده بدهد و 

 مرگ مجنی علیه گردد. 

سامه ی را که می تواند استعمال مقدار زیاد آن موجب  ب ( هرگاه شخصی به دیگری عمدا مواد غیر  

 مرگ شود بدهد و عملا مرگ تحقق یابد.

محل تطبیق ندارد و به نظر می رسد، این مورد از مصادیق قتل خطا مندرج در   547ماده    :در فرض اول

 . کود جزا باشد 554ماده 

ا از موارد قتل با مسموم کردن شمرد،  مورد، از مصادیق قتل عمد بوده ولی نمی توان آن ر   در فرض دوم : 

بنا   .1مشروط براینکه مرتکب، قصد قتل مجنی علیه را داشته باشد مانند خوراندن خمر، با کمیت زیاد 

است  شده  استفاده  که  ای  ماده  که  است  شرط  سمی،  مواد  از  استفاده  با  عمد  قتل  تحقق  برای  برآن، 

 
 .751نگاه کنید به جندي، عبد الملک، همان اثر، ص: 1



علیه حیات و تمامیت جسمی اشخاص جرايم                                    (4اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

32 
 

شد در غیر آن، در صورت تحقق سایر شرایط، ماده ی   "کشنده بوده" و منجر به مرگ مجنی علیه شده با 

 خواهد داشت. را کود جزا محل تطبیق   582

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

   :فرع دوم: قتل با استفاده از مواد منفجره

قتل عمد با استفاده از مواد انفجاری یکی از حالات مشدده به    کود جزا،  547فقره یک ماده    2طبق بند  

قانونگذار مانند مواد سمی، چگونگی انفجاری بودن را    .اعتبار به کار گیری وسایل، شناخته شده است

واگذار را  آن  و  است  نکرده  این    به  تعریف  در  مجازات  تشدید  علت  است  نموده  اهل خبره  نظر  ارائه 

این وسیله، سنگ دلی و قساوت قلب  حالت، نخست حالت خطرن به  توسل  با  اک مرتکب است زیرا 

 . خود را به نمایش می گذارد

دوم، تخریب کنندگی مواد انفجاری و از بین بردن، امکان هر گونه مقابله مجنی علیه در برابر مرتکب   

 از جمله عوامل تشدید مجازات می باشد .

 :فرع سوم: قتل با استفاده از حریق

م قتل عمد با استفاده از حریق، نیز یکی از احوال مشدده  جر ،    کود جزا  547ماده     1فقره    2بند    براساس

و   انفجاری  غیر  مواد  از  استفاده  با  عمد،  قتل  است  ممکن  زیرا  شده،  محسوب  مستقل  و  اختصاصی 

به مرگ   منجر  بین حریق عمدی  باید  این مورد  در  لیکن  گیرد  ما   که حریق صورت    551  دهاز مصادیق 

چون تفاوت حریق عمدی با قتل عمد این است   .است و قتل عمد با استفاده از حریق تفکیک کرده شود

با  قتل عمد  در  در حالیکه  ندارد  را  قتل  مستقیم، قصد  به طور  و  ابتداء،  مرتکب  در حریق عمدی،  که 

 دهد.استفاده از حریق "کشتن" مجنی علیه، قصد مستقیم و بالذات مرتکب را تشکیل می 
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 مطلب سوم: قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا با شکنجه و آزار و اذیت 

  ت ی با شکنجه و آزار و اذ   ا یدر برابر اجرت و   ا ی یدن  زه یبا انگ     قتل   کود جزا   547ماده    1فقره    3مطابق بند  

 شده است که قرار ذیل هر یک را به بحث می گیریم :  ی، از موارد تشدید مجازات قتل عمد پیشبین

 : فرع اول: قتل با انگیزه دنی

می   انگیزه جرمی  قانون، وجود  اساس نص  بر  اما  ندارد  ارتکاب جرم  ماهیت  در  تأثیری  انگیزه جرمی، 

انگیزه شریفانه   ارتکاب جرمی،  در  اگر  باشد، چنانچه  ارتکاب جرم  تشدید  یا  و  تخفیف  موارد  از  تواند 

جود داشته باشد موجب تخفیف مجازات، و هرگاه انگیزه دنی باشد موجب تشدید مجازات می گردد  و 

پیشبینی   احوال مشدده عمومی  از  دنی  انگیزه  عام،  به شکل  موارد دیگر،  در  که  داشت  توجه  باید  ولی 

است جزا   218)ماده    .شده  اما    کود  گردد،  می  جرمی  هر  ارتکاب  تشدید  موجب  آن،  تحقق  که   )

قانونگذار، در قتل عمد، دوباره انگیزه دنی را، به شکل خاص، مورد توجه قرار داده و از موارد تشدید  

یک   نقض  با  همراه  عمد،  قتل  ارتکاب  برابر،  در  قانون  واکنش  تا  است  نموده  پیشبینی  مرتکب  جزای 

جزا انگیزه جرمی را " عبارت    ود ک   .گرفتن قواعد زندگی اجتماعی بیش تر گردد ارزش اجتماعی و نادیده  

اساس   بر  که  است  دانسته  قانونی"   مکلفیت  از  امتناع  یا  جرمی  عمل  انجام  جهت  درونی  محرک  از 

عواملی، می تواند شریفانه و یا دنی و پست باشد و محکمه، متناسب به وجود هر یک از انگیزه های 

تعیین می کند ولی در هر حال، انگیزه جرم، "عاملی، جدا از عناصر ارتکاب  جرمی میزان مج ازات را 

و ربطی به عناصر ارتکاب جرم ندارد و "زمانی انگیزه جرمی، دنی و پست شناخته می    1جرم می باشد"

باشد" انحطاط اخلاقی شخص  مایگی و  بد و فرو  به همین دلیل،    2شود که وجود آن، دال بر سرشت 

جزایی، در برابر این گونه، شکستن قیم اخلاقی بیشتر شده و از موارد تشدید مجازات قتل عمد،    واکنش

 شمرده شده است. 
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 : فرع دوم: قتل در برابر اجرت

مرتکب ممکن است در مقابل دریافت مزدی از مزد    هپنهانی است ک  یمعاملهقتل در برابر اجرت، نوعی  

ت، قانونگذار برای از بین بردن و پیشگیری این نوع داد  دهنده، سبب کشتن شخصی شود  از همین جه

و ستد پنهانی که جان انسان ها را می گیرد و امنیت جامعه را به مخاطره می افگند ویکی از بزدلانه ترین  

بر   دلالت  حالت،  این  وجود  زیرا،  است.  گرفته  نظر  در  را  تری  بیش  مجازات  است،  قتل  های  شیوه 

 اید، که هیچ گونه اعتنایی به وجدان خود و کرامت انسانی دیگری ندارد. خطرناکی مرتکب نیز می نم

 : فرع سوم: قتل با شکنجه و آزار و اذیت

ارتکاب قتل، به طور عمدی، خود دلالت به بی اعتنایی و بی عاطفگی مرتکب می کند ولی وقتی، این  

اذیت و یا شکنجه مجنی علیه  قساوت قلب به حدی از خشونت آمیزی می رسد، که با استفاده از آزار و  

را   حالت  این  قانونگذار  علت،  همین  به  و  باشد  می  مرتکب  نفس  شرارت  دهنده  نشان  کشد،  می  را 

حالت   از  ناشی  که  را  مرتکب  بالفعل  و  بالقوه  خطر  تا  است  دانسته  بیشتر  جزایی  واکنش  مستوجب 

مجاز  إعمال  با  کند  می  زندگی  آن  در  که  اجتماعی  از  است  مرتکب  ببرد.  خطرناک  بین  از  بیشتر،  ات 

  را   ، آزار و اذیت هر گونه رفتاریگفت که   قانونگذار، آزار و اذیت را تعریف نکرده است ولی می تواند

علاوه برآن، منظور از قتل با  .  و عواطف بشری وجود نداشته باشد در بر می گیرد    اتکه، در آن احساس

قتل وحشیانه ی است که   این ماده، هر گونه  بر مجنی علیه در  شکنجه در  تر  تألم و درد بیش  موجب 

حین قتل می گردد. قانونگذار چگونگی آزار و اذیت را مشخص نکرده است و از همین رو، محکمه می  

تواند قساوت قلب مرتکب را، برای اثبات آزار و اذیت، بر اساس شیوه ای را که در جهت کشتن شخص  

 به کار برده است سنجش نماید.

 چهارم: قتل موظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه و یا به سبب آن مطلب 

بند   جزا  547ماده     4مطابق  در  کود  یا  اجرای خدمت  اثنای  در  عامه  خدمات  موظف  به    قتل  ارتباط 

مشدده   حالت  دهد  می  انجام  که  را  ی  عامه  با    نموده  پیشبینی خدمت  عامه  خدمات  موظف  است، 
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در جزء   ارکان    کود جزا  4  ماده  3مصادیق وسیعی،  اعضای  به طور کلی شامل  که  تعریف شده است 

سسات عامه، و تشبثاتی که خدمات عامه را انجام  ؤ دولت،کارمندان تصدی ها و شرکت های دولتی، م

میدهند و سایر اشخاصی که به طور رسمی، به انجام خدمات عامه توظیف شده باشند. وجه تشدید جزا  

که وظایف سنگین، و پر مخاطره ای را است  حمایت قانونی از اشخاصی    در این حالت، ایجاد زمینه ی

زیرا مورد تعدی قرار دادن یک موظف خدمات عامه به معنای تعدی بر انجام صلاحیت   .انجام می دهند

بنا برآن، قانونگذار با    .های عامه ای است که از طرف دولت برای ارائه خدمات عمومی، فراهم می شود

به ارتباط  اعلام مجازات   یا  اثنای اجرای خدمت و  مشدده، برای مرتکب قتل موظف خدمات عامه در 

آن، از یک سو برای مرتکب هشدار إعمال مجازات بیش تر را می دهد و از سوی دیگر، برای موظف  

تا   آورد  می  به وجود  می دهد  انجام  که  راستای خدماتی  در  را  آرامش  و  امنیت  عامه، فضای  خدمات 

 ولی تحقق این حالت مشدده مشروط به شرایط آتی می باشد: . وظایف اش ادامه دهد بدون هراس به

اثر فعل مجرمانه مرتکب و چنانچه نتیجه جرمی )مرگ(   ( وقوع قتل بر موظف خدمات عامه در  الف 

 .تحقق نیابد، مرتکب به اتهام شروع به قتل موظف خدمات عامه قابل مجازات خواهد بود

ای خدمت یا در ارتباط به آن باشد مانند موردی که شخص عملا در حین اجرای  ب ( قتل در اثنای اجر 

وظیفه قضاوت یا تعقیب و تحقیق باشد و یا در موقعی که پس از اجرای وظیفه به خانه بر می گردد، به  

ارتباط یا به سبب وظیفه ی را که انجام داده است به قتل برسد در این صورت  وجه تشدید تحقق یافته  

 . است

ج ( اصل این است که مجنی علیه موظف خدمات عامه باشد ولی قید مورد )ب( ) به ارتباط آن( این  

حالت را توسعه می دهد به همین دلیل، شرط نیست که مجنی علیه برای همیشه حایز وصف "موظف  

شده    خدمات عامه" باشد بنا برآن، "وقوع قتل عمد، بر موظف خدمات عامه ای که به تقاعد سوق داده

،  مشروط بر اینکه به ارتباط وظیفه که متصدی آن بوده    1باشد مشمول این حالت مشدده بوده می تواند"
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باشد قتل رسیده  و    .به  تعیین  فرمان  یا  امر  بلکه، صدور  نیست  بالفعل خدمت شرط  "اجرای  همچنین، 

 برای تحقق حالت مشدده مورد بحث کفایت می کند.   1تقرر شخص به یک مقام" 

برای تحقق این حالت مشدده، شرط است که مرتکب آگاهی از موظف خدمات عامه بودن و یا این    د ( 

که بداند، او را به ارتباط یا به سبب وظیفه اش به قتل می رساند در غیر آن، "هرگاه مرتکب، بر این امر  

د بدون تحقق  ول قتل عمؤ جاهل باشد )و نداند که مجنی علیه چه مکلفیت هایی را انجام می دهد( مس

نه قتل عمدِ با تحقق حالت مشدده مورد بحث. نکته ای که در این مورد مهم    2حالت مشدده خواهد بود" 

است ذکر شود، این است که هرگاه قتل با انگیزه های تضعیف حاکمیت و بر اندازی نظام سیاسی باشد 

شمول تطبیق این ماده خارج   و یا به عبارت دیگر، ارتکاب قتل عمد به منظور اهداف سیاسی باشد از

ملاک تصمیم    در مورد آن، متناسب به وقایع جرمی،  کود جزا  267و     264،  263شده و احکام مواد  

 قضایی قرار خواهد گرفت. 

 :قتل بیش از یک نفر در اثر فعل واحدقصد مطلب پنجم: 

حالتی که قاتل قصد قتل بیش از  ، در مورد این حالت مشدده این گونه تصریح نموده است " در  کود جزا 

در    . (  547ماده     1فقره    5) جزء    و به اثر یک عمل همه ی آنها به قتل رسیده باشند"   یک نفر را داشته

پیش بنی    کود جزا  76ارتکاب قتل "تعدد معنوی"  است که قانونگذار آن را در ماده    واقع، این حالت از

دانسته و از قاعده عام، مندرج در بحث تعدد جرایم خارج ن  76نموده است ولی حکم آن را، تابع ماده  

 نموده است مطابق حکم این ماده برای تحقق این حالت مشدده وجود شرایط ذیل حتمی است : 

 . الف ( قاتل قصد قتل بیش از یک تن را داشته باشد

 . ب ( قتل در اثر فعل واحد صورت گرفته باشد نه در اثر افعال متعدد
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 ارتکاب جرم همه کسانیکه مجنی علیه قرار گرفته اند، به قتل رسیده باشند. ج ( در نتیجه ی

 ( 7فعاليت شماره )

   : تفکر انتقادی

ممکن است به وجود آید، حالتی است که    ،  کود جزا  547ماده    1فقره    5اشکالی که در مقام تطبیق بند  

در اثر فعل واحد یکی از مجنی علیهم بمیرد و دیگری مجروح شود آیا در این صورت حکم این ماده  

 قابل تطبیق خواهد بود؟  

 ( 7فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

 در پاسخ به این سوال، دو دیدگاه وجود دارد:  

این  برخی به این باورند که این حالت تعدد معنوی جرایم شمرده شده و احکام مربوط به تعدد معنوی در 

لیکن این حالت با تمایلی که قانونگذار برای تشدید مجازات مرتکبی که قصد    . مورد قابل تطبیق است

 .سازگاری ندارد  ،عل واحد داردکشتن بیش از یک نفر را در اثر ف

برخی دیگر می گویند که در این حالت، فعل واحد هر چند منتهی به بیش از یک نتیجه )قتل و جرح(  

لیکن این تحلیل در تعارض    .گردیده باشد ماده ای که موضوعِ بحث ما قرار دارد، قابل تطبیق می باشد

را در بر نداشته بلکه در اثر آن،    تن، قتل بیش از یک  زیرا، فعل واحد مرتکب   1با حالت واقعی قرار دارد 

 .  2یک تن به قتل رسیده و دیگری مجروح گردیده است 
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موافق نیست، زیرا قتل همه آنها در این فقره شرط    547فقره یک ماده    5این رأی دوم با صراحت لفظ بند

 تشدید است. بناء رأی اول در این مورد درستتر به نظر می رسد.

کال زمانی به وجود می آید که تعداد مجنی علیهم بیش از دو تن باشند و بیش از یک نفر به قتل  اما اش

برسند، اما دیگران مجروح شوند یا به قتل نرسند، درحالیکه جانی قصد قتل همه ایشان را داشت. در این  

ر به قتل  صورت هم از یکطرف قتل بیش از یک تن واقع شده و از طرف دیگر همگی اشخاص مورد نظ

 نرسیده اند. آیا این حالت مشدده است یا خیر؟ 

  5تطبیق مفاد حکم مندرج در بند  و  ،    همچو یک حالت، حالت مشدده محسوب گرددبه نظر می رسد،  

زیرا قصد جرمی در واقع، به    خواهد بود،، درست  بر این حالت فقره یک ماده پنجصد و چهل و هفت  

سوق داده شده به همین لحاظ، مرتکب حسب موقف ارادی اش    تمام اشخاص مورد نظرسوی کشتن  

   .1قابل مواخذه می باشد

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

 : مطلب ششم: قتل توأم با جنایت یا جنحه عمدی دیگر

عمد را توأم با جنایت یا جنحه عمدی دیگری از جمله احوال مشدده شناخته و  قانونگذار، ارتکاب قتل  

ماده    1فقره    6)بند    .می داند  1مرتکب را در این حالت مستوجب مجازات اعدام یا حبس دوام درجه  

   .(  کود جزا 547

در حقیقت، این حالت نوعی از تعدد حقیقی جرایم است که ممکن است با هم از لحاظ وحدت هدف  

مرتبط باشند لیکن این نصِ قانون " متضمن خروج این مورد از قواعد عامه، )که ایجاب، تنفیذ مجازات  
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.    1شدید تر را می نماید( در مواردی که ارتکاب جرم تجزیه را نمی پذیرد و با هم مرتبط اند، می باشد

م بودن  أ سپس تو   طبق حکم ماده مذکور، برای تحقق این حالت مشدده نخست وقوع قتل شرط است و

باشد یا جنحه  جنایت  که  دیگری،  جرم  ارتکاب  به  ب  .آن  قتل،  بودن  "توأم"  تحقق  برای  ارتکاب    ا لیکن 

شرط است که وقوع قتل، "باید مقارن با یکدیگر و یا تقریبا به صورت مقارن با    ، جنایت یا جنحه دیگری

یابند" ارتکاب  دو جرم،    2یکدیگر  "هر  که   ای  گونه  ماز  به  در  لحاظ  یا  و  زمان  یک  در  زمانی،  حدوده 

باشند" داده  به هم رخ  وا .  3محدوده زمانی نزدیک  را  قانونگذار  از خود علت تشدیدی که  این شرط    و 

نماید، دانسته می شود چون مرتکب در خلال   پیشبینی داشته است تا مجازات سنگین تری برای مرتکب  

خطرناکی او می باشد ولی شایان ذکر است که  مدت زمان کوتاهی مرتکب چند جرم شده که نشان گر،  

رخ   فوری  به طور  هم،  متعاقب  و  پی  در  پی  که  نیست  این  زمان،  یک  در  دو جرم  هر  وقوع  از  منظور 

لیکن عده ای از حقوقدانان به این باور اند که باید هر دو جرم در یک زمان و مکان واقع شده   .  4دهند

ق این حالت، شرط نیست که در یک زمان و مکان و حتی در  باشند و به نظر عده ای دیگر، برای تحق

 . 5یک روز واقع شده باشند

ولی با توجه به مفاد ماده قانون در این مورد، باید هردو جرم در محدوده زمانی کوتاهی واقع شده باشند  

 .6خ داده اندبه گونه ای که بتوان گفت هر دو جرم باهم ارتباط زمانی داشته و در زمان کوتاه و معقولی ر 
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 : مطلب هفتم: تکرار قتل در خلال مدت تنفیذ حکم

محکوم شده، در    1"در حالتی که قاتل به حبس دوام درجه    کود جزا  547ماده    7به موجب حکم بند  

خلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل دیگر، گردیده باشد" مستوجب مجازات مشدده قتل عمد می باشد. 

اولا ماده  این  مفاد  تحقق  باشدبرای  داده  انجام  را  قتلی  قاتل عملا  که  قتل،    . شرط است  اتهام  به  ثانیا 

  1بنابر این، اگر به مجازات غیر از حبس دوام درجه    .شده باشد  1محکوم به جزای حبس دوام درجه  

قتل   مرتکب  تنفیذ  مدت  خلال  در  ثالثا  بود.  نخواهد  مورد  این  تطبیق  برای  محلی  باشد  شده  محکوم 

که ممکن است در داخل زندان یا در محل دیگری غیر از محبس در زمان رخصتی    دیگری شده باشد

پس اگر مرتکب جرم دیگری گردد که از نوع     ، باشد.های قانونی مطابق قانون محابس و توقیفخانه ها 

یا پس از رهایی از زندان، مرتکب قتل گردد  مشمول حکم این ماده شده نمی تواند   قتل عمد نباشد و

(  1رآن، برای تحقق این حالت مشدده، "علم مرتکب مبنی بر اینکه، به جزای حبس دوام )درجه  علاوه ب

علت تشدید مجازات، خطرناکی مرتکب می باشد چون با تکرار    .1محکوم شده است شرط می باشد" 

 قتل به روشنی عدم اصلاح پذیری خود را، و اینکه کشتن انسان نزداش اهمیت ندارد نشان می دهد. 

 : مطلب هشتم: مثله کردن جسد مقتول 

یکی از موارد کیفیات مشدده ارتکاب قتل عمد، مثله کردن جسد مقتول است مثله کردن در معنای عام،  

می باشد که قاتل پس از ارتکاب قتل جسد را مثله می کند مثله    ..بینی، لب ها  ،   بریدن گوش  فهومبه م

شده است و به نظر می رسد،    پیشبینی ل مشدده عمومی نیز  ( از موارد احوا کود جزا   218ه ) کردن در ماد

و  پیشبینی ترتیب  منظور  به  اختصاصی،  مشدده  من حیث حالت  قتل عمد  ارتکاب  در  در    آن  تفکیک، 

درجه شدت بین حالت ارتکاب قتل با شکنجه و آزار و اذیت صورت گرفته باشد. وجه تشدید در این  

که همان ظاهر شدن حالت خطر ناک و زشتی نفس مرتکب    حالت شباهت زیادی با موارد دیگر، دارد

 می باشد.
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 :مطلب نهم: مقتول از اصول قاتل باشد

ارتکاب قتل، در هر حالتی یکی از منفور ترین جرایم در زندگی اجتماعی می باشد و اعلام انزجار و  

یکی از اصول  نفرت از ارتکاب این جرم به حکم شرع و قانون ثابت شده است ولی زمانی که مرتکب  

واضح  مرتکب  خود،  رفتار  این  با  و  شود  می  تر  بیش  جرم  ارتکاب  زشتی  رساند،  می  قتل  به  را  خود 

سازد که به هیچ یک از ارزش های اجتماعی پابندی ندارد و وقتی اصل خود را که او را پرورش داده می 

د می  نشان  کشد،  می  اند،  کرده  تحمل  عرصه  این  در  را  مشکلات  بسا  چه  و  نهاداند  در  که  اش    هد 

و )بالاتراز آن( می باشد و بدون   مادر، احساس و عاطفه انسانی وجود ندارد. منظور اصول شخص، پدر

خواندگی و    رابطه پدر  شک شرط تحقق این حالت این است که اصول شخص، شرعی و قانونی باشد و

اسلامی طبق آموزه های   مادر خواندگی شامل این حکم نمی شود  چون نظام فرزند خواندگی در جوامع

یا مادر حقیقی خود را به قتل می رساند مستوجب واکنش    .دینی مردود است بنابرآن، هرگاه قاتل پدر 

و بداند که پدر یا  1به شرط اینکه  مرتکب نسبت به این ویژگی آگاهی داشته"   جزایی بیش تر می باشد "

 مادر حقیقی خود را می کشد.

منظور تمهید یا تسهیل و یا قادر شدن به ارتکاب جرم دیگری و یا به قتل به مطلب دهم: 

 :منظور فرار یا رهایی از مجازات

"در حالتی که قتل به منظور تمهید یا تسهیل و یا قادر شدن به ارتکاب   کود جزا    547ماده    10طبق بند  

ار یا رهایی از جزا صورت  جنایت یا جنحه ی که جزای آن کمتر از یک سال حبس نباشد و یا به منظور فر 

می باشد. و می توان آنرا   کود جزا 547ماده  6گرفته باشد" این حالت مشدده در واقع امر، شق دوم، بند 

 به این شرح بیان کرد که: 
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یا جنح با جنایت  قتل  ارتکاب  به    ۀهرگاه  قتل  ارتکاب  که،  باشد طوری  داشته  ارتباط موضوعی  دیگر، 

قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحه ای که مجازات آن کمتر از یک سال    منظور تمهید یا تسهیل و یا 

مستوجب   مرتکب  احوال،  این  در  باشد.  مجازات  از  رهایی  یا  فرار  منظور  به  قتل  ارتکاب  یا  و  نباشد 

لیکن تحقق این حالت مشدده منوط به وجود رابطه سببیت بین    .مجازات شدید تر، دانسته شده است

یت( یا جنحه ای است که مقصود اصلیِ مرتکب می باشد به این معنا که، منظور از  ارتکاب قتل و )جنا 

ارتکاب قتل عمدی، تمهید یا تسهیل و یا قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحه ای )که مجازات آن کمتر  

  از یک سال حبس نباشد( و یا به منظور فرار یا رهایی از مجازات صورت گرفته باشد از همین رو، برای 

تحقق این حالت مشدده " تنها توأم بودن و ارتباط زمانی میان این دو جرم کفایت نمی کند بلکه، باید به  

مذکور مقاصد  تحقق  جهت  عمدی  قتل  که  برسد  است"   اثبات  گرفته  اگر    .1صورت  مقاصدو  به   این 

نیست  دو حالت خارج   از  نرسد،  یا   .اثبات  ارتکاب  یا جنحه  جنایت  است  ممکن  اینکه  است  اول  فته 

اجرایی )شروع( قرار دارد یا جنحه در جریان عملیات  این است که جنایت  اول    .حالت دوم  در فرض 

در فرض دوم نیز متهم    .2"متهم به ارتباط جنایت )یا جنحه ای( که مرتکب شده است مجازات می گردد" 

یک سال حبس   از  کمتر  آن  که جزای  یا جنحه ی  ارتکاب جنایت  به  ارتباط شروع  مجازات  به  نباشد، 

 و مشمول حکم مندرج این ماده نمی شود.  خواهد شد

 : گفتار دوم : آثار حالات تشدید مجازات

ی که در فوق به تحلیل گرفته شد، در ارتکاب قتل عمد وجود داشته باشد،  هرگاه کیفیات مشدده الف(  

می باشد که قاضی می  "  1"اعدام یا حبس دوام درجه    کود جزا  547ماده    1مجازات قتل عمد طبق فقره  

و سایر اصول حاکم بر    کود جزا  208تواند یکی از این دو مجازات را با رعایت موارد مندرج در ماده  

 بگزیند.   ،تعیین جزا
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قتل، عادی )بدون موجودیت احوال مشدده( تلقی می     547ماده    1در غیر از حالات مندرج فقره  ب(  

شود و چنانچه در ارتکاب قتل، هیچ یک از حالات مشدده وجود نداشته باشد، مجازات آن، حبس دوام  

 . (  کود جزا 547ماده   2تعیین شده است )فقره  2درجه  

‌  
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 : فصل اول  نتيجه گیری

، انواع قتل به شکل عام،  قتل کند؛ موضوعاتی چون تعريف قتل عمد بحث می  ه در موردک   در این فصل،

  ، با ذکر احوال مشدده، بررسی شد، و در نتیجه مشخص  عناصر  تعریف  جرم قتل عمد و مجازات آن 

که،   فقهاء  قتل  گردید  اقدامنزد  از  حیات  است    آدمی  عبارت  سلب  باعث  می که  دیگری    . گرددانسان 

نظام های حقوق عرفی،  چنان  هم به ح  عبارت "  قتل در  تجاوز  از  به    یگر ی د   انسان  ات یاست  که منجر 

که در تمام انواع قتل    -گیرد، و عناصر عمومی قتل  این تعريف تمام انواع قتل را دربر می   ".مرگ او شود

 را مشخص می سازد.   -بايد وجود داشته باشد

نتيجه  در  انسان  اشوفات  ديگران،  تعدی  شود  ی  می  واقع  عمدی  شکل  به  گاهی  دارد؛  مختلف  کال 

باشد، اما برخلاف  ی خطا وگاهی هم شخص متجاوز فقط نيت جرم ديگری را می داشته  وگاهی به گونه 

می عليه  مجنی  مرتکب،  نوعمیرد،  توقع  سه  معنوی  وفات    این  عنصر  اساس  تفکیک  بر  همديگر  از 

رفتار بدون مجوز قانونی و عمدی یک  "عمد عبارتست از    قتلتوان گفت که  شوند، با این تفکیک می می 

 . "انسان به نحوی که منتهی به مرگ دیگری شود 

دارد:  وجود  متخصصين حقوق  و  فقهاء  نزد  ديدگاه  دو  حيات،  آغاز  به  و ولادت  یابتدا  برخی  راجع   ،  

حسب    .گرددی م  ل یتکم  روح او، انسان با خروج    اتیحو    ،دانندی م  اتیآغاز ح  آنرا  یانتها   ، گرید   یبرخ

ا  مشهور،  زمان  نیديدگاه  م  یحالت  حياتی رخ  وظايف  که تمام  به شکل    یستمها یس  ی دهد  انسان  بدن 

 .   گردد  متوقفقابل برگشت  ری غ وکامل 

باشد؛ اجزای عنصر مادی شامل فعل، موضوع ،  و معنوی میجرم قتل عمد دارای عناصر قانونی، مادی 

از آن    قوانین جزايیکه    یعبارت است از اقدام به امر   یجرم  رفتارنتيجه و رابطۀ سببيت است، فعل یا  

  شد، رفتار مذکور با ، این رفتار در جرم قتل عبارت از تعدی برحيات انسان و سلب آن می کرده است  ینه

منفیمی  يا  مثبت  شکل  به  مستقيم   تواند  غير  یا  مستقيم  شکل  به  همچنان  شود،  گرفته    انجام  صورت 

تواند با استفاده از وسيله یا بدون آن، ارتکاب یابد. منظور از  تواند، به همین ترتیب، رفتار جرمی می می 
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منتهی به  ، واقع شده و حیاتموضوع فعل )موضوع جرم(؛ این است که رفتار جرمی علیه انسان در حال 

. بنابرین، گفته  د یا به تأخیر اتفاق افتدهمزمان با عمل متجاوزانه باشخواه مرگ،    گردیده باشد،مرگ وی  

که بدون آن    ،دهدرا تشکیل می آناساسی رکن مادی    جزء   ، حیات مجنی علیه در جرم قتلتوانیم که  می 

 . قتل متحقق شده نمی تواند

تحقق عنصر مادی جرم   ۀرابط برای  دانسته شده است  ،سببیت  نتیجه    ؛ حتمی  باید  از یعنی    عمل   ناشی 

 مرتکب باشد.  )فعل یا ترک فعل(

می  اراده  و  قتل عمد شامل علم  در  معنوی  اجزای رکن عنصر  متوجه تمام  بايد  اراده  و  این علم  شود؛ 

  فعل ) علم به    دهد  انجام  را  یماد  رفتار  وعمداا   آگاهانه  مرتکبمادی جرم قتل عمد شود؛ به این معنی که 

  همچنان   و   ، (فعل  موضوعبه    علم )  استرفتار او متوجه جسد انسان زنده    که   بداند  و  ، ( فعل  ترک   ا ی  و

  و   نتيجه  ینیبپيش  ا یو    علم)  کندیم  سلب  را  مذکور  انسان  حيات  ،که رفتار او  دینما   ینیپيشب  ای  و  بداند

نیز داشته  سببيت(  ۀرابط را  نتيجه  اراده و قصدِ رفتار و قصد احداث  باید  بر آن، مرتکب  باشد.  . علاوه 

 یعنی رفتار مجرمانه را قصداا انجام داده، و احداث وفات مجنی علیه، نیز ناشی از قصد او باشد.

حالات  را پیشبینی کرده است که    قانونگذار، در ارتکاب قتل عمد، ده مورد    کود جزا،  547مطابق ماده  

تواند یکی از این  قاضی می    رسد،، می اعدام  و   1حبس دوام درجه حد  تا    شود، که محسوب می   مشدده

  گزیند. ر ب  ، و سایر اصول حاکم بر تعیین جزا  کود جزا   208دو مجازات را با رعایت موارد مندرج ماده  

قاتل    ،حالات مشدده در قتل عمد  اگر وجود نداشته باشد؛ قتل عمد "عادی" )ساده( محسوب شده و 

 . گرددمی محکوم   ،2به حبس دوام درجه  547ماده   2طبق فقره 

مرتکبین   و  است،  تعزیری  جرائم  جزا،  کود  تطبیق  ساحه  که  شویم  آور  یاد  است،  لازم  اخیراا  جرايم  و 

شوند، هرگاه در جرم قتل عمد  ی، مجازات می شريعت اسلام  فقه حنفی  مطابق  ،ديات  حدود، قصاص و

  و سایر جرایم موجب حد یا قصاص، شرایط تطبیق حدود و یا قصاص، تکمیل نگردد، مرتکب مطابق 

 شود. کود جزا، مجازات می 
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 دوم  فصل

 ضرب منجر به مرگ 

 اهداف:

 قادر خواهند بود: به انجام امور ذيل در پایان این جلسه آموزشی اشتراک کنندگان 

تعريف ضرب و جرح، تعریف ضرب منجر به مرگ و تفکيک بین ضرب، جرج و ضرب منجتتر  .1

 به مرگ؛

 با جزئيات آن؛ ضرب منجر به مرگذکر عناصر جرم  .2

 مقايسه بین قتل عمد و ضرب منجر به مرگ با ذکر مثال؛ .3

 قصد نتيجه در جرم ضرب منجر به مرگ؛ تفکيک بین قصد فعل و .4

 ذکر جزای ضرب منجر به مرگ. .5

 

 :عناوین

 تعريف ضرب، جرح و ضرب منجر به مرگ؛ -

 عناصر ضرب منجر به مرگ؛ -

 مجازات ضرب منجر به مرگ. -
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 فصل دوم 

منجر به مرگ ضرب   

 مقدمه: 

(  553الی )   ( 551مجازات آن در کود جزای افغانستان در مواد )   جرح منجربه مرگ و   احکام ضرب و 

وسایل ونحوه  و    معنوی،  عنصرمادی، عنصر  به بیان تعریف،   ( 551شده است طوریکه در ماده )  پیشبینی

حالات تشدید    درحالت ساده ودر دو ماده بعدی مجازات جرم متذکره را    ارتکاب جرم پرداخته شده و

   . به ترتیب بیان داشته است مجازات تعیین و

گردد   نخست   فصل اين    در می  بیان  عام  شکل  به  مرگ  به  منجر  ضرب  جرم  و  جرح  ضرب،    تعريف 

اخيرا مجازات    سپس   ،(اول   مبحث) و  دوم(  )مبحث  میگردد  بررسی  به مرگ  عناصر جرم ضرب منجر 

  )مبحث سوم(.  جرم ضرب منجر به مرگ ذکر می گردد
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 مفهوم ضرب، جرح و ضرب منجر به مرگ:مبحث اول: 

و  از ماهیت جرم ضرب و   جهت شناخت  تا در مقدمه ی    یا   درک بهتر  به مرگ لازم است  جرح منجر 

از لحاظ    قبل از بیان مفهوم ضرب یا جرح منجر به مرگ، هریکی از واژه های "ضرب" و "جرح" را بحث  

 . گیریمببه معرفی   لغوی و اصطلاحی 

 تعريف ضرب و جرح:گفتار اول: 

 در این گفتار ضمن دو مطلب به تعریف لغوی و اصطلاحی واژه های ضرب و جرح می پردازیم. 

 مطلب اول: تعریف لغوی ضرب و جرح:  

کوبیدن چیزی    های لغت به معنای لت و کوب، کتک زدن و واژه ضرب در کتاب   الف: تعریف ضرب:

ضرب، به  که  توان چنین نتیجه گرفت  از معنای لغوی ضرب می   1توسط چیز دیگری، به کار رفته است. 

موجب از هم گسیختگی ظاهری   به بدنمعنی »زدن« است و به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن 

 . ن خون از بدن نمی شودنسوج و جاری شد

ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و  

نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر   بلکه  باشد  این وسایل نمی  از  آنچه که مهم است هیچ یک 

 اندام فرد ایجاد شده است. 

های لغت به معانی: زخمی کردن بدن، بدن را با اسلحه دریدن،  کتاب واژه جرح در    ب: تعریف جرح: 

اما از نظر فنی به هر  .  2باطل کردن گواهی وعدالت و شهادت، بد گفتن، و دشنام دادن به کار رفته است

نوع ضایعهء که با وسایل میکانیکی، فزیکی  و یا کیمیاوی در اعضا و انساج بدن حادث شود جرح گفته  

میشود. میکانیکی مثل وسیلهء برق دادن، کیمیاوی مثل اینکه موادی داده شود که اعضای داخلی بدن از 

 
  .294فرهنگ فارسی معین، فرهنگ عمید، المفردات، مادة"ضرب"،ص:  - 1

  .422ص: 2فرهنگ فارسی معین، فرهنگ عمید، لسان العرب، مادة"جرح"،ج:  - 2
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گرد مختل  بدن  سیستم  و  گردیده  خون  داخل  یا  و  بیافتد  چوب.  کار  به  زدن  مانند  فزیکی  وسیله  از  د. 

توان چنین نتیجه گرفت که منظور کود جزا از کلمه جرح، معنای زخم زدن  معانی متذکره واژه جرح می 

شده و با خونریزی ظاهری و  بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها  

 پارگی.  بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا 

جرح: وارد کردن زخم به بدن   ( کود جزا جرح این گونه تعریف گردیده است: "575در بند دوم ماده ) 

است که سبب خراشیدگی یا بریدگی یا پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا شکستگی آن شود و توأم با 

 قطع نسج و خونریزی بیرونی باشد" 

تر از جرح است که صدمات معنوی و روحی را نیز    جرح شامل ضرب بوده و ضرب به معنی صدمه عام 

در بر می گیرد. گاهی زدن خفیف که حتی سبب سرخی و کبودی بدن نگردد هم شامل صدمه است زیرا  

ممکن صدمه به حیثیت و شخصیت وارد آید که بنام صدمه معنوی یاد میشود. باید تذکر داد که صدمه  

گاه ندارد. زیرا رفتارهای منجربه صدمه روحی و روانی  معنوی در جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ جای

   .1منجربه مرگ رانمی توان مشمول عنصرمادی ضرب یا جرح منجربه مرگ دانست 

 ( 8فعاليت شماره )

 سوال مناقشوی 

ا  شی پ   رد یگ  ی م  نشان  یتفنگ را برطرف کس  که   یشخص می    کند شخص از وحشت عمل   ریف  نکه یاز 

. یا زن حامله ای را بترساند   ردیشخص از اثر ترس بم  بلند آوزان کند و  یرا از جا   یگر ی د   یکس  ا ی،  میرد

و او از ترس، جنین خود را سقط کند و خود او نیز در اثر سقط جنین بمیرد. آیا مرتکب مسؤول  مرگ  

 مجنی علیه است یا خیر؟ 

 ( 8فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

 
 جانکی فیروز، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق جزای اختصاصی افغانستان. - 1
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بر    ینگذاشته اما اثرات معنو   هیعل  یبرجسم مجن  یگونه اثر ماد  چیه  یفوق عمل جان  یمثالها   اگرچه در

و  است.    ماا یمستق  یروان  شده  مرگ  ا  چونموجب  معنو   ماا یمستق  کهیرفتارها  کند   یاثر  وارد  ،  کشنده 

قتل عمد و در    ینزد مرتکب عنصر ماد  جهیقصد نت   ت یبا موجود   تجاوز وعمل مخالف قانون است که

  . 1شود   یجرح منجر به مرگ محسوب م   ا یضرب    ینزد مرتکب، عنصر ماد  جهی صورت فقدان قصد نت

با شرا  طیشرا به موت  نت  کسانی  یضرب و جرح عمد  طیتحقق ضرب منجر  اما در   هحاصل  جهیاست 

 .  رد یگ  یرا بخود م یعنوان ضرب و جرح عمد یگر ی و د ردیگ یعنوان قتل را به خود م  یکی

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی ضرب و جرح: 

 خویش ضرب و جرح را چنین تعریف نموده است:   575کود جزای افغانستان ضمن ماده 

   تعریف اصطلاحی ضرب: الف:

است که سبب تورم  یا  کود جزا، ضرب عبارت از: " وارد کردن صدمه به بدن    575( ماده  1طبق جز ) 

یا پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی آنها یا خون مردگی یا قطع نسج و جاری شدن خون از   یکبود

 بدن همراه نباشد". 

بر    بیرونی   شود که بدون شکستگی یا خونریزیبرمبنای تعریف فوق الذکر »ضرب« به صدماتی گفته می 

می وارد  بدن  سر اعضای  کوفتگی،  مانند  آثاری  و  ایجاد  شود  خوردن  پیچ  و  شدن  سیاه  کبودی،  خی، 

 کند. می 

 

 

 

 
  .104عبدالقادر عوده، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص،ص:  - 1
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  ب: تعریف اصطلاحی جرح: 

وارد کردن زخم به بدن است که سبب خراشیدگی یا    کود جزا، جرح عبارت از: "  575( ماده 2) طبق جز 

بریدگی یا پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا شکستگی آن شود و توأم با قطع نسج و خونریزی بیرونی  

 ."باشد

الذکر فوق  تعریف  می برمبنای  گفته  به صدماتی  نیز  از »جرح«  به  که  بافتهم شود  بدن  گسیختگی  های 

با   اغلب  جرح  شود.  شکستن منتهی  یا  پوست  پارگی  یا  خراشیدگی  مانند  است،  همراه  خونریزی 

 استخوان و نقص یا قطع عضو. 

آنها  کردن  وارد  که  اند  جزا،  صدماتی  کود  در  اصطلاح ضرب   از  منظور  ارائه شد،  که  تعریفاتی  بنابر 

دمات موجب خونریزی ظاهری بدن و ازهم گسیختگی نسوج بدن را به همراه نداشته باشد. فلذا این ص

ضرب با هر وسیله امکان پذیر   .یچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، تورم و… همراه هستند پبا کبودی،  

است اعم از وسایل طبیعی همانند دست، پا، ناخن و…و وسایل اتفاقی همانند چوب و نیز وسایل از  

ه بدون خونریزی پیش تهیه شده همانند چوب دنده ....و غیره .  بنابراین ملاک آن تنها وارد شدن صدم

 .می باشد

در مقابل آن نیز جرح می باشد که به صدمه هایی گفته می شود که منجر به خونریزی ظاهری شده و  

بنابراین آسیبهایی از قبیل سوختگی ، بریدگی    .گاهی این خونریزی با شکستگی استخوان همراه است

 ها ، قطع عضو و سایر زخم ها از این دسته می باشند. 

 : تعریف ضرب یا جرح منجربه مرگ:گفتار دوم

که قانونگذار در کود جزای افغانستان تعریفی مشخص  :جرح منجربه مرگ بایدگفت   یا در تعریف ضرب 

کود جزا    551آنرا در ماده    دمنجربه مرگ ارائه نکرد است ولی مفا و صریحی را در باره ضرب و جرح  

جرح منجر به مرگ در کود جزا    و مصادیق جرم ضرب و  551به مفاد ماده    بیان نموده است که با توجه  

به مرگ عبارت است   توان ضرب و جرح منجربه مرگ را اینگونه تعریف کنیم: ضرب و جرح منجرمی 

علیه شخص دیگری، بدون داشتن قصد قتل، با وارد نمودن ضرب، جرح یا   از: » تجاوز عمدی شخصی
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او  به نحویکه فعل  قانون،  ارتکاب هر نوع عمل مخالف  با  یا  و  به مرگ مجنی    دادن مواد مضره  منجر 

 علیه گردد«. 

ماده   نمودن   551مطابق  وارد  با  ديگری  شخص  عليه  قتل  قصد  داشتن  بدون  که   شخصی  جزا،  کود 

دادن مواد مضره و يا با ارتكاب هر نوع عمل مخالف قانون، عمداا تجاوز نمايد به نحوی   جرح يا ضرب، 

 كه فعل او منجر به مرگ مجنی عليه گردد، مرتکب ضرب یا جرح منجر به مرگ شناخته می شود.  

  :جرم ضرب یا جرح منجربه مرگ:عبارت اند از  شرایط تحققبنابراین، 

 ؛رفتار مرتکب مجرمانه باشدالف( 

  ب( مرتکب جرم، قصد قتل نداشته باشد؛

 ج( عمل جرمی، عمداا ارتکاب یافته باشد؛ 

 د( عمل ارتکابی منجر به مرگ مجنی علیه گردد. 

تفاوت بين قتل خطاء وضرب منجر به مرگ اينست که در قتل خطاء تعدی جانی غير عمدی است، اما 

د جانی وجود دارد، فقط جانی قصد  در ضرب منجر به مرگ خود تعدی عمدی است، يعنی قصد عام نز 

قتل وکشتن مجنی عليه را ندارد، يعنی قصد خاص نزدش متوفر نيست. درحاليکه در قتل عمد، علاوه بر  

قصد عام که تعدی است قاتل قصد کشتن مجنی عليه را داشته می باشد. تمام اين حالات بستگی به  

 اثبات دارد. 

 ( 9فعاليت شماره )

 مباحثوی:   سوال

با    یعمداا حمله نموده و و   یو   یبالا   گر،ی شخص د  کیبه قصد مضروب ساختن    یهرگاه شخص را 

، آیا مرتکب مسؤول نتیجه مورد نظر  دیچاقو مضروب کند و شخص مذکور در اثر ضربه چاقو وفات نما 

 خود است یا نتیجه واقع شده؟
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 ( 10فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی 

اساسا   یشخص جان  رای نبوده، ز  ی رعمدیمذکور غ  یتوان گفت که تعد  یم   به حالت مذکور با توجه به  

مورد نظرخود مسئول نبوده    جهیتنها از نت  یو   نیبنابرا  داشت،  هی عل  یشخص مجن  یقصد تجاوز را بالا 

 .  شود ی شود از آن مسئول شناخته م یناش یکه از عمل و  یا جهیبلکه هر نت

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

 :مبحث دوم: عنصر مادی جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ

باشد که دارای مصادیق مختلفی است. به  یکی از عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم، عنصر مادی می

کود جزا ، عنصر مادی جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ اصولاا فعل و  551رسد با توجه به ماده نظر می 

ه خود  باشد ولی به شکل عمل منفی )امتناع( نیز امکان پذیر است طوریکعمل مثبت شخص مرتکب می

ماده چنین صراحت دارد: "..ویا ارتکاب هر نوع عمل مخالف قانون..." که امتناع را نیز دربر می گیرد.  

مثلاا شخصی به قصد تعذیب، نه قتل از غذا دادن به دیگری عمدا امتناع می ورزد واین امتناع منجر به  

ارتکابی و امتناعی است.    مرگ مجنی علیه می شود.؛ یعنی جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ از جرائم

یا جرح منجر به مرگ دارای اجزایی است که هریک را به طور مختصر مورد   عنصر مادی جرم ضرب 

 دهیم: بحث قرار می 

  کود جز، رفتار مجرمانه جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ   551نظر به صراحت ماده    . عمل مجرمانه: 1

 گیرد: می  ذیل صورت   هایشیوه به و ممکن است  باهر نوع عمل مخالف قانون

پذیر   .1 امکان  مرتکب  مثبت شخص  و عمل  به فعل  که  یا جرح.«  وارد نمودن ضرب  با  »تجاوز 

 است. 

 »تجاوز با دادن مواد مضره« که نیز به فعل و عمل مثبت شخص مرتکب امکان پذیر است.  .2
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امتناعی(  »تجاوز با ارتکاب هر نوع عمل مخالف قانون « که به فعل و عمل مثبت و نیر منفی )   .3

 شخص مرتکب امکان پذیر است. 

 دهند . رفتارهای فوق، مصادیق جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ را تشکیل می 

غم اینکه قانونگذا در ابتدای ماده اقدام به احصای موارد فعل مجرمانه لی الر بنابراین به نظر می رسد ع

لف قانون " حصر را خود شکستانده نموده است، اما با توجه به عبارت " با ارتکاب هر نوع عمل مخا 

است، بنابراین فعل مرتکب شامل هر نوع فعلی می گردد که منجر به مرگ مجنی علیه  بر اساس این  

 ماده شود. 

 ( 10فعاليت شماره )

قانون{  قیدآیا    مباحثوی:  سوال مخالف  عمل  هرنوع  ارتکاب  با  ماده    }  جزا،    551در    ۀ دربرگیرند کود 

 روانی شده میتواند؟  صدمات روحی و

 ( 11فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

صدمه   صرف  آن  نتیجه  و  نیاورد  ببار  را  فیزیکی  صدمه  که  رفتاری  }عمدااتجاوزنماید{  لفظ  به  باتوجه 

 روحی یا روانی باشد ضرب منجر به موت با آن تحقق نمی یابد.

بمیرد ترساننده مرتکب قتل  جراحت بردارد و  مثلا: کسی که به اثر ترسانیدن فرار کند و به چاهی بافتد و  

 ضرب منجر به مرگ نخواهد بود. 

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

کود جزا، موضوع جرم    551شود. با توجه به ماده  یعنی آنچه جرم روی آن واقع می   موضوع جرم:- 2

   ضرب یا جرح منجر به مرگ، شخص حقیقی یعنی انسان زنده است.
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کود جزا،  یعنی عبارت ) فعل او    551این جرم با توجه به صراحت قانونگذار در ماده    نتیجه جرمی:- 3

ایم مقید )نتیجوی( است؛ بناءا در این ماده تحقق نتیجه که همانا  منجر به مرگ مجنی علیه گردد.( از جر 

که به اثر رفتار متجاوزانه و عمدی مرتکب واقع شده است اگرچه به تراخی پدید    مرگ مجنی علیه است

 شود.  جرم تکمیل نمی عنصر مادی این باشد، و تنها با ضرب یا جرح، شرط می   آید،

کند. بدیهی است در جایی که ی که عمل جرمی را با نتیجه جرم وصل مییعنی رابطه رابطه سببیت: - 4

جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ، از قبیل جرایم مقید به نتیجه است، وجتتود رابطتته ستتببیت بتتین عمتتل 

ذکر قید} به نحوی که فعل او منجر به مرگ مجنی    ارتکابی مرتکب و نتیجۀ به دست آمده ضروری است.

ردد { بیانگر ضرورت این رابطه بوده به نحوی که صدمه مذکور در جرایم فعل و ترک فعل ستتبب علیه گ

باشد. خلاصه اینکه صدمات وارده منتج به مرگ شود. درصورتیکه رابطتته ستتببیت احتتراز شتتده   متعارف

 نتواند محکمه به جرم ضرب و جرح عمدی حکم صادر می نماید.

 نجر به مرگ تأثير گذار نيست:موضوعاتیکه در عنصر مادی جرم ضرب م

رسد  کود جزا به نظر می   551شود. با توجه به ماده  یعنی ابزاری که در ارتکاب جرم استفاده می   وسیله:

 که عموماا وسیله، در ارتکاب جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ دخیل نیست، بلکه این جرم با هر وسیله 

   تواند.یا فعلی ارتکاب شده می 

که وسيلۀ استفاده شده در جرم ضرب وجرح ونحوۀ استفادۀ آن حسب احوال در برخی از  قابل ذکر است 

موارد ممکن قرينۀ قتل عمد پنداشته شود مثلاا زمانيکه شخصی با آلت کشنده قسمت کشندۀ بدن مجنی  

 ارنوال بايد به اين باريکی متوجه باشند.څعليه را عمداا هدف قرار ميدهد. لذا قاضی و 

ماده  مرتکبشخصیت   به  توجه  با  داده است.  انجام  را  یعنی کسی که جرم  لفظ    551:  از  کود جزا که 

رسد که این تعبیر قانونی، معنای بسیار عام و گسترده دارد  است به نظر می   »شخصی ..« استفاده نموده 

نظامی،   غیر  و  نظامی  زن،  و  مرد  افغانستان،  تبعۀ  غیر  یا  تبعه  از  اعم  افراد  تمام  شامل  و  و  مسلمان 

  .گرددغیرمسلمان می 

‌ 
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 : مجازات مرتکب جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ:مبحث سوم

ماده   می    552مطابق  محکوک  طویل،  حبس  به  مرگ  به  منجر  جرح  یا  ضرب  مرتکب جرم  جزا،  کود 

 گردد.  

در صورت تحقق شرایط   آن،  بر  به    پیشبینیعلاوه  تکمیلی  و  تبعی  تعمیل جزاهای  برای  شدۀ کود جزا 

 .شودیکی از این دو جزا نیز به عنوان مجازات تبعی/تکمیلی، محکوم می 

 می باشد.  2مجازات حالات مشدده در جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ ، حبس دوام درجه 

را در سه حالت   553مادۀ   به مرگ  یا جرح منجر  ارتکاب جرم ضرب   ، ذیل مشدده خوانده،    کود جزا 

 نموده است:  پیشبینیرا  2وبرای مرتکب حبس دوام درجه

 ارتکاب جرم با اصرارقبلی؛   •

 ارتکاب جرم علیه مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه یابه سبب آن؛  •

 .  درحالتی که مجنی علیه از اصول مرتکب باشد •

ت فوق الذکر از جمله حالات مشدده  حالا در  قانون گذار ارتکاب جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ را  

مجازات این جرم از دو جهت تشدید یافته است یکی  بناء  ضرب یا جرح  منجر به مرگ، شناخته است.

به اعتبار قصد مرتکب که عبارت از اصرار قبلی است دوم به اعتبار شخصیت مجنی علیه که مؤظف  

 خدمات عامه بودن و اصول قاتل بودن است.  
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 :فصل دوم نتيجه گیری

کند؛ موضوعاتی چون تعريف ضرب،  در این فصل، که در مورد ضرب یا جرح منجر به مرگ  بحث می 

جرح و ضرب منجر به مرگ، عناصر متشکله ای جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ و مجازات آن با ذکر  

که،   گردید  مشخص  نتیجه  در  شد،  بررسی  مشدده،  میاحوال  گفته  صدماتی  به  بدون  ضرب  که  شود 

شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می

ایجاد می  پیچ خوردن  از  اما    کند. و  یا  جرح عبارت  به بدن است که سبب خراشیدگی  وارد کردن زخم 

سج و خونریزی بیرونی  بریدگی یا پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا شکستگی آن شود و توأم با قطع ن

 . باشد

ماده   نمودن   551مطابق  وارد  با  ديگری  شخص  عليه  قتل  قصد  داشتن  بدون  که   شخصی  جزا،  کود 

جرح يا دادن مواد مضره و يا با ارتكاب هر نوع عمل مخالف قانون، عمداا تجاوز نمايد به نحوی  ضرب، 

 كه فعل او منجر به مرگ مجنی عليه گردد، مرتکب ضرب یا جرح منجر به مرگ شناخته می شود.  

تحققبناء   اختصاصی  از  شرایط  اند  مرگ:عبارت  منجربه  جرح  یا  ضرب  مرتکباینکه     :جرم  ،  رفتار 

باشد؛  مجرمانه نداشته  قتل  قصد  جرم،  مرتکب  عمل   باشد؛  باشد؛  یافته  ارتکاب  عمداا  جرمی،  عمل 

 ارتکابی منجر به مرگ مجنی علیه گردد. 

ل خطاء تعدی جانی غير عمدی است، اما تفاوت بين قتل خطاء وضرب منجر به مرگ اينست که در قت

 در ضرب منجر به مرگ خود تعدی عمدی است. 

قانونی، مادی    یا جرح  جرم ضرب  باشد؛ اجزای عنصر مادی  و معنوی می منجر به مرگ دارای عناصر 

رفتار جرمی  شامل شخصیت مرتکب، عمل مجرمانه، موضوع جرم، نتيجه و رابطۀ سببيت است، فعل یا  

اقدام به امری که قوانین جزايی از آن نهی کرده است، این رفتار در جرم ضرب منجر به  عبارت است از  

می شود، رفتار مذکور    حیات  سلامت جسمی انسان که منتهی به سلب   از تعدی بر  است  مرگ عبارت

گرفته  می  صورت  مستقيم  غير  یا  مستقيم  شکل  به  همچنان  شود،  انجام  منفی  يا  مثبت  شکل  به  تواند 

تواند با استفاده از وسيله یا بدون آن، ارتکاب یابد. منظور از  ، به همین ترتیب، رفتار جرمی می تواندمی 
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محل فعل )موضوع جرم(؛ این است که رفتار جرمی علیه انسان در حال حیات، واقع شده و منتهی به  

فتد. بنابرین، گفته  مرگ وی گردیده باشد، خواه مرگ، همزمان با عمل متجاوزانه باشد یا به تأخیر اتفاق ا

دهد، که  توانیم که حیات مجنی علیه در ضرب منجر به مرگ، جزء اساسی رکن مادی آنرا تشکیل می می 

 بدون آن این جرم متحقق شده نمی تواند.

جرم، حتمی دانسته شده است؛ یعنی باید نتیجه ناشی از عمل  این رابطۀ سببیت برای تحقق عنصر مادی  

 ب باشد. )فعل یا ترک فعل( مرتک

شود؛ این علم و اراده بايد متوجه  منجر به مرگ شامل علم و اراده می یا جرح  عنصر معنوی در ضرب  

اجزای رکن مادی جرم شود؛ به این معنی که مرتکب عمداا رفتار مادی را انجام دهد، و بداند که رفتار او  

راده و قصدِ رفتار را داشته باشد  علاوه بر آن، مرتکب باید ا.  ( موضوعمتوجه انسان زنده است )علم به  

داده، ولی   انجام  را قصداا  رفتار مجرمانه  یعنی  باشد.  داشته  نداشته  را  نتيجه مرگ  احداث  و قصد  ولی 

 در احداث نتیجه.  احداث وفات مجنی علیه ناشی از  رفتار او باشد نه از قصد او

می گردد.    مبه حبس طویل، محکو کود جزا، مرتکب جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ    552مطابق ماده  

در صورت تحقق شرایط   آن،  بر  به    پیشبینیعلاوه  تکمیلی  و  تبعی  تعمیل جزاهای  برای  شدۀ کود جزا 

مجازات حالات مشدده در    .شودیکی از این دو جزا نیز به عنوان مجازات تبعی/تکمیلی، محکوم می 

 می باشد.  2جرم ضرب یا جرح منجر به مرگ، حبس دوام درجه 

مجازات این جرم از دو جهت تشدید یافته است یکی به اعتبار قصد مرتکب که عبارت از اصرار قبلی  

 است دوم به اعتبار شخصیت مجنی علیه که مؤظف خدمات عامه بودن و اصول قاتل بودن است.  

 

‌

‌

‌
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 فصل سوم 

 جرم قتل خطا 

 اهداف: 

 در پایان این جلسه آموزشی اشتراک کنندگان به انجام امور ذيل قادر خواهند بود:  

 تعريف قتل خطا وتفکيک بین قتل عمد و خطا؛  -1

 ذکر عناصر جرم قتل خطا با جزئيات آن؛  -2

 ذکر جزای قتل خطا.  -3

 

 عناوین:

 . تعريف قتل خطا  -

 . عناصر قتل خطا  -

 . مجازات قتل خطا  -
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 فصل سوم 

 جرم قتل خطا 

 مقدمه: 

طوریکه  در بحث قتل عمد نیز اشاره شد،  فارق بین خطای غیر عمدی و عمد )قصدی( در میزان توجه  

اراده مرتکب بر مادیات جرم است طوری که در حالت "عمد" اراده فاعل به سوی ارتکاب فعل جرمی به  

می گیرد با این توضیح گونه ی عملی و کامل سوق داده شده و همه  اجزای مادی ارتکاب جرم را در بر 

که، اراده فاعل به سوی ارتکاب فعل و آثاری را که ممکن است این فعل در پی داشته باشد، سوق می  

یابد. اما در حالت خطا، اراده فاعل متوجه نتیجه زیانبار نیست و تنها ارتکاب فعل را در نظر دارد یعنی  

ارادی   فعل  بر  که  در صورتی محتقق می گردد  که نمی خواهد مترتب    اینکه خطا  را  نتایجی  مرتکب، 

نتایج، در وسع مرتکب می باشد" این  از  به همین دلیل مباحث عنصر    1گردد حالانکه، امکان اجتناب 

تنها فارق عمده بین هردو نوع قتل عنصر معنوی می   تفاوتی ندارد و  مادی قتل  عمدی با غیر عمدی 

 باشد. 

مفهوم جرم قتل خطا )مبحث  مرتبط به قتل خطا را به ترتیب     در این فصل می کوشیم تا زوایای تاریک 

و اخيراا مجازات صورت های قتل خطا )مبحث سوم(  اول(، سپس عناصر جرم قتل خطا )مبحث دوم(،  

 را به بحث و بررسی  بگیریم.جرم قتل خطا )مبحث چهارم( 

 

 

 
 .529ص:  2أحمد أمین بك، شرح قانون العقوبات، ج:  -1
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 مبحث اول: مفهوم قتل خطا: 

کود جزا آنچنان که در اغلب نظام های حقوقی معمول است،    554کود جزا  و ماده    45با توجه به ماده  

 قانونگذار تعریفی از "خطا" ارائه نکرده است بلکه به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است.  

  " اند  گفته  تعریف خطا   در  عده ی  رو  همین  از  باشد  تقصیر  بر  مبتنی  باید  طبیعتا خطا،  یا  ولی  خطا 

از آن، ممکن باشد و در صورتی که   تقصیر عبارت از خود داری نکردن از چیزی است که خود داری 

.  در جای دیگری، در  1احتراز از آن ممکن نباشد }آنچه واقع شده است{ قضا و قدر شمرده می شود" 

قول و متعارف،  مورد تعریف تقصیر می گویند: " تقصیر عبارت از تجاوز از رفتاری است که انسان مع 

. و معیار برای احراز این تقصیر، انسان متعارف و عادی است که امکان 2در همان شرایط حادثه دارد" 

.  3می نماید پیشبینیوقوع نتایج عادی معروفی را در اثر خطای غیر عمدی، بر حسب جریان عادی امور 

بدون تاخیر جدی به انجام می   انسان متعارف )فرضی( کسی است که معقول اقدام می کند و امور را

. رعایت این احتیاط  4رساند و احتیاط می کند، بدون آن که در انجام اقدامات پیشگیرانه زیاده روی کند 

را قانون تصریح می کند که براساس آن، شخص مکلف است  تا در اعمالی که انجام می دهد  احتیاط  

قانون  رعایت آن را به عهده شخص لازم داشته و کوتاهی نکند و در صورت کوتاهی از و  اجباتی که 

 مقصر شناخته خواهد شد.  ،گذاشته است 

و   جراحی  عملیات  اجرای  مانند  را  ها  رفتار  از   مشخصی  های  نمونه  قانون  است  ممکن  مواردی  در 

کارهای صنعتی، خرید و فروش ادویه و رانندگی را تصریح کند که در این صورت نه تنها قانون، بلکه 

مومی ایجاب می کند تا شخص  در مورد وضع مجموعه ای از قواعدی که رفتار های  درست آگاهی ع

 
به نقل از رشید عالي الکیلاني، نظریات عامة في الحقوق الجزائیة،    202ص:    ،ماهر عبد شویش، الدرة، شرح قانون العقوبات، قسم خاص  -1

 .31ص: 

 .346ص:   1، حقوق مدنی، ضمان قهری، ج کاتوزیان، ناصر 2

 .53سرور، أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، کتاب دوم، ص:  3

4 Reasonable Person. 1273Edition P  th7Black’s law Dictionary, Brayan A. Garner,  
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تعیین می کند، حین اجرای یک رفتار در نظر گرفته و نسبت به آن    و بی نقص را برای هر فرد اجتماع 

باشد داشته  باشد،    1آگاهی  موضوع  بر  واقف  فرضی  متعارفِ  انسان  اما  باشد،  جاهل  مرتکب  اگر   "

دیدی در آن نیست که مرتکب مقصر است زیرا قانونگذار آدمی را در همه احوال مکلف به حزم و دور  تر 

نتیجه    آن  اثر  بر  و  ندارد  نگاه  را  احتیاط  جانب  رفتار خود  در  اگر  و  کرده است  افعال خود  در  اندیشی 

و جهل شخص در این حالت مدافع وی قرار نمی گیرد چون "    2وخیمی به وقوع بپیوندد، مقصر است. 

 . 3جهل شخص نسبت به آن چه یک انسان متعارف بدان عالم است تقصیر است" 

  

 
 .203ماهر عبد شویش، الدرة، همان، ص:  1

 245ص   1 اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ج 2

 352آقایی نیا، حسین، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص ص  3
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 :قتل خطاجرم  تشکیل دهندهمبحث دوم: عناصر 

 توان به نحو ذیل ترسیم نمود: بنابر تعریفی که ارائه شد عناصر قتل خطا را می 

   : عنصر مادی:اول گفتار 

کود جزا    554رسد با توجه به ماده  عنصر مادی جرم قتل خطا دارای مصادیق مختلفی است. به نظر می 

پذیر   امکان  )امتناع( شخص مرتکب  منفی  مثبت و  به شکل فعل و عمل  ، عنصر مادی جرم قتل خطا 

غفلت، بی  شخصی که به اثر خطای ناشی از اهمال،   است. طوریکه خود ماده چنین صراحت دارد: "

احتیاطی، بی پروایی یا عدم مراعات قانون، مقررات، یا اوامر ، دیگری را به قتل برساند یا بدون عمد،  

این فصل مجازات   احکام  قتل خطاء شده، مطابق  مرتکب  قتل گردد،  نیز    گردد میسبب  را  امتناع  " که 

این امتناع منجر به   اع می ورزد ودربر می گیرد. مثلاا شخصی به اثر اهمال از غذا دادن به دیگری امتن

 م ارتکابی و امتناعی است.  ی مرگ مجنی علیه می شود؛ یعنی جرم قتل خطا از جرا

باید گفت که عنصر مادی قتل  غیرعمدی شباهت های زیادی با اجزای عنصر مادی قتل عمد دارد، و  

ی نیز، دارای حیات بودن   چنانکه، در قتل عمدی موضوع جرم، انسان دارای حیات بود در قتل غیر عمد

هم   با  عمدی،  قتل  با  خطا  قتل  ارتکاب  نحوه  برآن،  علاوه  است  عمدی  غیر  قتل  تحقق  شرط  انسان، 

نزدیک اند طوری که در وقوع قتل خطا شرط است که " ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از عملی  

منج  امتناع  یا  ارتکاب  که  به نحوی  است  آن حکم نموده  به  قانون  قتل  که  مثل  نتیجه جرمی گردد"  به  ر 

عمد، تحقق یابد و همچنین رابطه سببیت بین خطا و زیان وارده وجود داشته باشد زیرا "برای وقوع قتل  

خطا و محکومیت شخص به ارتکاب قتل خطا تنها حصول خطای جرمی از جانب متهم کفایت نمی  

به عبارتی دیگر،    1ببیت وجود داشته باشد"کند بلکه باید بین زیان ضرر وارده و خطای مرتکب، رابطه س

قتل   از عنصر مادی  منتفی شود بخشی  باشد و چنانچه رابطه سببیت  اثر قتل خطا واقع شده  ضرر در 

 
 .850ص  5جندي، عبدالملك، الموسوعة الجنائیة، ، ج  - 1
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خطا تحقق نیافته است و به تبع آن قتل خطا منتفی خواهد شد مانند "خطایی که از جانب  یک طبیب  

نتیجه در  لیکن  است  مرده  بیمار  سپس  و  داده  در   رخ  حتی  بیمار  مرگ  که  شود  می  روشن  تحقیقات 

آمده   به وجود  از مرگ   این صورت طبیب  در  بوده است  اجرای عملیات جراحی حتمی  صورت عدم 

بود"  یا سببیت    1مسئوول نخواهد  به شکل مباشرت  تواند  قتل خطا  مانند سایر جرایم می  همین طور، 

 واقع گردد. 

 :: عنصر معنوی دومگفتار 

عمده بین قتل عمد و غیر عمد عنصر معنوی است در قتل عمد، مرتکب اراده فعل یا ترک فعل را  فارق  

دارد و در راستای وقوع نتیجه فعل یا ترک فعلی را انجام می دهد لیکن در "قتل خطا مرتکب، فعل )یا  

بنا   2، بخواهد ترک فعل( را انجام می دهد بدون آن که نتیجه زیان آوری را که بر فعل اش مترتب می شود

برآن، عنصر معنوی در قتل عمد در صورتی تحقق می یابد که "یک شخص آشکارا نتیجه ای را قصد می  

کند که وی تمایل به وقوع آن داشته است" و یا حد اقل امکان وقوع نتیجه را با توجه به رفتاری را که  

واهد و قصد ندارد ولی در اثر خطای  می نماید  و هرگاه مرتکب نتیجه را نمی خ پیشبینیانجام می دهد، 

است  یافته  تحقق  خطا  قتل  معنوی  عنصر  صورت  این  در  شود  می  واقع  قتل  جزایی(  )تقصیر  جرمی 

کود جزا در این مورد تصریح شده است " عنصرمعنوی جرم عبارت است از قصد    38چنانچه در ماده  

این  یا خطای جرمی." طبق  آن  به جرم ونتیجۀ  آگاهی  و  قتل    جرمی، علم  در  معنوی  قانون عنصر  ماده 

توجه   آن  به  باید  که  ای  نکته  داده است.  آوری رخ  زیان  ای  نتیجه  آن  اثر  در  که  خطا، خود خطا است 

داشت در جرایم عمد و غیر عمدی لازم است فعل یا ترک فعل را به شکل ارادی انجام دهد زیرا اراده  

در   3مستوجب مجازات است نه غیر ارادی  اساس مسئوولیت جزایی را تشکیل می دهد و فعل ارادی 

باشد  به متهم ممکن نمی  تقصیر و سرزنشی  " نسبت دادن هیچ  آن،  قانونگذار کود جزا مصادیق    4غیر 
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بر شمرده است که این مصادیق عبارت اند از اهمال، بی   کود جزا  35خطا یا جرم غیر عمدی را در ماده  

کود جزا مورد "اوامر" " بی پروایی" را    554ت، و در ماده  احتیاطی، غفلت، عدم رعایت قوانین و مقررا

به این مصادیق افزوده است کار قابل تحسین که قانونگذار کود جزا انجام داده است تعریف مصادیق  

"اهمال" " بی احتیاطی" و " عدم مهارت"  است که تلاش نموده تعریفی از آن ها ارائه نماید ولی اشکالی 

کود جزا می باشد   554به وجود آمده افزودن مورد " بی پروایی" و " اوامر" در ماده  که در قانون نویسی  

بدون آن که تعریفی از بی پروایی نموده باشد و هر چند قانونگذار کوشیده است مصادیق قتل خطا را در  

پردامنه است"  و  موسع  احصا  این  در عین حال   " ماده حصر نماید  ما    1این  از  غیز  که  آن  ده  در ضمن 

عمل،   مقام  در  صورت  این  در  است  نشده  پروایی"  "بی  از  تعریفی  جزا  کود  از  جایی  هیچ  در  مذکور 

نبوده   منظور  که  بدانند  مصادیق  این  شامل  را  مواردی  قانون  تطبیق  در  ذیدخل  های  نهاد  است  ممکن 

 است. در اینجا مصادیق قتل خطا را طبق ماده مذکور تذکر می دهیم. 

 : اهمال و غفلت -1

کود جزا اهمال که در بر گیرنده مفهوم "غفلت" و " بی مبالاتی" نیز است عبارت از    4ماده   10طبق جزء 

تفریط در کاری که   یا عدم مواظبت در عملی است که باید انجام شود. به عبارتی دیگری  بی توجهی 

مانند   انجام می شد.  در  باید  موت اهمال  کنار  در  به عنوان علامت  که  دارای عوارض  برداشتن سنگی  ر 

 آننان  یاست و منجر به برخورد موتر دیگری و سرنگون شدن آن همراه با سرنش  شده  تخنیکی گذاشته

شود یا مانند غفلت در خاموش کردن اتوی خیاطی که منجر به حریق دکان ها و کشته شدن تعدادی  می 

 از دکان داران می شود. 

 :بی احتیاطی -2

جزا بی احتیاطی آنست که شخص بدون توجه به نتایج عملی که  کود    4ماده    11به موجب حکم جزء  

است به آن عمل نماید.به عبارتی دیگر، افراط در کاری که نباید انجام می شد مانند    پیشبینیعرفا قابل  
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سرعت غیر مجاز  راننده که منتهی به کشته شدن راکبان می شود یا رفتن به مسیر سیل از جانب راننده با 

 هالی به غرق شدن سر نشینان موتر. وجود هشدار ا

 : عدم مهارت -3

تعریف جزء   مثلا    12طبق  است.  یک فن  در  تجربه  و  دانش  نداشتن  از  عبارت  مهارت  کود جزا عدم 

اطلاق   ای  به عمل شکارچی  است  یا ممکن  نکند  را رعایت  قواعد حرفه اش  ممکن است یک طبیب 

 1شکارچی خود شلیک می کندشود که به قصد شلیک به شکار، به روی رفیق 

 : اوامرو  عدم رعایت قوانین، مقررات، لوایح  -4

گاهی ممکن است نهاد ها در عرصه های مختلف قوانین، مقررات ولوایح یا اوامری را وضع نمایند و 

به عبارتی دیگر، مراعات این قواعد را   .برای مخاطبان خود با وضع قواعد مشخص، ایجاد تکلیف کند

از افراد می خواهند و اگر دست به نقض آنها می زنند و این نقض منجر به قتل می شود در این صورت 

آن، مرتکب،   اثبات  و در صورت  بوده  توجه  مورد  تقصیر مرتکب،  به حیث  متذکره،  موارد  عدم رعایت 

 مستوجب مجازات خواهد بود.  

 

 

 

 

 

 
 .130پرادل، همان منبع، ص:  -1
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 ( 11شماره )فعاليت 

 مباحثوی:   سوال

 ؟  آیا عدم مراعات قانون، مقررات یا اوامر در ذات خود مستقلا خطا پنداشته می مشود یا خیر

 ( 12فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

کفایت می کند و نیازی   معنویدر این قسم از خطا، عدم رعایت مقررات و نظامات برای تحقق عنصر  

اثبات سایر اقسام خطا نیست  زیرا برخی مخالفت از قوانین و لوایح را به ذات خود مستقلا خطا    1به 

برخی دیگر می گویند که، آوردن عدم رعایت قوانین، مقررات و لوایح  در زمره    و  2"   اند  شناخته شده

واقع نمی شود بلکه باید    انواع خطا نادرست است زیرا خطا در این حالت، به محض مخالفت از قوانین

خ عناصر  نوع  سایر  این  اثر  در  جرمی  ی  نتیجه  که  صورتی  در  یعنی  یابد  تحقق  مرتکب  مورد  در  طا 

حقق نشود، مرتکب تنها مسئوول نقض قانون یا مقررات بوده و از رهگذر جرم غیر عمدی  تمخالفت م

مشروط به اینکه نتیجه جرمی در قبال نداشته باشد مسئوول نخواهد بود بنا برآن، معلوم می شود که در  

مسئوولیت اصلا ناشی از مخالفت قانون شده است نه از خطایی که مبتنی بر اخلال در انجام یک    اینجا 

   3واجب قانونی است... 

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

لوایح و اوامر در نقض این موارد مهم نیست، به این معنا که ممکن  ،  جهات وضع کننده قانون، مقررات  

است قانون مراحل تصویب را طی کرده باشد یا بر اساس صلاحیت های رئیس جمهور در فرمانی نافذ 

دانسته شود چیزی که مهم است نقض یک هنجاری است که در قانون، مقرره، لایحه و یا اوامر، رعایت  

 
 .209ماهر عبد شویش شرح قانون العقوبات، ص   1391محمودی فیروز، رهنمود ماکس پلانک، - 1

 .846جندي، همان منبع ص  - 2

 .209یش الدرة، همان منبع، ص: ماهر، عبد شو  - 3
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افراد حتم شده است. مانند رعایت  حفظ الصحه و ایجاد ایمنی در ساحه کار   پیشبینیی  آن از جانب 

قانون کار یا رعایت نکردن مقررات نگهداری ادویه توسط یک فارمسست که منجر    92و    91طبق ماده  

 به مرگ شود. 

 :قتل خطا جزای:  مبحث سوم

معیار موجودیت یا عدم  به کود جزا قانونگذار مجازات قتل خطا را با توجه   556و   555طبق حکم مواد  

  پیشبینی موجودیت حالات مشدده در دو حالت مجازات مشدده و ساده ) عادی بدون حالات مشدده(  

یا حرفه، مساعدت نکرد نتیجه تخلف جسیم از اصول وظیفه پیشه  ن با نموده است و حالات، قتل در 

مجنی علیه هنگام حادثه و حالت قتل بیش از یک نفر را از موارد تشدید مجازات مرتکب قتل خطا بر  

 شمرده است و هرگاه، حالت متذکره در وقوع قتل خطا وجود نداشته باشد حالت ساده خواهد بود. 

 : الف ( مجازات قتل خطای عادی

احوال مشدده "حبس متوسط یا جزای نقدی از  کود جزا مجازات قتل خطای بدون    555طبق حکم ماده 

انتخاب مجازات معیینه از جانب هیئت    شصت هزار تا یک صدو شصت هزار افغانی " خواهد بود و 

ماده   مندرج در  تناسب  و رعایت موارد  با در نظر داشت اصل  تواند  این مورد می  قضایی محکمه در 

 ت گیرد. جزا صور  ودکود جزا و سایر اصول عام حاکم بر ک  208

 : ب ( مجازات قتل خطا با احوال مشدده

از   " بودن خطا و جسیم بودن خود ضرر  قانونگذار میزان مجازت قتل خطا را بر اساس معیار "جسیم 

مشدده   حالات  از  یک  هر  تحقق  صورت  در  که  طوری  است  شناخته  خطا  قتل  مشدده  حالات  جمله 

جسیم( )خطای  خطا  بودن  بزرگ  معیار  اساس  بر  را  جرم    مرتکب  مجازات  اکثر  حد  تا  ذیل  موارد  در 

 مرتکبه مستوجب مجازات دانسته است. 
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 : خطای جسیم -1

خطای جسیم ممکن است ناشی از خود خطای مرتکب باشد یا ناشی از شدت و بزرگی نتیجه )وقوع  

کود جزا خطای مرتکب، در    556ضرر( یعنی قتل بیش از یک نفر باشد. طبق اجزای یک و دوی ماده  

 ذیل جسیم  می باشد :  موارد

در حالتی که قتل در نتیجه تخلف جسیم از اصولی صورت گرفته باشد که وظیفه، پیشه یا حرفه  :   اولاا  

بر مرتکب لازم گتردانیده باشد. طبق این مورد نخست لازم است شخص صاحب وظیفه، پیشه یا حرفه  

یا حرفه   اینکه، اخلال در انجام وظیفه، پیشه و  آید نوعیت کار و باشد دوم  از جانب مرتکب به وجود 

وظیفه ی را که شخص انجام می دهد مهم نیست خواه به گونه رسمی باشد یا غیر رسمی، نهاد  دولتی  

 باشد یا غیر دولتی. 

ثانیا: در حالتی که مرتکب هنگام وقوع حادثه از مساعدت با مجنی عتلیته با وجود قدرت به آن امتناع  

 ورزد.  

د قانونگذار مکلفیتی را به دوش خاطی، گذاشته است تا موجبات تخفیف مجازات مرتکب  طبق این مور 

را در صورت مساعدت با مجنی علیه فراهم بسازد و از جانب دیگر، تنها کسی که می تواند نزدیک ترین  

است،   حادثه  ایجادگر  و  مرتکب  برساند  است  نیازمند کمک  که  علیه  مجنی  به  را  ترین کمک  فوری  و 

ممکن است دیگران دیر برسند. لیکن شرط تحقق این حالت مشدده قادر بودن بر کمک است بنا  چون  

نخواهد کرد.   او صدق  مورد  در  ندارد، حالت مشدده  را  توان کمک  دلیلی  به هر  بنا  که  برآن، شخصی 

د علاوه برآن، طبق این ماده، شرط است مساعدت هنگام وقوع حادثه باشد نه بعد از آن مضاف به موار 

مذکور، شرط است که "خطر ناشی از خطای غیر عمدی  خود مرتکب باشد" یعنی ایجادگر خطر خود  

مرتکب باشد و "هرگاه خطای مجنی علیه بر خطای جانی غالب آید در این صورت وجه تشدید فراهم  

 1نشده است" 

 
 131سرور، احمد فتحی، همان منبع ص  1
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 :بزرگی ضرر )ضرر جسیم(  -2

ماده   "  556طبق حکم جزء سوم  قتل    کود جزا  به  نفر  یک  از  بیش  فعل،  ارتکاب  اثر  به  که  در حالتی 

برسد". با نظر داشت شدید بودن ضرر ایجاد شده ) نتیجه حاصله( مجازات مرتکب تشدید می یابد البته  

در همه موارد، حد اعلای مجازاتی را که قانونگذار تصریح نموده است  تا حد اکثر مجازات مندرج در  

حد اکثر حبس متوسط محکوم خواهد شد. اما حکم مندرج در این ماده روشن    کود جزا یعنی   555ماده  

شده شامل نوع جزای نقدی نیز خواهد شد؟ به نظر می رسد    پیشبینینیست، که آیا حد اکثر مجازات  

پاسخ در این مورد مثبت است ولی انتخاب هر یک از دو نوع جزا باید بر اساس احوال و اوضاع جرم و  

 ی، موجه و مستدل باشد.  نه عقلا مجرم و به گون

 ( 12فعاليت شماره )

 : تفکر انتقادی

اشکالی که در مورد مجازات مشدده پیش می آید، حالتی است که هرگاه علاوه بر حالت مشدده ی "قتل  

ماده   دوی  و  یک  اجزای  مشدده  "حالات  نفر  یک  از  جزا    556بیش  صورت  کود  این  در  شود  جمع 

 مجازات مرتکب به چه میزان خواهد بود؟  

 ( 13فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

د  موجود  عبارت  "  اینکه،  ماده  اول  قتلر  شده   خطا  ارتکاب  شناخته  مشدده  ذیل  حالات  از  یکی  ،  در 

" این مطلب را می رساند که قانونگذار تحقق  مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد 

از آن را نیز شامل   یا بیشتر  با فلسفه    "حد اکثر مجازات"دو ظرف تشدید  دانسته باشد ولی این روحیه 

 تشدید مجازات در وقوع قتل خطا در تضاد است و ضمن آن، اصل تناسب جرم و جزا نقض می گردد. 

 را دارد چیست؟نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت 
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 :فصل سوم نتيجه گیری

، عناصر مفهوم قتل خطا و تقصیرکند؛ موضوعاتی چون  بحث می   قتل خطا در این فصل، که در مورد  

  و مجازات آن با ذکر احوال مشدده، بررسی شد، در نتیجه مشخص گردید که   قتل خطا متشکله ای جرم  

طبیعتا خطا، باید مبتنی بر تقصیر باشد از همین رو " خطا یا تقصیر عبارت از خود داری نکردن از چیزی  

 است که خود داری از  

، نتيجه و  فعلباشد؛ اجزای عنصر مادی شامل  و معنوی می دارای عناصر قانونی، مادی    قتل خطا جرم  

به شکل فعل و عمل  و    عنصر مادی جرم قتل خطا دارای مصادیق مختلفی است  رابطۀ سببيت است، 

پذیر است.   امکان  )امتناع(  منفی  قتل   مثبت و  با اجزای عنصر   خطا عنصر مادی  شباهت های زیادی 

قتل عمد، مرتکب  فارق عمده بین قتل عمد و غیر عمد عنصر معنوی است در  ولی  .مادی قتل عمد دارد

اراده فعل یا ترک فعل را دارد و در راستای وقوع نتیجه فعل یا ترک فعلی را انجام می دهد لیکن در "قتل  

خطا مرتکب، فعل )یا ترک فعل( را انجام می دهد بدون آن که نتیجه زیان آوری را که بر فعل اش مترتب  

واهد و قصد ندارد ولی در اثر خطای جرمی  می شود، بخواهد بنا برآن، هرگاه مرتکب نتیجه را نمی خ

)تقصیر جزایی( قتل واقع می شود در این صورت عنصر معنوی قتل خطا تحقق یافته است چنانچه در  

کود جزا در این مورد تصریح شده است " عنصرمعنوی جرم عبارت است از قصد جرمی، علم    38ماده  

ماده قانون عنصر معنوی در قتل خطا، خود خطا   و آگاهی به جرم ونتیجۀ آن یا خطای جرمی." طبق این

  مرتکب   است که در اثر آن نتیجه ای زیان آوری رخ داده است. در جرایم عمد و غیر عمدی لازم است

فعل یا ترک فعل را به شکل ارادی انجام دهد زیرا اراده اساس مسئوولیت جزایی را تشکیل می دهد و  

نه غیر   ارادی مستوجب مجازات است  به    ارادیفعل  تقصیر و سرزنشی  آن،  نسبت دادن هیچ  در غیر 

بر    کود جزا  35قانونگذار کود جزا مصادیق خطا یا جرم غیر عمدی را در ماده    .متهم ممکن نمی باشد

شمرده است که این مصادیق عبارت اند از اهمال، بی احتیاطی، غفلت، عدم رعایت قوانین و مقررات،  

 "اوامر" " بی پروایی" را به این مصادیق افزوده است  کود جزا مورد  554و در ماده  

معیار موجودیت  به  کود جزا قانونگذار مجازات قتل خطا را با توجه    556و    555طبق حکم مواد  اخیراا  

نموده است و حالات،    پیشبینییا عدم موجودیت حالات مشدده در دو حالت مجازات مشدده و ساده  
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وظیفه پیشه یا حرفه، مساعدت نکردن با مجنی علیه هنگام حادثه و   قتل در نتیجه تخلف جسیم از اصول

حالت قتل بیش از یک نفر را از موارد تشدید مجازات مرتکب قتل خطا بر شمرده است و هرگاه، حالت  

 متذکره در وقوع قتل خطا وجود نداشته باشد حالت ساده خواهد بود. 

اینکه  )ق خلاصه  بین خطای غیر عمدی و عمد  بر مادیات  ،  فارق  اراده مرتکب  توجه  میزان  صدی( در 

جرم است طوری که در حالت "عمد" اراده فاعل به سوی ارتکاب فعل جرمی به گونه ی عملی و کامل  

به   فاعل  اراده  که،  توضیح  این  با  می گیرد  بر  در  را  ارتکاب جرم  مادی  اجزای  و همه   داده شده  سوق 

ین فعل در پی داشته باشد، سوق می یابد. اما در حالت  سوی ارتکاب فعل و آثاری را که ممکن است ا

در   خطا  اینکه  یعنی  دارد  نظر  در  را  فعل  ارتکاب  تنها  و  نیست  زیانبار  نتیجه  متوجه  فاعل  اراده  خطا، 

نتایجی را که نمی خواهد مترتب گردد حالانکه،   صورتی محتقق می گردد که بر فعل ارادی  مرتکب، 

به همین دلیل مباحث عنصر مادی قتل  عمدی با     در وسع مرتکب می باشدامکان اجتناب از این نتایج،  

 غیر عمدی تفاوتی ندارد و تنها فارق عمده بین هردو نوع قتل عنصر معنوی می باشد. 
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 فصل چهارم 

 اسقاط جنین

 اهداف: 

 قادر خواهند بود:  به انجام امور ذيل  در پایان این جلسه آموزشی اشتراک کنندگان 

 تعريف اسقاط جنین؛  .1

 عناصر جرم اسقاط جنین با جزئيات آن؛  توضیح .2

 . و توضیح احوال احوال مشدده آن جزای اسقاط جنینتشریح   .3

 

 :عناوین

 . تعريف اسقاط جنین -
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 فصل چهارم 

 اسقاط جنین 

  :تعریف اسقاط جنیناول: مبحث 

 اسقاط( و )جنین(. اط جنین اصطلاحی است مرکب از دو کلمه ) اسق

  .1واژه اسقاط از سقط گرفته شده و معنای لغوی آن افتیدن و دربیفتن است 

 . 2در اصطلاح اسقاط عبارت است از خارج کردن جنین خانم قبل از تکمیل وقت آن

جنین در لغت عبارت است از  هر چیز پوشیده و مستور. به فرزند در شکم مادر، از آن رو که پوشیده و 

 ‌.3پنهان است، جنین گفته می شود 

واژه )جنین( در اصطلاح عبارت از حملی است که در رحم یا شکم مادر از ابتدای بارداری تا تولد نهفته  

 . 4درصورتیکه مرده تولد شود، سقط پنداشته می شود است؛ زمانیکه زنده تولد گردد، فرزند و

الإلقاء،   "الإجهاض،  بمعنی  جنین  سقط  فقهی  کتب  بناءا  در  است.  گردیده  تعبیر  الإملاص"  و  الطرح 

تفاوت بین اصطلاح اسقاط جنین که در کود جزای افغانستان توصیف گردیده است و اجهاض که در  

نموده تعریف  چنین  را  اجهاض  فقها  چون  ندارد   وجود  است  گردیده  توصیف  فقهی    است:  کتب 

در قبل از اينکه خلقت ويا مدتش تکميل  اخراج جنين از بطن ما   اسقاط جنین عبارت است از اجهاض یا  

 .5شده باشد 
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در اصطلاح حقوقی اسقاط جنین عبارت است از پایان بخشیدن به دوران حاملگی قبل از اینکه جنین  

  .1قادر به حفظ زندگی مستقل باشد

طبیعی تولد  به عبارت دیگر اسقاط جنین عبارت است از بیرون آوردن عمدی جنین از رحم قبل از موعد 

 . 2یا از بین بردن )قتل( عمدی وی در رحم 

ازبین بردن جنین است. چنانچه در فقره   یا   مقید به نتیجه است و نتیجه آن اسقاط و  جرم اسقاط جنین

شخصی که عمداا  جنین زن حامله را  از بین ببرد یا آن را    "   گردیده است تصریح  ( کود جزا  569( ماده ) 1)

  از اینکه جنین شخصیت کامل و   گردد."    قبل از موعد طبیعی تولد بیرون آورد، مرتکب جرم اسقاط جنین می

مادراست به  وابسته  آن  ندارد، وحیات  نفس    .3مستقل  قتل  آمدن وی،  دنیا  به  زنده  از  قبل  آن  بردن  ازبین  بناءا 

 گردیده است.   پیشبینیی شود. بدین لحاظ در قوانین جزائی منحیث جرم مستقل محسوب نم 
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 : متشکله جرم اسقاط جنین عناصر: مبحث دوم 

نتيجه و رابطۀ  عناصر جرم اسقاط جنین    ، )فعل، موضوع  قانونی، عنصر مادی  از عنصر  عبارت است 

سببيت( وعنصر معنوی )علم و اراده(. در سطور آتی  روی عناصر جرم اسقاط جنین بحث صورت می  

 گیرد.  

 :جرم اسقاط جنین  عنصر قانونی گفتار اول:

  کرده است. در   پیشبینی   اسقاط جنین رااحکام مربوط به جرم  ،  1396کود جزا  (  574الی    569  )  مواد 

عمد محض،  منحیث جرم  ،  آن   مجازات  اسقاط جنین علی رغم اختلافات جزئی فقها در  فقه اسلامی نیز

مخففه،    مغلظه یا   هکه مجازات آن حسب احوال دی   به حساب می آید   رمکود جزای  ، خطا   یا   شبه عمد و

   .1قسمی تعیین گردیده است کامل ویا 

مشروط به عدم تکمیل    (569)   ماده  (2فقره )  جزا تطبیق مجازات تعزیری جرم اسقاط جنین را در   کود

شرایط    هرگاه در جرم اسقاط جنین    "در زمینه چنین صراحت دارد: ویاسقوط آن دانسته   ت شرایط اقامه دی

ازات می  تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا ساقط شود، مرتکب  مطابق احکام این فصل مج  دیت  اقامۀ

 گردد".  

اگر فقره  این  موجب صراحت حکم  دی  در  به  اسقاط چنین  پرداخت  ه  ب  یا   و  ثابت شود  تجرم  نحوی 

تعزیری   این فصل کود    ۀشد  پیشبینیگردد، مجازات  بر  اسقاط جنین  مرتکب قابل تطبیق نخواهد    جزا 

دی  بود، پرداخت  و   ت صرف  کافی شمرده شده است  اسقاط جنین    )مسئولیت مدنی(  تعزیری  مجازات 

 قابل تطبیق خواهدبود. تجزا درصورت انتفای دی  کود مندرج در
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 ( 13فعاليت شماره )

 تفکر انتقادی: 

 قابل توجیه است؟  ،  تدی شده کود جزا در صورت پرداخت  پیشبینی آیاسقوط مجازات 

 ( 14فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

 محل انتقاداست.    کود جزا (569)  ماده ( 2فقره )  درمذکور  قید

تا هفت سال  چون   برای آن  حبس طویل  باشد و  باشد؛ چه   پیشبینییک عمل جرمی که جنایت  شده 

 طور ممکن است در صورت تکمیل شرایط اقامه دعوی دیت، مجازات تعزیری آن قابل اعمال نباشد؟  

قید  از اساس صراحت  به  دیگر  اسقاط جنین    جانب  در جرم  هرگاه   " که  فقره  اقامۀ  این    دیت    شرایط 

م فصل  این  احکام  مطابق  مرتکب   شود،  ساقط  انحا  از  نحوی  به  یا  نگردد  گردد." تکمیل  می    جازات 

اسقاط جنین رضایت داشته باشند، چه خودشان    پدر جنین هردو در  و  گردد که هرگاه مادر  استنباط می

اقامه دیت، عفوکنند   باوجود  را  مرتکب  یا   مرتکب اسقاط جنین شده باشند و جرم    تکمیل بودن شرایط 

 تنها  وارثین است،  یا  اولیای جنین وحق ت دی فقها عامه  اسقاط جنین قابل مجازات نخواهد بود. زیرا نزد

عدم  جزا مجازات تعزیری را درصورت    کود  و  .1حق خاصه مادر است   تامام مالک گفته است که دی 

سقوط آن قابل اعمال می داند. درنتیجه گفته می توانیم که هرگاه جرم  تکمیل شرایط اقامه دعوی دیت یا  

عمل  چنین حالت    جزا  دیدگاه کود   انجام شود، از   ( تاسقاط جنین به رضایت اولیای جنین)مستحقین دی 

 جرمی شمرده نمی شود. 
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 :اسقاط جنینگفتار دوم: عنصر مادی جرم 

  نتيجه   -3فعل،    موضوع   -2  ،( فعلترک  /فعلرفتار مجرمانه)   -1:  شامل  اسقاط جنین  جرم  یماد  عنصر

 ۀ سببيت می گردد که هريک ضمن مطلب جداگانه تشريح می گردد. رابط -4و

 مطلب اول: رفتار مجرمانه:

امر   یجرم  رفتار به  از اقدام  . رفتار مجرمانه در 1کرده است  یاز آن نه  قوانین جزايیکه    یعبارت است 

تعدی بر  و  تولد طبیعی جنین  یا حق  تجاوز بر حق نمو و رشد طبیعی  جرم اسقاط جنین عبارت است از  

شکل مثبت انجام شود ويا منفی، می تواند به شکل می تواند به  رفتار    نو سلب آن. ای حق حيات جنین

  .مستقيم صورت گيرد ویا غير مستقيم، همچنان می تواند با استفاده از وسيله ارتکاب گردد ويا بدون آن

‌: گرددذيلاا این اشکال مختصراا شرح می 

 الف: رفتار مثبت:  

که اقوال را    انسان  یارادعضوی  مثبت عبارت است از انجام فعل و فعل عبارت است از حرکت    رفتار

وغیره   تهديد  مثل  گیرد  می  دربر  پس2نيز  جنین  جرم  .  از   اسقاط  است  عبارت  مثبت،  رفتار  نتيجۀ  در 

گردد یعنی حرکت عضوی  که منجر به سقط جنین یا سلب حيات وی می انسان  ی  ارادعمدی و  حرکت  

تولد بیرون آورد مانند اسقاط که   یا آن را قبل از موعد طبیعی  از بین ببرد  توسط آن جنین زن حامله را 

 . ره یوغ یا دادن ادویه زهر، یا ، از طریق ضرب  جنین
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 امتناع(:  ا ی و  فعل ترک) یمنف  رفتار: ب

از انجام   امتناع ارادی شخص  از  يا قراردادی وی فعلرفتار منفی عبارت است  قانونی و  ی که مکلفيت 

 .   1است

تحقق    بناءا  جنینامکان  مسؤول  اسقاط  فعل  کننده  ترک  و  دارد  وجود  فعل  ترک  مجازات    تیبا  تحمل 

جنین برا  اسقاط  داشت، مشروط  باشد،  یقانون  مکلفیتشخص    نکه یرا خواهد  کننده   و  داشته   یترک 

گرسنه  مانند    .وجود داشته باشد  یجرم  ۀجیعمل و نت  نیب  تیسبب  ۀفعل قادر به انجام عمل باشد و رابط

سقط نشود اما  او  اینکه زن حامله باید دوا بخورد  تا جنین    ، یا سقط جنین  نگهداشتن زن حامله به قصد 

 گردد.   وی سقط جنیننمی دهد تا ظف برایش قصداا دوا ؤ شخص م

 صورت   به  چه  جرم اسقاط جنین  کهرسیم  می   جهینت  نیا به    شد  گرفته  بحث  به  فوق  در  آنچه  با   توجه  با 

نيز  (  فعل )ترک    امتناع   قیطر   از  همانگونه که از طريق ارتکاب فعل تحقق می يابد  ،یعمد  ری غ  ا ی  یعمد

 . دهدی م رخ

 رفتار مستقيم و غير مستقيم:  : ج

ضرب    مانندتواند مستقيم باشد    یمستقيم باشد، بلکه م   هی عل  یبر مجن  یلازم نيست تعد  گریجانب د   از

تا    زن حامله    ۀنوشاب  ا ی  در طعام و ادویه سقط جنین  باشد مانند گذاشتن    می مستق  ر یتواند غ   یم  و   ره،یوغ

  غذابدون    یدر مکانزن حامله  حبس نمودن    ا ی  و  وجنینش سقط گردد.خودش اورا استفاده نموده    نکهیا

  جنین وی سقط گردد.   نکهیتا ا
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 (: ی)نفسی  معنو  رفتار  و  یماد  رفتار: د

  ی م   زی ( نی )نفس  یماد  ری فعل غ  افت، یآن تذکر    ق یاز مصاد  ی مثبت که در فوق برخ  یفعل ماد  بر  علاوه

 گردد.   او  سقطبه  یشده و بالاثر، منته   ه جنین تواند موجب صدمه ب

روانی  وحشت ،  ترس  جادیا  یرمادیغ  فعل  از  منظور پيامدهای  و ساير  نوميدی  رفتار   است،  اثر  در  که 

اسقاط افغانستان    قانونگذارگردد.    ی م  سقط جنین اووجود آمده و سبب    به در روان زن حامله  مرتکب  

را   يا وسيلۀ    قرار  توجه  موردصراحتاا    یماد  ریبا فعل غجنین  آن شکل خاص و  برای تحقق  نداده لکن 

( کود جزا چنین  صراحت دار :" شخصی که عمداا  570خاصی را نیز شرط ننموده است در زمینه ماده )

ماده  اسقاط جنین را به  در این    اسقاط نماید..."  هرنوع اذیت دیگرجنین زن حامله را از طریق ضرب یا  

شکل مطلق جرم انگاری نموده است. بنابرآن، اسقاط جنین توسط افعال غیر مادی مشمول مفهوم این  

 از  است،  شده  یمستول   تجاوز  جهینت  در  مادرش  بر  که  یوحشت  و  ترس  اثر  در  جرم می شود . سقط جنین

 .باشد یم  یماد ریغ فعل با  اسقاط جنین قیمصاد  جمله

ماده    مرتکب:  شخصیت .  هت:   به  توجه  با  است.  داده  انجام  را  که جرم  مواد    569یعنی کسی  سایر  و 

نمودهمرتبط   استفاده   ».. شخصی   « لفظ  از  که  جزا  می   کود  نظر  به  قانونی،    است  تعبیر  این  که  رسد 

زن    مرتکب جرم اسقاط جنین هر شخصی بوده می تواند حتی خود   بناءا معنای بسیار عام و گسترده دارد  

 . حامله

 مطلب دوم: موضوع فعل )حمل( 

وجود حمل حقیقی یعنی موجودیت جنین در رحم زن حامله و رفتاری که منتهی بتته استتقاط وی شتتود، 

طوری که مسبوق بر رفتتتار مرتکتتب، بایتتد حمتتل حقیقتتی  .1رکن مادی اسقاط جنین را تشکیل می دهد 

وجود داشته باشد و فعل مرتکب بر جنین واقع شود و به همین دلیل موجودیت حمتتل) جنتتین( مجنتتی 
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علیه در رحم زن در جرم اسقاط جنین جوهر اساسی رکن متتادی آن را تشتتکیل متتی دهتتد کتته بتتدون آن 

 اسقاط جنین متحقق شده نمی تواند. 

 تیجه:مطلب سوم: ن

برای تحقق اسقاط جنین لازم است که رفتار مرتکب منتهی به مرگ جنین یا بیرون شدن وی از رحم قبل  

توسط عمل   متحقق می شود که  وقتی  اسقاط جنین  دیگر  عبارت  به  باشد،  تولد شده  موعد طبیعی  از 

ناءا نتیجه جرمی در  مرتکب، جنین زن حاله از بین برود یا قبل از موعد طبیعی تولد بیرون آورده شود. ب

   اسقاط جنین به دو شکل ذیل تبارز می کند:

بر   تجاوز  صورت  دراین  رحم.  در  جنین  )مرگ(  بردن  بین  از  اول:  می  شکل  متحقق  وی  حیات  حق 

 .  1شود

از قبل  از رحم زن حامله  آوردن جنین  بیرون  دوم:  ولو   شکل  در همچو حالت  آن.  تولد  موعد طبیعی 

ود و قابلیت حیات را نیز داشته باشد، این شکل نتیجه جرمی تحقق پیدا می  جنین زنده بیرون آورده ش 

 .  ‌‌2کند، زیرا در چنین حالت تجاوز بر حق نمو و رشد طبیعی و حق تولد طبیعی جنین متحقق می شود

اسقاط جنین از جمله جرایم مقید به نتیجه بوده بدون   ( کود جزا  569( ماده)1فقره ) با توجه به صراحت  

دو    . به موجب صراحت همین ماده نتیجه این جرم طوریکه بیان شد به  حصول نتیجه تحقق نمی یاید

از بین بردن جنین در ر حم زن حامله و دومی آن  بیرون آوردن جنین از  شکل صورت می گیرد یکی 

و از بین  اگر جنین  بعد از اسقاط قادر به حفظ حیات باشد  رحم قبل از موعد طبیعی تولد آن است. لذا  

 
جنین در صورت بقای جنین در رحم زن حامله به سبب مرگ وی، نیز فراهم  در مورد محکمه نقض مصر گفته است: " عناصر جرم اسقاط      - 1

، یکی   -درهمچو حالت -می شود.  زیرا در اصطلاح قانون چیزی و جود ندارد که دلالت بر این نماید که  خارج شدن حمل از رحم زن حامله  

. نجیب حسنی،  1250ص:   302رقم  21کمة النقض س ، مجموعة أحکام مح1970دسمبر سال  27از عناصر این جرم پنداشته شود. نقض 

 .512شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص 

 .512نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص    - 2
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  -) قبل از موعد طبیعی بیرون آورد ( -( کود جزا بالخصوص لفظ  569(ماده)1نرود طبق صراحت فقره)

پیدا می کند.   در جرم اسقاط جنین بر خلاف سایر جرایم    قابل ذکر است که جرم اسقاط جنین تحقق 

ن صراحت دارد: "  کود جزا چنی  573شروع به جرم قابل مجازات نیست. در زمینه ماده    ، مقید به نتیجه

 شروع به جرم اسقاط جنین قابل مجازات نمی باشد".  

 :تیسبب ۀرابطمطلب چهارم: 

کند. بدیهی است در جایی که جرم  ی که عمل جرمی را با نتیجه جرم وصل می رابطه سببیت: یعنی رابطه

، از قبیل جرایم مقید به نتیجه است، وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مرتکب و نتیجۀ   اسقاط جنین

به اثر نارسایی بار داری تا دانسته شود که نتیجه بر اثر رفتار مرتکب بوده یا   به دست آمده ضروری است

   .  خود زن حامله

 ( 14فعاليت شماره )

 : سوال مباحثوی

شخصی که عمداا جنین زن حامله را از طریق ضرب یا هر    "    چنین صراحت دارد: ( کود جزا  570ماده ) 

 .  گردد" هفت سال، محكوم می  اسقاط نماید، به حبس طویل تا  نوع اذیت دیگر

ماده  بنابر   این  به اسقاط جنین  فعل صراحت  را تشکیل می دهد،    منجر  تواند  که عنصر مادی جرم  می 

 .باشدمستقیم  غیر فعل مستقیم یا  می تواندهمچنان  باشد،مادی   غیر مادی یا  ، ترک فعل باشد یا فعل 

 برای هر یکی از موارد ذکر شده مثال های عملی ارائه کنید؟

 ( 15فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی
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جنین وی سقط   بخورد و  را  سقط جنین ادویه مضر  مثال: مادری به منظور  طور  فعل و ترک فعل:  -

، یا اینکه زن حامله باید دوا بخورد  تا جنین سقط  تحقق می یابد    فعل  شود، جرم اسقاط جنین با 

   .تحقق پیدا می کندنشود اما شخص موظف برایش قصداا دوا ندهد سقط جنین با ترک فعل 

مادی: - غیر  و  مادی  مثال ضرب    فعل  ماد  ا یبه طور  افعال  از  که  عنف  به  وم  یتجاوز  توانند    یاند 

جن  سقط  ترسان  نیباعث   . تهد   دنیشوند  ناگهان  دیو  زدن  صدا  قتل،  ضرب،  گرسنه    ا یو    یبه 

  ی عنصرماد   تواندیم  نها یهمه ا  ،هستند  یماد  ریکه افعال غ  نینگهداشتن زن حامله به قصد سقط جن

 دهند.  لیرا تشک نیاسقاط جن  مجر 

- : مستقیم  غیر  یا  مستقیم  مستقیم    فعل  وغفعل  ضرب  ادو    می مستق  ر یغ  ره،یمانند  گذاشتن    ه ی مانند 

سقط گردد.   نشی خودش اورا استفاده نموده وجن نکهیزن حامله تا ا   ۀنوشاب  ا ی در طعام و نیسقط جن

 سقط گردد.  یو  نیجن  نکهیبدون غذا تا ا یحبس نمودن زن حامله در مکان ا ی و

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

 :اسقاط جنین یعنصر معنو گفتار سوم: 

عنصر معنوی در اسقاط جنین شامل علم واراده می شود. بناء جرم اسقاط جنین نیازمند علم و آگاهی  

قصد وی به  رفتار جرمی آن است. یعنی با قصد و   حامل ) حامله بودن خانم(   و سوق اراده ومتهم از  

 همچنان قصد و ارادۀ حدوث اسقاط جنین را داشته باشد. ارادۀ آزاد خود رفتار را انجام دهد و
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 ( 15فعاليت شماره )

 :قضیه فرضی

و   شده  مجروح  زن  کند،  می  تصادم  حامله  زن  یک  با  راننده  اشتباه  بنابر  رانندگی  حالت  در  موتر  یک 

 جراحت وی منجر به سقط جنین می شود. آیا راننده مسؤل اسقاط جنین است یا خیر ؟  

 ( 16فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

است. چون جرایم اسقاط جنین  راننده مرتکب جرم اسقاط جنین نیست، بلکه مرتکب جرح غیر عمدی  

یک   فقره  در  است.  جرمی  قصد  مند  نیاز  آن  معنوی  عنصر  و  شود  می  پنداشته  عمدی  جرایم  کل  در 

 ( کود جزا نیز جرم اسقاط جنین را از جرایم عمدی محسوب نموده است. 569ماده)

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

 معنوی: مطلب اول: اجزای عنصر  

 : یماد  رکنبه  علمفرع اول: 

  به   ذيلاا  هرکدام  که  شود  یم  سببيت  ۀرابط و  نتيجه  فعل،  موضوع  رفتار،  به  علم:  شامل  یماد  رکن  به  علم

 : شود یم  داده توضيح مختصر شکل

 الف: علم به رفتار:  

آگاه   فعل خود  ترک  ویا  فعل  بودن  پرخطر  ماهيت  از  مرتکب  که  است  معنوی لازم  تحقق عنصر  برای 

 باشد، یعنی بداند که فعل ویا ترک فعل او تعدی بر جنین است.  

 جرم:   موضوعب: علم به 
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از جرایم  چون اسقاط جنین اغلباا  همچنان لازم است مرتکب بداند که رفتار وی متوجه زن حامله است.  

اگر چنین آگاهی نداشته باشد و عدم آگاهی خود را به اثبات برساند، اسقاط جنین محقق    .مدی استع

بناءا اگر جانی از حامله بودن زن آگاهی نداشته باشد عنصر روانی تحقق نمی یابد و در نتیجه به نیست.  

 به جرم دیگری محکوم شود .  است اسقاط جنین محکوم نمی گردد و ممکن

 رابطۀ سببيت:  ج: علم به 

به   او منجر  بینی نماید که رفتار  پيش  بداند ویا  به رابطۀ سببيت این است که مرتکب جرم  از علم  مراد 

اسقاط جنین می شود، به عبارت وقوع سقط جنین را نتيجۀ احتمالی رفتار خود بداند، و با این وجود به 

 رفتار ادامه بدهد تا نتيجۀ جرم واقع شود. 

 : نتيجه  و  فعل ۀارادفرع دوم: 

 منظور از ارادۀ فعل قصد عام و از ارادۀ نتیجه قصد خاص است که ذیلاا بیان می گردد: 

   :)قصد عام(فعل ۀارادالف: 

برای تحقق اسقاط جنین لازم است که مرتکب، فعل یا امتناع متجاوزانه را به ارادۀ خود انجام داده باشد. 

ارادی باشد، چون اگر کاملاا غير ارادی باشد اصلاا به شخص قابل  به این معنی که فعل ویا امتناع وی  

انتساب نيست. بنابرآن، افعال/یا امتناع غير ارادی برای شخص مسئوليت خلق نمی کند مانند شخصیکه  

دیگری او را محکم بسته کرده و به طر ف زن حامله پرتاب می کند و در نتيجه جنین زن حامله اسقاط 

اين   در  در می شود..  اراده  نوع  وهيچ  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آله  یک  به حيث  مثال، شخص 

انجام فعل نداشته ولو به شکل معيوب. اما اگر فعل مرتکب ارادی باشد اما این اراده تحت تأثير اکراه   

 به وجود آمده باشد، قواعد کلی اورا مسئول نمی شمارد زيرا اکراه از جمله موانع مسئوليت است. 

قصد عام عنصر اساسی رکن معنوی است که از آن به سوء نیت عام، عمد در فعل و قصد فعل تعبیر می  

بر شخص   امتناع خود  یا  و  با عمل  بداند  مرتکب  که  است  مقدار  همین  عام  تحقق قصد  شود. ملاک 
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حت  کود جزا قابل برداشت است که چنین صرا  39( مادۀ  1دیگری تعدی می نمايد. این مطلب از فقرۀ )

اراد از سوق  است  عبارت  قصد جرمی   « فعلی  ۀدارد:  ارتکاب  به  به    فاعل  آورد  می  بوجود  را  که جرم 

نحویکه منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر ویا وقوع نتیجۀ جرم دیگری شود« و تا زمانی که فعل ارادی  

 نباشد پای حقوق جزا در میان نخواهد بود. 

ترک فعل نیز موجودیت قصد عام حتمی است چنانچه این    قصد عام طوری که در فعل لازم است در

کود جزا چنین تصریح شده است » جرم درحالات آتی نیز    44ماده    2و    1موضوع به خوبی در اجزای  

عمدی شناخته می شود: »در صورتی که مرتکب به اجرای عمل یا امتناع از مکلفتیت قانونی و نتایج آن  

کاب عمل مخالف قانون یا امتناع از مکلفیت قانونی اقدام نموده باشد"  آگاهی داشته ولی با آنهم به ارت

آن   ایفای  از  و  داشته  مکلفیت  انجام وظیفه  به  نامه  موافقت  یا  قانون  به موجب  که شخص  در صورتی 

 قصدا امتناع ورزد....".  

 (: ب: ارادۀ نتيجه)قصد خاص

ی کند. بلکه مرتکب جرم بايد ارادۀ نتيجه  برای تحقق جرم اسقاط جنین، فقط ارادی بودن فعل کفايت نم

را، که عبارت از اسقاط جنین است، نيز داشته باشد. این نوع اراده به نام )قصد خاص( ياد می شود.  

قصد خاص که از آن تعبیر به سوء نیت خاص و قصد نتیجه مجرمانه نیز می شود اراده ی اسقاط جنین 

موع از  قبل  آن  آوردن  بیرون  یا  جنین  برتمامیت  )مرگ  که  رفتاری  در  مرتکب  که  است  آن(  طبیعی  د 

جسمانی وی وارد می کند خواهان نتیجه )اسقاط جنین( وی می باشد. بنابرآن تحقق اسقاط جنین وقتی  

متصور است که عمل متجاوزانه مرتکب از قبیل ایراد ضرب یا جرح ، خفه کردن، پرتاب سنگ یا انواع 

اگر ارادۀ نتيجه را مجرم  نی علیه همراه با قصد اسقاط جنین باشد.  دیگری از رفتارهای مجرمانه بر مج

نداشته باشد، جرم ارتکابی وی اصولا اسقاط جنین شمرده نمی شود. بلکه حسب احوال ضرب شمرده  

 1می شود. 

 
 .43-42و ص  35-32انواع قصد جرمی در کتاب دوم حقوق جزای عمومی)سازمان ايدلو( بحث شده است صص  - 1
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شخصی که عمداا    " که چنین صراحت دارد:     جزا   کود   570ماده  باید گفت که استفاده کلمه ) عمداا( در  

سال،   تاهفت  طویل  حبس  به  نماید،  دیگراسقاط  اذیت  نوع  هر  یا  ضرب  طریق  از  را  حامله  زن  جنین 

بودن "قصد  بیانگر   شود."   محكوم می "   عمدی  ه   در ماد  (   علم  با وجود )  همچنان لفظ  .    است  جرمی 

داا به خوردن ادویه یا که چنین تصریح می کند: " هرگاه زن حامله با وجود علم به نتیجه عمل عم  572

به نتیجه عمل  استعمال دیگر وسایل راضی شود...". دلالت بر   بیانگرمی کند  علم  احتمالی    قصد  که 

   .استمرتکب 

 مطلب دوم: خطای جرمی:

است   ذکر  به  ماده  لازم  با    کود   571فقره سوم  به زن حامله  ادویه  دارد:" هرگاه  که چنین صراحت  جزا 

دا اشتباه  به  یا  نیت  نقدی  حسن  جزای  به  مرتکب  باشد،  افغانی،  ده شده  هزار  شصت  تا  هزار  سی  از 

قصد    . چون  قابل مجازات دانسته است  استثناءا    نیزرا  جرم غیرعمدی اسقاط جنین     گردد." محكوم می 

  مرتکب   یعنی   .تداوی داده شده نه به قصد اسقاط جنین   ه منظوردادن ادویه است که باین حالت  عام در  

 خواب زن حامله .   ه منظورمثلا دادن ادویه ب   .را ندارد جرمی اسقاط جنین  قصد نتیجه

پیدا می کند  لذا بر مبنای کود جزا   که  به اساس خطای جرمی اسقاط جنین صرف در یک مورد تحقق 

   شده باشد .داده  اشتباه با حسن نیت یا  زن حاملهاگر ادویه به  کود جزا   571ماده   3طبق فقره 

نیابد عنصر  اثبات نماید که قصد جرمی نداشته و قصد احتمالی نیز تحقق  در سایر موارد اگر مرتکب 

جرم اسقاط جنین مجازات نمی  ارتکاب  به  مرتکب  جرم اسقاط جنین تحقق نمی یابد و در نتیجه    معنوی

 غره است.   یا  تعبدی شود که دی ممکن موجب ادعای حق الولی   گردد. 
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 مبحث سوم: مجازات جرم اسقاط جنین 

کود جزای افغانستان جرم اسقاط جنین به اعتبار ماهیت فعل گاهی جنایت و گاهی هم جنحه تلقی    در

 گردیده است. 

کود جزا، اسقاط جنین جنایت تلقی پنداشته شده است. " شخصی    570بر مبنای صراحت مطابق ماده  

عمداا جنین زن حامله را از طریق ضرب و یا هر نوع اذیت دیگر اسقاط نماید به حبس طویل تا هفت  که  

کود جزا، اسقاط جنین جنحه    572و   571سال، محکوم می گردد".اما در سایر موارد طبق احکام مواد  

 شمرده شده است. 

 گفتار اول: احوال عادی و مشدده جرم اسقاط جنین 

ز مجازات جرم اسقاط جنین گاهی مشدده و گاهی هم غیر مشدده یا ساده  از لحاظ شدت مجازات نی 

است.  از نظر فقها نیزجرم اسقاط جنین هرگاه به طورعمدی باشد، دیه مغلظه لازم می شود و اگر به  

 . 1طور شبه عمد و یا خطا باشد، دیه مخففه واجب می گردد 

و غیر مشدده جرم اسقاط جنین را دربر می  کود جزا، حالات ساده    572،571،570احکام مندرج مواد  

ماده   مندرج  احکام  درحالیکه  را    574گیرد.  جرم  این  مشده  احوال  جزا،  و    پیشبینی کود  است،  نموده 

  " دارد:  اکثر  چنین صراحت  به حد  مرتکب  باشد،  گردیده  زن  عقیم شدن  به  منجر  جنین  اسقاط  هرگاه 

چون قانون گذار عقیم شدن زن را به اثر جرم اسقاط  شده این فصل،  محکوم می گردد".    پیشبینی جزای  

 جنین موجب تشدید جزای مرتکب دانسته و جزا را به حد اکثر افزایش داده است. 

 

 

 
 .282ق جزای اختصاصی اسلام صتنذیر، داد محمد، حقو    - 1
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 گفتار دوم :معافیت از مجازات در جرم اسقاط جنین

 نموده است:    پیشبینیحالت ذیل   کود جزا در رابطه به جرم اسقاط جنین، معافیت از مجازات را دو 

 حالت اول: نجات دادن حیات مادر: 

در حالت ترجیح حیات مادر نسبت به جنین به موجب قاعده اخف الضررین. مطابق فقره چهارم ماده 

هرگاه سقط جنین به منظور نجات دادن حیات مادر با تجویز طبیب به منظور تداوی    کود جزا: "  571

 گردد". مجازات نمی  صورت گرفته باشد، فاعل

 حالت دوم: شروع به جرم اسقاط جنین: 

 باشد. شروع به جرم سقط جنین قابل مجازات نمی  کود جزا:  " 573مطابق ماده 
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 : فصل چهارم نتيجه گیری

کند؛ موضوعاتی چون تعريف اسقاط جنین، عناصر متشکله  اسقاط جنین بحث می   ازدر این فصل، که  

که،   گردید  مشخص  نتیجه  در  و  شد،  بررسی  مشدده،  احوال  ذکر  با  آن  مجازات  و  جنین  اسقاط  جرم 

اخراج جنين از بطن مادر قبل از اينکه خلقت ويا مدتش تکميل    عبارت است ازاسقاط جنین نزد فقهاء  

باشد از  ،  در اصطلاح حقوقی همچنان    .شده  آوردن عمدی جنین  بیرون  از  است  اسقاط جنین عبارت 

 رحم قبل از موعد طبیعی تولد یا از بین بردن )قتل( عمدی وی در رحم. 

ازبین    یا   و بیرون آوردن جنین قبل از موعد طبیعی تولد  مقید به نتیجه است و نتیجه آن    جرم اسقاط جنین

مادر بردن   اینکه جنین شخصیت کامل و.  است   وی در رحم  و  از  ندارد،  مادر  مستقل  به  آن وابسته    حیات 

بناءا ازبین بردن آن قبل از زنده به دنیا آمدن وی، قتل نفس محسوب نمی شود. بدین لحاظ در قوانین    .است 

 گردیده است.  پیشبینیجزائی منحیث جرم مستقل 

دی   کود اقامه  شرایط  تکمیل  عدم  به  مشروط  را  جنین  اسقاط  جرم  تعزیری  مجازات  تطبیق    یا   و  تجزا 

دانسته   آن  بناء  است سقوط  دی   در  اگر.  اسقاط چنین  گردد،  ه  ب  یا   و  ثابت شود   تجرم  پرداخت  نحوی 

تعزیری   کود    ۀشد  پیشبینیمجازات  جنین  بر  اسقاط  بود،  جزا  نخواهد  تطبیق  قابل  صرف    مرتکب 

  کود   مجازات تعزیری اسقاط جنین مندرج در   )مسئولیت مدنی( کافی شمرده شده است و   ت پرداخت دی

‌  بود. اهدقابل تطبیق خو   تجزا درصورت انتفای دی 

قانونی،   ، نتيجه و رابطۀ سببيت( و عنصر  جرم اسقاط جنین دارای عنصر  عنصر مادی )فعل، موضوع 

 باشد.معنوی )علم و اراده( می 

رفتار مجرمانه در جرم  اجزای عنصر مادی شامل فعل، محل فعل، نتيجه و رابطۀ سببيت است، فعل یا  

تعدی بر حق  و  تولد طبیعی جنین  یا حق  تجاوز بر حق نمو و رشد طبیعی  اسقاط جنین عبارت است از  

ای حيات جنین آن.  به شکل  رفتار    نو سلب  تواند  می  منفی،  ويا  انجام شود  مثبت  به شکل  تواند  می 

  .ز وسيله ارتکاب گردد ويا بدون آنمستقيم صورت گيرد ویا غير مستقيم، همچنان می تواند با استفاده ا

است  وجود حمل حقیقی یعنی موجودیت جنین در رحم زن حامله  منظور از محل فعل )موضوع جرم(؛ 
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طوری که مسبوق بر رفتار مرتکب، باید حمل حقیقی وجود داشته باشد و فعل مرتکب بر جنین واقع  .  

ر  در  علیه  مجنی  جنین(  حمل)  موجودیت  دلیل  همین  به  و  جوهر  شود  جنین  اسقاط  جرم  در  زن  حم 

 اساسی رکن مادی آن را تشکیل می دهد که بدون آن اسقاط جنین متحقق شده نمی تواند.  

  شکل از بین بردن )مرگ( جنین در رحم یکی به    نتیجه جرمی در اسقاط جنین به دو شکل تبارز می کند

شکل بیرون آوردن جنین از رحم  دیگری به    دراین صورت تجاوز بر حق حیات وی متحقق می شود.  که  

در همچو حالت ولو جنین زنده بیرون آورده شود و قابلیت    ، که موعد طبیعی تولد آن زن حامله قبل از

وز بر حق  حیات را نیز داشته باشد، این شکل نتیجه جرمی تحقق پیدا می کند، زیرا در چنین حالت تجا 

وجود رابطه سببیت بین عمل  همچنان    .‌‌نمو و رشد طبیعی و حق تولد طبیعی جنین متحقق می شود

تا دانسته شود که نتیجه بر اثر رفتار مرتکب بوده یا    ارتکابی مرتکب و نتیجۀ به دست آمده ضروری است 

   . به اثر نارسایی بار داری خود زن حامله

شود؛ این علم و اراده بايد متوجه تمام اجزای رکن علم و اراده می   عنصر معنوی در اسقاط جنین شامل

) علم به    دهد  انجام  را  یماد  رفتار  وعمداا   آگاهانه  مرتکبمادی جرم اسقاط جنین شود؛ به این معنی که  

  ا یو  بداند  همچنان  و   ،(فعل   محلبه    علم)  است  جنینرفتار او متوجه    که  بداند  و  ،(فعل   ترک  ا ی  و  فعل

یا اورا قبل از موعد طبیعی تولد بیرون می آورد   کندی م سلب راجنین  حيات  ، که رفتار او دینما  ینیپيش ب

. علاوه بر آن، مرتکب باید اراده و قصدِ رفتار و قصد احداث  سببيت(  ۀرابط  و   نتيجه  پيش بینی  ا یو   علم)

نیز ناشی از نتيجه را نیز داشته باشد. یعنی رفتار مجرمانه را قصداا انجام   داده، و احداث سقط جنین، 

 قصد او باشد.

اسقاط جنین   ماده  رم عمدی است، ولی  در کود جزا یک ج اصولا جرم  کود جزا جرم    571فقره سوم 

غیرعمدی اسقاط جنین را نیز استثناءا  قابل مجازات دانسته است. لذا بر مبنای کود جزا به اساس خطای 

فقره    جرمی اسقاط جنین صرف در یک مورد پیدا می کند که طبق  اگر     571ماده    3تحقق  کود جزا  

 ادویه به زن حامله با حسن نیت یا اشتباه داده شده باشد .  
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نیابد عنصر  اثبات نماید که قصد جرمی نداشته و قصد احتمالی نیز تحقق  در سایر موارد اگر مرتکب 

رتکاب جرم اسقاط جنین مجازات نمی  معنوی جرم اسقاط جنین تحقق نمی یابد و در نتیجه مرتکب به ا

 یا غره است.   تگردد.  ولی ممکن موجب ادعای حق العبدی شود که دی 

کود جزای افغانستان جرم اسقاط جنین به اعتبار ماهیت فعل گاهی جنایت و گاهی هم جنحه تلقی    در

هی هم غیر  مجازات جرم اسقاط جنین گاهی مشدده و گا   ،  از لحاظ شدت مجازات نیز    گردیده است.

یا ساده است.   در رابطه به جرم اسقاط جنین، معافیت از مجازات دو حالت    در کود جزا در  مشدده 

ترجیح حیات مادر نسبت به جنین  به سبب    نجات دادن حیات مادر، یکی در حالت  است  شده  پیشبینی

الضررین. اخف  قاعده  موجب  در    به  جرم  دیگر  به  شروع  سقط    کهحالت  جرم  به  قابل  شروع  جنین 

 باشد.مجازات نمی

‌

‌  
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 فصل پنجم 

 ضرب یا جرح 

 اهداف: 

 قادر خواهند بود:  به انجام امور ذيل  در پایان این جلسه آموزشی اشتراک کنندگان 

 تعريف ضرب و جرح؛  .1

 با جزئيات آن؛  ضرب و جرحعناصر جرم  توضیح .2

 . و توضیح احوال احوال مشدده آن های ضرب و جرحجزاتشریح   .3

 

 :عناوین

 . مفهوم ضرب یا جرح  -

 . عناصر ضرب و جرح -

 . مجازات ضرب و جرح  -

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌

‌
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 فصل پنجم 

 ضرب یا جرح 

 مقدمه 

بدن  بر  صدمات  ترین  شایع  از  جرح  یا  قالب ضرب  در  انسان  جسمانی  تمامیت  بر  کردن صدمه  وارد 

معلولیت دایمی و یا  انسان است که ممکن است موجب قطع، نقصان، شکستگی، ناتوانی عضو از کار، 

بر تمامیت جسمانی قسمت    اتاز بین رفتن یکی از حواس ظاهری گردد و امروزه وقوع این نوع صدم

ها را تشکیل می دهد و این امر قانونگذار را واداشته است تا    څارنوالیزیادی از دوسیه های محاکم و  

انسان  جسمانی  تمامیت  از  حمایت  و  جرایم  نوع  این  وقوع  میزان  کاهش  هدف  به  را  قانونیِ  احکام 

مواد     ضمن  احکام مربوط به ضرب و جرح را  جزا    کودچنانچه باب هفتم فصل ششم    .نماید  پیشبینی

در این قسمت طی چند مبحث جرایم ضرب و جرح را به بررسی و    ست،پیشبینی نموده ا   584تا    575

 تبیین می گیریم. 
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 :مفهوم تمامیت )سلامت( جسمانی مبحث اول: 

نظر به اینکه موضوع ضرب و جرح انسان است و بر تمامیت جسمانی انسان واقع می شود لازم است  

 نی را بدانیم. پیش از رسیدن به جوانب دیگر موضوع، مفهوم تمامیت جسما

 سلامت جسمانی گفتار اول: 

منظور از سلامت جسمانی انسان عبارت است از " استمرار سلامت بدن در ادای فعالیت های حیاتی   

امان بماند" این   .1به نحو عادی و به گونه ای که خود بدن آنچنان که هست از آسیب رسانی بدنی در 

با  سلامت جسمانی همان نگهداری تمامیت جسمانی همراه با سلامت کامل تن از نظر صحی مرتبط 

و آسیب رسیدن به بدن مطمئنا روان را متأثر می سازد و هرگاه ضرب یا .  2آرامش بدنی و روانی است" 

با ت اثر آن ممکن است بر بدن و روان انسان باقی بماند و  وجه به همین  جرحی بر بدن واقع می شود 

از   اثر آن در بدن دیده می شود و هرگاه  از درون حس کند  را  تأثیرگذاری است که هرگاه فردی دردی 

بیرون تأثیری بر بدن وارد شود اثر آن در نفس انسان قابل احساس می باشد. و از همین جهت است که  

   جسمانی به وجود آورد: وارد کردن صدمه به یکی از صورت های ذیل می تواند اخلالی را در سلامت

 ایجاد اختلال در انجام فعالیت های حیاتی با از بین بردن حالت عادی صحتمندی مجنی علیه.  – 1

وارد کردن صدمه به خود بدن به صورت ایجاد نقصان یا از کار افتیدن یا قطع عضو از اعضای بدن   –  2

 ی برنده یا کندن موی یا ایجاد تغییر دیگری در بدن.  با آله

 
؛ به نقل از محمود نجیب حسنی، الحق فی سلامة  143سرور، احمد فتحي، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص الکتاب الثاني، ص    -1 

 .  8ص  29الجسم، مجلة القانون والاقتصاد سنه 

 .1988لامة الجسم، رساله دکتورا، القاهره سنه ، عصام أحمد محمد، النظریة العامة للحق في س 143همان منبع، ص  - 2



علیه حیات و تمامیت جسمی اشخاص جرايم                                    (4اختصاصی بر مبنای کود جزای افغانستان  ) حقوق جزای   

96 
 

آسیب رسانی به بدن با ایجاد آزار و اذیت درونی هرچند اندک باشد مانند کش کردن مجنی علیه و    –  3

که در ایجاد این نوع آسیب و درد برای مجنی علیه،   وی کردن انداختن آن بر روی زمین و تحقیر و توهین

 . 1صدمه رساندن به صحت و بدن او شرط نیست 

ایجاد آسیب بر سلامت روانی مجنی علیه به گونه ای که در مقایسه با ایراد صدمه بدنی که محل    –  4

فسی و هضمی  ورود آن بدن است وارد کردن لطمه بر سلامت روان، همه اجزای بدن انسان مانند طرق تن

متأثر می سازد را  با مصادیق فوق، در جرم    .2و حتی مغز و اعصاب  متناسب  نیز  افغانستان  قانونگذار 

" دادن مواد ضررناک و غیر کشنده"      و  انگاری از آن ها به "ضرب" جرح" " تعذیب جسمی یا روانی"  

 تعبیر کرده است. 

 :تعریف ضرب و جرح دوم:گفتار 

عریف ضرب و جرج در فصل دوم این نوشتار که  ضرب یا جرم منجر به مرگ   قابل یادآوری است که ت

دو   این  از  یکی  آموزشی  های  برنامه  از  برخی  در  است  ممکن  اینکه  علت  به  ولی  گردیده،  ارائه  است 

 فصول تدریس گردد، لذا در این فصل نیز به تعریف مختصر ضرب و جرح می پردازیم. 

قانونگذار تعریفی از ضرب و جرح ارئه نکرده و به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده   1355در قانون جزای  

در   بارکود  بود  برای  قانونگذار  پرداخته چنانچه طبق    جزا  تعریف "ضرب و جرح"  به  که  نخست است 

خوردن   وارد کردن صدمه به بدن است که سبب تورم یا کبودی یا پیچ  ضرب:  575ماده    2و    1اجزای  

ج و جاری  یمفاصل بدون شکستگی آنها یا خون مردگی یا خون ریزی داخلی در بدن شود و با قطع نس

 باشد. نشدن خون از بدن همراه 

وارد کردن زخم به بدن است که سبب خراشیدگی یا بریدگی یا پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا   جرح:

 رونی باشد. ج و خونریزی بییشکستگی آن شود و توأم با قطع نس

 
 و بعد از آن.  12محمود نجیب حسني،  به نقل از همان منبع، ص  - 1

 .133عصام أحمد محمد،  به نقل از همان منبع ص:  - 2
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است   آورده  وجود  به  نیز  را  اشکالاتی  باشد  تواند  می  تحسینی  قابل  کار  آنکه  با  قانونگذار  کار  این 

مشخص کردن هریک از مصادیق ضرب و جرح در تعریف سبب خواهد شد تعریف جامع و مانع نباشد 

 طوری که می توان در مورد تعریف مذکور از ضرب و جرح اشکالات ذیل را مطرح کرد : 

با توجه به تعریف ضرب، وارد کردن ضرب که همراه با خونریزی داخلی باشد شامل ضرب دانسته    الف:

نه   به جرح نزدیک است  بیشتر  به نظر نمی رسد و  این حالت درست  بر  شده در حالیکه اطلاق ضرب 

 ضرب. 

و جرح را  گفت که: از یک طرف حقوقدانان معیار تفکیک میان ضرب    میتوان در جواب این اشکالولی  

.. همچنان این معیار در کود جزا نیز پیشبینی شده است. از 1پارگی )قطع( و عدم پارگی نسج دانسته اند

جانب دیگر: کدام نتیجه و اثر عملی از دیدگاه کود جزا بالای تفکیک میان ضرب و جرج مرتب نمی  

 گردد.  چون مجازات هردو در کود جزا بدون تفکیک یکسان است. 

 . ممکن است در برخی حالات اطلاق سوختگی به برق گرفتگی نشود – ب

جرح    –  ج تعریف  در  حالیکه  در  باشد  بیرونی  خونریزی  بدون  استخوان  شکستگی  است  ممکن 

 شکستگی را توأم با خونریزی بیرونی تصریح نموده است. 

شامل مصادیق  تعریف ضرب و جرح شامل موارد مانند کندن موی سر نمی شود زیرا کندن موی نه    –  د

 جرح است و نه هم در ضرب.  تعریف شده در 

 به منظور رفع اشکالات به تعریف ضرب و جرح قرار ذیل می پردازیم: 

ضرب عبارت است "از  ایجاد فشار بالای جسم با یک وسیله خارجی به گونۀ که    تعریف ضرب:الف_  

ضرب بر تمامیت جسمانی وسیله ای  قانون در ایراد    2باعث پاره شدن انساج یا بافت های جسم نگردد " 
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بنابرآن می توان با هر وسیله ای مانند زدن با مشت و یا لگد و یا سر یا زدن با 1را مشخص نکرده است " 

آله برنده یا قاطعه یا فشار دادن بر روی دیوار یا انداختن مجنی علیه بر روی زمین و سایر وسایل ممکنه  

از همین رو گفته   یابد. و  بر گردن  ضرب تحقق  "وارد کردن فشار  نوع آسیب حتی شامل  ایجاد  اند که 

 .2مجنی علیه می شود" 

از "وارد کردن فشار و صدمه بر بدن مجنی علیه به گونه ی که   ب_ تعریف جرح: جرح عبارت است 

منتهی به پارگی انساج یا بافت های بدن او گردد و در این مورد سطحی بودن یا عمیق بودن جرح و یا 

همچنان کاربرد نوع مشخصی از وسیله همانند به کارگیری  .  3خونریزی داخلی و خارجی تفاوتی ندارد" 

وسیله در ضرب موضوعیت ندارد و با به کارگیری هر وسیله ای مانند به کارگیری ناخن های دست زدن 

از یک حیوان ممکن اس استفاده  با  و حتی  دندان گرفتن  باشد(  پارگی داشته  )که  لگد  واقع  با  ت جرح 

گردد و به همین دلیل است که قانونگذار نوع وسیله را مشخص نکرده است و حتی "ممکن است برق  

 جرح یابد.  4دادن و پیوست جریان آن به بدن مجنی علیه" 

 : کشنده : دادن مواد ضررناک و غیر گفتار سوم

شنده" را جا داده است واین  جرم "دادن مواد ضررآور و غیرک  ،جرح یا قانونگذار در فصل مربوط به ضرب 

بدان معنا است که قانون "دادن مواد مضره غیر کشنده " را در حکم ضرب و جرح دانسته است ) ماده  

در  کود جزا   582 مندرج  تعابیر  از  اما  است  نکرده  تعریف  را  "مواد ضررناک"  قانونگذار خود  هرچند   )

ور برای صحت و در عین حال، غیر کشنده  قانون افاده می شود که مواد ضررناک عبارت از مواد ضررآ 

افتیدن عضو و یا ازبین رفتن یکی از حواس    ای است که موجب به وجود آمدن معلولیت دایمی یا از کار

صحت شخص یا در وظایفی را که جسم او انجام می    مجنی علیه می گردد. " و به نحوی اختلال در
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صحت شخص، "صحت روانی و جسمی است    ایجاد اختلال دربنابرآن، منظور  .  1دهد ایجاد می کند" 

و هرگاه شخصی مواد ضرآوری را بدهد که منجربه مصاب شدن وی به اختلال عقلی و عصبی گردد  

 .2مرتکب إعطای مواد مضرره شناخته می شود" 

 :مطلب اول:  و صف ضررناک بودن مواد

سمی   مواد  استعمال  با  قتل  شد،  گفته  درپیش  که  ازطوری  یکی  قتل    کشنده  ارتکاب  مشدده  حالات 

)بند    پیشبینی است  در ود جزا ک547ماده    2شده  بنابرآن،  "کشنده    (  و  بودن"  "سمی  قتل  نوع  این  وقوع 

است شده  شناخته  اصل  ماده    .بودن"  جزا  582نظربه  این    ،کود  شامل  درصورتی  شده  استعمال  ماده 

کشنده" باشد. "ضررناک بودن" یا  بدن و "غیرحکم می شود که دارای دو وصف "ضررآور" برای سلامت 

اساس خاصیت و طبیعت ماده اعطا شده به مجنی علیه می    اساس کمیت استعمال ماده و یا هم بر   بر

 . باشد

 ( 16فعاليت شماره )

 : سوال مباحثوی

  اد یوجود، استعمال مقدار ز   نیاما ضررناک باشد و با ا   کشنده  ر یاستفاده شده توسط مرتکب، غ   اگر مواد

 شامل حکم ماده مذکور خواهد شد؟ ،آن سبب کشتن شود 

 ( 17فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

مندرج   مرسد منظور از حک  ینشده است، به نظر م  یحیاستعمال ماده تصر  تیاگرچه در قانون به کم 

  ، ی می دا تیبه معلول یاست که فعل مرتکب منته یدر حالات استعمال مواد مضرره، موارد 582در ماده 
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  ن ی آن قتل رخ دهد از شمول ا و هرگاه در اثر  ،از حواس گردد   ی کیعضو و فقدان    دنیکارافت  عطالت و از 

ماده   با کماستعمال مواد    لذا  .گردد  ی کود جزا م  547ماده خارج شده و شامل حکم    اد یز  ت یمضرره 

 .1  شود  یم  ی)مشروط به اثبات داشتن قصد قتل( کشنده تلق

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

قتل با استفاده از مواد سمی و    به گاهی مواد مضرره سمی می باشد که "در این صورت فارق بین شروع  

به    ،دادن مواد مضرره  باشد ولی عمل وی منتهی  قصد مرتکب است هرگاه مرتکب قصد کشتن داشته 

شود می  شمرده  قتل  به  نشود شروع  علیه  مجنی  اساسا صلاحیت   . مرگ  که  ای  مواد مضرره  برخلاف 

رتکب موجود باشد در حالیکه ماده  ایجاد مرگ را به گونه ی متعارف نداشته باشد هرگاه نیت قتل نزد م

غیر  و  جرم  ارتکاب  ی  استحاله  به  توجه  با  باشد  نداشته  "سمی"  ویژگی  علی  مجنی  بر  شده    استفاده 

زیرا ماده مضرره از ابتدا خاصیت  2کشنده بودن وسیله )مواد(، این حالت شروع به قتل شمرده نمی شود" 

 کشنده نداشته است.  

 :نمطلب دوم: وصف غیرکشنده بود

غیرکشنده بودن ماده ضررناک را تصریح نموده است زیرا در صورتی    ،کود جزا  582قانونگذار در ماده  

  1فقره    2که ماده مضرره ویژگی کشنده بودن را داشته باشد چنانچه در بالا گفته شد، شامل حکم بند  

   .می شود  کود جزا 547ماده 
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 ( 17فعاليت شماره )

 : تفکر انتقادی

اعطا شده هم از نظر کمیت    ۀاینست که هرگاه ماد  ،در این مورد می تواند وجود داشته باشداشکالی که  

  ، اما به طور ناگهانی منجر به مرگ شود   ."غیر کشنده " باشد   ،و هم از نظر خاصیت آن   ،استعمال ماده 

 . نشده است پیشبینی جزاکود فصل ششم  در این مورد حکمی در 

 ( 18فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

بتوان برا  یتنها راه حل   دیشا  ارائه کرد  نیا  یکه  ماده    ، مورد  مندرج در  بدون    ا ی"  کود جزا    554عبارت 

از   ر یراه حل متذکره راه گشا است که وقوع قتل خطاء در غ یباشد. البته در صورت   عمد سبب قتل گردد"

در    یعمد  ر یگونه غ  به   و مقررات(  نیعدم مراعات قوان  ،یاطیاحت  ی )اهمال، غفلت، بقتل خطا    قیمصاد

 نظر گرفته شود. 

را  کشورهای دیگر، حالاتی    ی جزایوانین  ق   "اعطای مواد مضرره"جرم انگاری    به همین دلیل است که در 

که اعطای مواد مضرره  گردد  برای آن در نظر گرفته اند تا شامل تمام مواردی    احکامیو    نموده  پیشبینی

 1باشد.دارای وصف کشنده بودن ن ،اعطا شده ۀیا طبیعت ماد در نظر به اندازه ودر آن 

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

‌  

 
 قانون جزای مصر.  236و ماده  49 – 301و گارسون ماده  349جهت آگاهی بیشتر رجوع کنید به احمد بک امین، ص  1
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 : نحوه اعطای مواد ضررناک غیرکشنده مطلب سوم:

رتکاب مشخصی را برای دادن مواد ضررناک به مجنی علیه مشخص نکرده است و به اقانونگذار نحوه  

کار به  را  مواد ضررناک(  )دادن  تعبیر عامی  تواند شامل هرگونه حالت    همین جهت  که می  برده است 

علی است که مرتکب از طریق آن بتواند پیوندی  شده بتواند پس منظور از اعطای مواد مضرره "هرگونه ف

مانند خورانیدن از طریق دهن، مخلوط کردن در غذا و  .  1بین مواد مضرره و بدن مجنی علیه ایجاد کند " 

یا "گذاشتن عمدی یک ماده مضره تحت تصرف و در دسترس    و  ،سپس خوردن آن توسط مجنی علیه

نی ضررآور برای سلامت بدن در ظرفی به جای نوشیدنی مجنی علیه مانند در دسترس قرار دادن نوشید

 .2ای که به طور معمول شخص از آن استفاده می کند" 

 :: ارکان جرم ضرب و جرح و دادن مواد مضررهمبحث دوم

  همان طور که در بالا، چگونگی وقوع ضرب و جرح مورد بررسی قرار گرفت ضرب و جرح مانند سایر 

  یا دی و معنوی دارد که در ادامه به تبیین عنصر مادی و معنوی جرم ضرب  جرایم نیاز به تحقق عنصر ما 

 جرح می پردازیم. 

 :: عنصر مادی گفتار اول:

و سوم  تحقق در گفتار دوم  که  انسان  برتمامیت جسمانی  فوق  این فصل  اعمال  اول  یاد    از  مبحث  آن 

عمال ضرب و جرح و یا دادن  به این معنا که باید ا  . کردیم عنصر مادی ضرب و جرح را تشکیل می دهد

بنابرآن، خود زدن و خود مجروح کردن قابل    . مواد مضرره توسط مرتکب بر بدن مجنی علیه واقع شود 

از نیست.  است  مجازات  شرط  مادی  عنصر  بر  ،نظر  جرح  و  شود  ضرب  واقع  زنده  وقوع    .انسان  لذا 

اگر کسی ضرب و جرح را بر    و  ،ضرب و جرح بربدن مرده  شامل حکم ضرب و جرح شده نمی تواند
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شده    1یا مواد ضررناکی را به دهن مرده ای وارد کند مرتکب "بی حرمتی به میت"   بدن مرده وارد کند و

ارد می شود و  مادی است که بربدن و   فعل است. نحوه ارتکاب ضرب و جرح به طور معمول به صورت  

شده باشد  پیشبینیدر برخی موارد ممکن است به صورت ترک فعل )امتناع( نیز، در مواردی که در قانون 

 .2تحقق یابد

 :دوم : عنصر معنویگفتار 

عمدی را به طور جدا گانه تنها مستوجب جزای نقدی    با توجه به اینکه قانون ارتکاب ضرب و جرح غیر

یا جرح باشد، به گونه ای که"هرگاه مرتک  3دانسته است  آزاد    ب دارای قصد مجرمانه ی ضرب  با اراده 

یا بر بدن انسان زنده ای    فعل ضرب و جرح را     منجر به اختلال در   وارد کند و موجب صدمه بر بدن 

به عبارت  یا    . "، مرتکب دارای قصد مجرمانه جرم ضرب یا جرح پنداشته می شودصحت وی می شود 

فعل ضرب یا جرح را با اراده    ، ضرب و جرح در صورتی تحقق می یابد که مرتکبدیگر، قصد مجرمانه  

 " دهد  انجام  علم  منظور    .4و  مرتکببدین  جرح  ،هرگاه  یا  ضرب  که    فعل  بر را  ای  صدمه  تواند    می 

در این صورت عنصر  وارد کند، انجام دهد،  آسیب و دردی بر مجنی علیه    تمامیت جسمانی و صحی و 

لذا، "ضرب یا جرحی که ناشی از اراده و علم مرتکب نباشد و به اثر خطای    .یافته استمعنوی تحقق  

   عمدی شناخته می شود. اهمال بی احتیاطی و یا عدم مهارت )خطای جرمی( واقع گردد غیر  ناشی از

 بی تأثیر بودن اشتباه درشخص و شخصیت در تحقق جرم:   -الف

 
 کود جزا.  691رجوع کنید به ماده  - 1

 کود جزا.  634ماده   2در این مورد رجوع کنید به فقره  - 2

کود جزا :" شخصی که به اثر خطای ناشی از اهمال، بی احتیاطی یا عدم مهارت، دیگری را مضروب یا مجروح کند، به  جزای    580ماده    -  3

 نقدی از پنج هزارتا  بیست هزارافغانی، محکوم می گردد". 
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شخصیت مجنی علیه    شخص و اشتباه در  چنانکه، به اشتباه در"انگیزه در تحقق این جرم تأثیری ندارد  

 و مانع مجازات نیست. .  1در وقوع این جرایم اعتباری داده نمی شو " 

 بی تأثیربودن رضایت مجنی علیه در تحقق جرم :   -ب 

جرم شناخته    ،مانع این نیست که وقوع جرح  کود جزا  119رضایت مجنی علیه در موارد خلاف ماده ی

اجرای بازی   " کود جزا،    119ماده    2  –  1به این معنا که هرگاه شخص در موارد خلاف بند های    .شود

بر را  یا جرحی  اقدامات ضروری طبی ضرب  و سایر  "اجرای عملیات جراحی"  و  بدن   های ورزشی" 

رضایت   علیه  مجنی  که  وجودی  با  کند  وارد  علیه  باشدمجنی  داده  ضرب    ،نشان  جرم    ، جرح  یا ایراد 

 شناخته شده و مرتکب مجازات می گردد. 

 ثیربودن معین یا غیر معین بودن قصد مرتکب:  أ بی ت  -ج 

معین خود است غیر  قصد  مسئول  یا جرح  مردم    .مرتکب ضرب  از  برگروهی  هرگاه "شخصی  بنابرآن، 

 . 2رتکب ضرب یا جرح عمدی شناخته می شود" م ،پرتاب کند و به یکی از آنها اصابت نماید سنگی را

  

 
 .151سرور، أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الکتاب الثاني، ص:  - 1

 .68 و جارسون، ص: 348، به نقل از احمد بک امین، ص:  786جندي، عبدالملك، الموسوعة الجنائیة،، الجزء الخامس، ص:  - 2
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 :جرح و اعطای مواد مضررهیا  سوم : انواع جرایم ضرب  مبحث

خفت و شدت فرق گذاشته است طوری   نظر  جرح و دادن مواد ضررناک ازیا  میان ضرب    قانونگذار در

ضرب نخست  ایراد    یا   که  که  در حالاتی  سپس  و  است  دانسته  درجه شدت، جنحه  لحاظ  به  را  جرح 

در اعطای مواد ضررناک و   به نتایج و خیم تری گردد، این مورد را جنایت دانسته است.  صدمات منجر

جرم، قانونگذار   غیر کشنده نیز این تقسیم بندی وجود دارد که  حسب خفت و شدت نتایج حاصله از

باشد  عمل جرمی مرتک تر  نتیجه جرمی خفیف  این  ،  ب را در صورتی که  دانسته است و هرگاه  جنحه 

 گردد حسب شدت، جنایت شناخته است.  پیامد وخیم تر

میزان   نوع صدمه،  و  به محصول فعل مجرمانه  توجه  با  قانونگذار  الذکر،  فوق  بندی  تقسیم  با  متناسب 

 می کنیم.  مجازات را تعیین نموده است که هریک را قرار ذیل بیان

   :: ضرب یا جرح بسیط گفتار اول 

 گردد.   کار ضرب یا جرح در صورتی بسیط شمرده می شود که تنها منجر به ناتوانی از

اجرای کار های روزمره و عادیِ بدنی است که به زندگی    منظور از ناتوانی از کار "ناتوانی مجنی علیه از

کار های غیر عادی که    یو "به ناتوانی در اجرا  ؛1" او تعلق می گیرد مانند حرکت دادن دست و راه رفتن

مجنی علیه پیش از وارد کردن ضرب و جرح به آن مشغول بود اعتبار داده نمی شود مانند بلند کردن وزن  

در برخی از نظام های حقوقی برای تحقق ضرب یا جرح    .  2زیاد و یا پرداختن به یک ورزش سنگین " 

از ضرب   اثری  آنکه  ولو  اند  دانسته  کافی  را  آن  "وقوع  به جا نمانده  بسیط  بدن مجنی علیه  در  و جرح 

شده از از ضرب و جرح در    پیشبینی که این مفهوم از ضرب و جرح بسیط نزدیک به مصادیق    ،3باشد" 

 
 .156سرور، احمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص الکتاب الثاني، ص:  - 1

 .157همان منبع، ص:  2

. سرور ، احمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات،    813ص:    2، مجموعة القواعد، ج    1932برج دسامبر سال    19محکمه نقض، شماره    3

 .155الکتاب الثاني، ص: 
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 یا و نظر به قیودی را که قانونگذار شرط وقوع آن دانسته است ) ضرب    ،  جزا می باشد   ودک  577ماده  

از و  معلولیت  سبب  و    جرح  نشده  عضو  افتیدن  میزان  کار  به  نظر  هم  و  گردد(  کار  از  ناتوانی  سبب 

یا   مصادیق "ضرب  از  را  مورد  این  توان  می  است  تعیین نموده  مرتکب  برای  قانونگذار  که  را  مجازاتی 

 جزا دانست.  ودجرح بسیط" طبق ک 

 :جرح بسیط  یادوم : مجازات ضرب  گفتار

ماده    طبق  بسیط  یا جرح  ضرب  تحقق  صورت  جزا  577در  به  کود  می    مرتکب  مجازات  ذیل  ترتیب 

 "   گردد:

در صورتی که منجر به ناتوانی از کار تا یک هفته گردد،  به جزای نقدی از پنج هزار تا پانزده  -1

 هزار افغانی.

از  -2 نقدی  به جزای  ماه گردد،   یک  تا  هفته  از یک  بیش  کار  از  ناتوانی  به  که منجر  در صورتی 

 پانزده هزار تا سی هزار افغانی.

 صورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یک ماه تا سه ماه گردد، به حبس قصیر. در  -3

تا   -4 متوسط  حبس  به  گردد،  ماه  سه  از  بیش  مدت  برای  کار  از  ناتوانی  به  منجر  که  صورتی  در 

 . " دوسال

 :جرح جسیم یاسوم : ضرب  گفتار

به معلولیت،    جسمانی انسان، که منجرتمامیت    ایراد صدماتی بر  ضرب یا جرح جسیم عبارت است از

گردد. با توجه به تعریف    افتیدن عضو و یا ازبین رفتن یکی از حواس مجنی علیه به طور دایمی  کار  از

لازم است به توضیح اجزای تعریف فوق بپردازیم زیرا قانونگذار به   ،جرح جسیم طبق کود جزا  یا ضرب  

این مصادیق داشته باشد و ما   ذکر مصادیق ضرب و جرح جسیم اکتفا نموده است بدون آنکه تعریفی از

 به توضیح این مصادیق می پردازیم.  ،شدن موضوع ندر اینجا جهت روش
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لیل شدن دایمی عضوی از اعضای بدن است مانند منظور از معلولیت دایمی ع  :معلولیت دایمی  -الف

 . پا یا کشیدن چشم، قطع دست 

کار  افتیدن عضو:  از کار  -ب به گونه ای که   از  بر می گیرد  را در  افتیدن عضو حالتی بدون معلولیت 

صدمه   ایراد  با  عضو  منافع  حصول  و  است  مانده  باز  کارآیی  از  اما  دارد  وجود  ظاهری  نظر  از  عضو 

اس نظر ظاهری متوقف شده  از  است خود دست  ممکن  آنکه  با  کارآیی دست  دادن  از دست  مانند  ت 

 سالم باشد یا مانند توقف تحرک انگشتان دست یا پا در اثر وارد کردن صدمه. 

مانند از بین رفتن حس بینایی، حس بویایی، حس چشایی، حس   از بین رفتن یکی از حواس ظاهری: -ج

 رد کردن ضرب یا جرح. شنوایی و یا حس لامسه در اثر وا

پس هرگاه ضرب یا جرح موجب از    ،زوال عقل با از بین رفتن قوه تعقل تحقق می یابد  زوال عقل:  -د

بین رفتن قوه تعقل و تفکر و یا هم منجر به معتوه شدن مجنی علیه گردد به این حالت اطلاق زوال عقل  

 می شود. 

 :جرح جسیمیا چهارم: مجازات ضرب گفتار 

دایمی  به معلولیت  منجر  که  یا جرحی  تحقق ضرب  بین رفتن  1در صورت  از  یا  و  کارافتیدن عضو  از   ،

ماده   1)فقره  .محکوم می گردد ،باشدن  مرتکب به حبس طویلی که از ده سال بیش  ،ی از حواس گردد یک

هرگاه ضرب یا جرح منتهی به زوال عقل مجنی علیه گردد به حبس طویل بیشتر از ده  و  (  کود جزا  576

 . (کود جزا  576ماده   2) فقره  .سال محکوم می گردد 

 

 

 
 مرتکب به حبس متوسط تا دو سال محکوم می گردد.  576ماده  3ورتی که ضرب و جرح منجر به معلولیت موقتی شود طبق فقره در ص - 1
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 : پنجم: مجازات دادن مواد ضررناک غیرکشنده گفتار

غیر ضررناک  مواد  اعطای  نتیجه  نظرداشت  در  با  قانونگذار  شدیم،  آور  یاد  بالا  در  که  کشنده،    طوری 

مرتکب   مجازات  مجرمانه،  عمل  پیامد  به   متناسب  که  است  نموده  تعیین  را  مرتکب  مجازات  اندازه 

(. با این  کود جزا  582حبس طویل خواهد بود) ماده   حسب احوال یا حبس متوسط بیش از سه سال و یا 

 را  1توضیح که، قاضی در تعیین و انتخاب جزای تعیین شده توسط قانونگذار، اصل تناسب جرم و جزا 

و نظر به اینکه اعطای مواد ضررناک منجر به معلولیت دایمی، فقدان یکی از حواس،    ، رعایت می نماید

شده است به حبس متوسط بیش از سه سال یا حبس طویل حکم به     عطالت عضو یا از کار افتیدن آن

   مجازات متهم می نماید.

 ( 18فعاليت شماره )

 : تفکر انتقادی

ایرادی در موضوع مجازت مرتکب اعطای مواد ضررناک وجود دارد به گونه ای که قانونگذار تنها   یک

برای  اما  نموده  تعیین  مجازات  شود  دایمی  معلولیت  به  منجر  ضررناک  مواد  اعطای  که  موردی  برای 

فقره   همانند  گردد  علیه  مجنی  موقتی  معلولیت  منجربه  ضررناک  مواد  دادن  که    576ماده    3موردی 

 ننموده است.  پیشبینیحکمی 

 ( 19فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

  576ماده    3همانند فقره  به نظر می رسد که این مشکل به جز تعدیل، حل دیگری ندار. قانونگدار باید  

 . می نمود پیشبینیحکمی در این مورد نیز 

 

 
 کود جزا مورد تاکید قرار گرفته است.  208کود جزا و ماده  7ماده  4رعایت اصل تناسب جرم و جزا در فقره  - 1
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 :کیفیات )احوال( مشددهو  : احوال مشدده ضرب و جرح ششمگفتار 

اکثر  حد  به  متهم  و  یابد  می  تشدید  زیر  حالت  پنج  از  یکی  موجودیت  صورت  در  مرتکب  مجازات 

 مجازات جرم ارتکاب شده محکوم می گردد : 

 درصورت ارتکاب جرم با "اصرار قبلی یا ترصد " که این ویژگی مربوط به مرتکب می شود.   حالت اول:

و ترصد به تفصیل در جرم قتل بیان گردید. علت تشدید مجازات    یمفهوم اصرار قبلباید یادآور شد که  

خطرناک بودن مجرم است زیرا مرتکبی که تفکر و تصمیم مجرمانه را برنامه ریزی می     حالت    در این

کند و تصمیم قاطع برای انجام آن می گیرد، و این تصمیم را اجرایی می کند در مقایسه با مرتکبی که به  

 راساس هیجان نفسی ضرب و جرح را انجام می دهد خطرناک تر است. طور ناگهانی و ب

تشدید به سبب ویژگی مرتکب و رابطه او با مجنی علیه "اینکه مجنی علیه از اصول، فروع،     حالت دوم:

استاد، شاگرد، همسر، شخص تحت حمایت و سرپرستی" رابطه مرتکب با مجنی علیه و نسبت میان  

وجه تشدید در این حالت، ارج گذاشتن به نسبت میان مرتکب و   ده است.آنها  علت تشدید دانسته ش

،  مجنی علیه و همچنان حالت مجنی علیه است زیرا مرتکب با توجه به سیطره ی که بر مجنی علیه دارد 

 می تواند به آسانی مرتکب جرم ضرب و جرح گردد. 

  یه" سهولت ارتکاب جرم نظر تشدید به اعتبار ویژگی مجنی علیه "ضعف جسمی مجنی عل  حالت سوم:

 به ضعف جسمی مجنی علیه توجیهی برای تشدید مجازات در این حالت بوده می تواند چون هر قدر 

 آماج ارتکاب جرم ضعیف تر باشد به همان اندازه مرتکب با سهولت به آماج جرم دست پیدا می کند. 

ش از یک نفر صورت گیرد" مثل  تعدد مرتکبین "ضرب و جرح توسط بی  تشدید به اعتبار  حالت چهارم: 

حالت پیشین، ارتکاب  ضرب و یا جرح در زمانی که تعداد مرتکبین بیش از یک نفر باشد ساده تر می  

جانب مجنی علیه، ضرب و جرح بر تمامیت جسمانی او انجام می    شود و بدون هیچگونه مقاومتی از 

اعل ضرب و جرح عمل کنند بلکه سهم  آن نیست که همه به صورت ف  ،منظور از این حالت تشدید  یابد.

 گیری آنها به صورت گروهی خواه به شکل "شرکت" و یا "معاونت" کفایت می کند. 
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پنجم: اعتبار  حالت  به  جرممعین  وسیله    تشدید  از    )سلاح(. ارتکاب  استفاده  با  جرح  یا  ضرب  "هرگاه 

گیرد و هرگاه ضرب یا  وسیله ی صورت  سلاح صورت گیرد" ضرب و جرح ممکن است با استفاده از هر

بر حالت خطرناک   باشد، دلالت  از سلاح صورت گرفته  با استفاده  مجرم و احتمال آسیب  بودن  جرح 

بیشتر بر تر شناخته    رسانی  به همین جهت، ضارب و جارح مستحق مجازت سنگین  مجنی علیه دارد 

   شده است.

 ( 19فعاليت شماره )

 : سوال مباحثوی

حالیکه    وسیله "سلاح" را به عنوان حالت مشدده یاد کرده است در  جرح تنها    قانون در تشدید ضرب و

گویا اینکه    . سلاح شامل ابزار و ادوات دیگری مانند ایراد ضرب و جرح با عصا و موارد دیگر نمی شود

حالانکه  . مشدده نبوده استحالت    ، نظر قانونگذار ایراد ضرب و جرح با آلات دیگری ضرب یا جرح  در

یا جرح مندرج    1355قانون جزای    410رد در ماده  این مو  به این متن تصریح شده بود "هرگاه ضرب 

گیرد   صورت  و جرح  ضرب  آلات"  دیگر  "یا  سلاح  استعمال  با  یا  نفر  یک  از  بیش  طرف  از  فوق  مواد 

 1شده محکوم می گردد"   پیشبینیمرتکب به حد اکثر جزای 

 ( 20فعالیت شماره ) پاسخ احتمالی

قانونگذار به این عقیده است که جرم ضرب یا جرح بدون وسیله ممکن نیست . بناءا    ،به نظر می رسد

 استفاده از سایر وسایل بدون سلاح، حالت مشدده را به بار نمی آورد.  

 
یا آلات دیگر، وضع مندرج در ماده    -  1 به کارگیری سلاح  به به سبب  نیز در باب تشدید ضرب و جرح  قانون جزای    410کشور های دیگری 

مصر.   1988لسنه    29بقانون رقم  ة  المعدل  1977سال    59قانون رقم    242را دارند. جهت آگاهی بیشتر در این مورد رجوع کنید به ماده    1355

 عراق. 1969ون جزای سال  قان 413و ماده 
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ی است که با یکی دیگری از اشکالات ممکن است مطرح شدن نوعیت سلاح باشد. چون سلاح وسیله

قتال صورت می  آنها، و سلاح سرد  آن جنگ و  امثال  تفنگچه و  تفنگ،  مانند  گیرد و شامل سلاح گرم 

رسد که منظور از سلاح در اینجا سلاح گرم و  به نظر می  باشد.مانند شمشیر، کارد، نیزه و امثال آنها می

قید ) ناریه( را علاوه می  سلاح سرد هردو است، زیرا بر فرض اینکه اگر منظور سلاح گرم می بود باید  

 کرد. همچنان مفهوم سلاح در عرف نیز شامل سلاح گرم و سرد ) ناریه و جارحه(است.

 نظر شما راجع به این پاسخ که احتمال صحت را دارد چیست؟

( هرگاه هدف  کود جزا  579ضرب یا جرح به منظور ارتکاب جنحه یا جنایت دیگر )ماده    حالت ششم:

از ضرب و جرح وارد شده، ارتکاب جرم دیگری باشد در این صورت مرتکب علاوه بر مجازات جرم  

 به مجازات ضرب یا جرح مندرج این فصل، نیز محکوم می گردد.  ارتکابی )مورد هدف اصلی(

 :جرح غیر عمدی: ضرب و هفتمگفتار 

این   قانون در وارد کردن صدمه ضرب و جرح و نیز در دادن مواد ضررناک غیرکشنده وقوع هر یک از 

 ( را در مواد  و    576اعمال مجرمانه  به گونه ی "عمدی"  کود جزا  582و  این    پیشبینی(  نموده است و 

مواد مضرره به طور " غیر عمدی" و    نمورد نشانگر آنست که هرگاه اعمال مجرمانه ضرب و جرح و داد

بر اساس خطا  توسط مرتکب انجام شود ضرب و جرح و دادن مواد مضرره غیر کشنده "خطا" محسوب  

قدی که از پنج هزار د جزا مرتکب ضرب و جرح غیر عمدی به جزای نو ک  580  و  45  مواد  شده و طبق

زیرا وقوع ضرب و جرح در صورتی    .کم و از بیست هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم خواهد شدافغانی  

فاعل و قصد  اختیار  و  اراده  این    باشد،  عمدی است که محصول  که  بداند  اینکه  با  توسط  عمل  همراه 

اعلام شده  ممنوع  مو   است،  قانون  فعل وی  اینکه  بر  باشد  عالم  نیز  یا  و  کردن صدمه شدید  وارد  جب 

در غیر آن، وارد کردن ضرب و جرح از باب خطا خواهد بود و این    .1خفیفی بر مجنی علیه می گردد" 

 
 .583جندی، عبدالملک، الموسوعه الحنائیه، الجزء الخامس، ص  - 1
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تنها رکنی است که وقوع جرایم ضرب و جرح و هم دادن مواد ضررناک عمدی را از غیر عمدی تفکیک  

 می کند. 

 ::  ایراد بر قانونهفتمگفتار 

نونی است که به تازه گی قابل اجرا دانسته شده و در باب ضرب و جرح قانونگذار قا ،  د جزا  و اگرچه ک 

تغییراتی را به وجود آورده است ولی با آن هم، در تدوین آن اشتباهاتی رخ داده است که برخی از این  

 اشتباهات را قرار زیر تذکر می دهیم: 

عنوان از " قطع    با معنون )محتوی( مطابقت ندارد زیرا قانونگذار در  کود جزا  576عنوان ماده      –یک  

"نقصان عضو" یاد کرده است و در محتوا اصلا از قطع و نقصان عضو خبری نیست. و تعبیر    یا عضو"  

کار از  و  معلولیت  موارد  با  بدن  اعضای  از  عضوی  نقصان  و  قطع  بدن   از  اعضای  از  عضوی  افتیدن 

 ده نمی تواند.مندرج در ماده مذکور ش

نموده است    پیشبینیدر تعریف جرح قانونگذار شکستگی را توأم با قطع نسج و خونریزی بیرونی    –دو  

حالانکه، شکستگی ممکن است با قطع نسج و بافت های بدن همراه نباشد چنانکه برخلاف تعریف،  

ق را  بدون جرح  بنابرآن، شکستگی  است  نیز ممکن  بیرونی  بدون خونریزی  متروک    انونگذارشکستگی 

 گذاشته است. 

قانونگذار یکی از مصادیق ضرب و جرح را "ازبین رفتن عضوی از اعضای بدن" تصریح نموده    –سه  

در مذکور    است  ماده  در  مندرج  شامل حکم  آیا  افتد  کار  از  بدن  اعضای  اجزای  از  که جزئی  صورتی 

 خواهد بود؟ 

"ازکار   -چهار تعبیر  اثر    قانونگذار  در  در افتیدن عضو"  پس  است  داده  تذکر  یا جرح  کردن ضرب  وارد 

 افتادن کامل عضو شامل این حکم خواهد شد؟ صورت تقلیل منفعت اعضا بدون از کار

‌

‌
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 : فصل پنچم نتيجه گیری

که   فصل،  این  آن  ازدر  مجازات  و  جرح  یا  می   ضرب  چون  بحث  موضوعاتی  تمامیت  کند؛  مفهوم 

و    جرم ضرب یا جرحعناصر متشکله    ضررناک و غیر کشنده، دادن مواد  ،  ضرب و جرحتعريف  جسمی،  

غیر کشنده   یا  مواد مضره  نتیجه مشخص  دادن  در  و  بررسی شد،  احوال مشدده،  ذکر  با  آن  و مجازات 

ادای فعالیت های   منظور از سلامت جسمانی انسان عبارت است از استمرار سلامت بدن در  گردید که،

  ". بماندکه خود بدن آنچنان که هست از آسیب رسانی بدنی در امان  حیاتی  به نحو عادی و به گونه ای  

ضرب عبارت است "از  ایجاد فشار بالای جسم با یک وسیله خارجی به گونۀ که باعث پاره همچنان  

جرح عبارت است از "وارد کردن فشار و صدمه بر بدن مجنی  اما    . شدن انساج یا بافت های جسم نگردد 

منت که  گونه ی  به  او گردد  علیه  بدن  بافت های  یا  انساج  پارگی  به  یا  و  هی  بودن  این مورد سطحی  در 

 .عمیق بودن جرح و یا خونریزی داخلی و خارجی تفاوتی ندارد"

مواد ضررناک عبارت از .  قانون "دادن مواد مضره غیر کشنده " را در حکم ضرب و جرح دانسته است 

غیر   حال،  عین  در  و  صحت  برای  ضررآور  معلولیت  کشنده مواد  آمدن  وجود  به  موجب  که  است  ای 

  و به نحوی اختلال در  ، افتیدن عضو و یا ازبین رفتن یکی از حواس مجنی علیه می گردد دایمی یا از کار

 .   صحت شخص یا در وظایفی را که جسم او انجام می دهد ایجاد می کند

عنصر مادی ضرب و جرح را    ، انتمامیت جسمانی انس  بر   عمل ضرب یا جرح و دادن مواد مضره  تحقق

به این معنا که باید اعمال ضرب و جرح و یا دادن مواد مضره توسط مرتکب بر بدن    .تشکیل می دهد 

نظر عنصر مادی    ، خود زدن و خود مجروح کردن قابل مجازات نیست. ازءا بنا   . مجنی علیه واقع شود

است  بر  ،شرط  و جرح  ارتکاب  ضرب  نحوه  واقع شود.  زنده  به    انسان  معمول  به طور  و جرح  ضرب 

بدن وارد می شود و در برخی موارد ممکن است به صورت ترک فعل    مادی است که بر  فعلصورت  

 . شده باشد تحقق یابد پیشبینی)امتناع( نیز، در مواردی که در قانون 
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فعل ضرب یا جرح را با اراده و علم   ،قصد مجرمانه ضرب و جرح در صورتی تحقق می یابد که مرتکب 

اهمال    ضرب یا جرحی که ناشی از اراده و علم مرتکب نباشد و به اثر خطای ناشی از  لذا  .انجام دهد  

   عمدی شناخته می شود. بی احتیاطی و یا عدم مهارت )خطای جرمی( واقع گردد غیر

و شدت فرق گذاشته است طوری   خفت   نظر  جرح و دادن مواد ضررناک ازیا  میان ضرب    قانونگذار در

ضرب نخست  ایراد    یا   که  که  در حالاتی  سپس  و  است  دانسته  درجه شدت، جنحه  لحاظ  به  را  جرح 

در اعطای مواد ضررناک و   به نتایج و خیم تری گردد، این مورد را جنایت دانسته است.  صدمات منجر

جرم، قانونگذار   ایج حاصله ازغیر کشنده نیز این تقسیم بندی وجود دارد که  حسب خفت و شدت نت

باشد تر  نتیجه جرمی خفیف  که  در صورتی  را  مرتکب  این  ،  عمل جرمی  هرگاه  و  است  دانسته  جنحه 

متناسب با تقسیم بندی فوق الذکر، قانونگذار   گردد حسب شدت، جنایت شناخته است.  پیامد وخیم تر

 . تعیین نموده است  با توجه به محصول فعل مجرمانه و نوع صدمه، میزان مجازات را 
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